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پیشرفت دانش و هنر و صنعت هم فزاینده است هم 
اده را که از باق رید انش هر ذفان را ترش 
می‌دهد وتازههاتی ب رآ می‌افزاید وازسوی دیگر چیزهائی 
را از آن می‌کاهد و به دست فراموشی می‌سپارد و چون 
هرچیزی مادی پامعنوی نامی دارد » ازاین‌افزایش و کاهش 
د گر گونیهائی در واڑ گان زبانها پدید می‌آید . از یك سو 
واژه‌های تازه‌ای بکاربرده می‌شود وازسوی دیگ ‏ واژه‌هائی 
فراموش می گردد با معنی تازه می‌بابد . مردمانی که دراین 
راه پیشگام هستند ناچار بر هر نازه‌ای نامی می گذارند 
ولی کسانی که از آنان بازیس مانده‌اند و می‌خواهند از 
پیشرفتهای‌شان بهره‌ور گردند یا | نچه را که از کوششآنان 
پدید آمده با نامش می‌پذیرند با به زبان خود نامی برای‌ان 
می گربنند . این راه دوم پیشتر هنگامی پیش گرفته می‌سو د 
که‌شمارء وازه‌های یبکانة فزونی گرفته هه بیم: ان است که 
زبان ملی لکد کوب زبانهای بیگانه گردد وهماً هنگی درونی 


يك 


و پایگاه فرهنگی خویش را از دست بدهد و به صورت زبان 
ناتوان و نارسا وناهماً هنگی درا نت در این هنگام است که 
گفتگو در موضوعهائی مانند : چگونگی بکاربردن وفرا گو 
(تلفّظ) کردن واژه‌های بیگانه , دشواریآموزش زبانهای 
گرانبار از اینگونه واژه‌ها » سر باز زدن ادب ملی از راه 
دادن | نها و در تتیجه پرهیز از بمیان| وردن و پیش کشیدن 
موضوعهای تازه » بد فرجامی پذبرفتن بی‌چون وچرای 
فرهنگ و زبان دیگران » به‌میان می‌آید . 

ایرانیان نیز با ان که زبان فارسی درتوانائی وزیبانی 
و شا اا اس و گنجینه ادب گستر ده‌ای‌بر از گوهرهای 
گرانبهای شاهوار دارد و صدها سال در بخش پهناوری از 
جهان به‌عنوان یكزبان فرهنگی ورسمی والا وبسیار گرامی 
بکار رفته و واژه‌های ان از خاور دور تا باختر دور 
به زبانهای گونا گون فراوان راه یافته است » در برابر 
پیشرفتهای باختریان در دانش و صنعت دچار چنین حالتی 
گردیدند . آنان چون می‌خواستند شتابان به پیشرفته‌نرین 
مر دمان جهان بر سند و با ایشان همگام کر دند ناجارشدند که 
تازه‌های فراوانی را با نامهای | نها بپذبرند و چون شماره 
واژه‌های بیگانه در زبانشان رو به‌افزونی نهاد دربافتند که 
اش دک و ای ردقنیا کر شا کر یگ 
کسترده پیشرفنه و شالودهٌ کاخ آیندهٌ انان پدید خواهد 
آورد و باید هرچه زودتر در برابر تازش زبانهای بیگانه 
به پایداری و چاره‌جوئی برخاست . آری بهره‌جوئی از 
پیشرفتهای باختریان رفته رفته بیداری و هشیاری وجنیش 


دو 


تازه‌ای در ایرانیان پدید ورد و به‌اندبشه وارزوی بیرون 
راندن آنچه از بیگانه به زبان ملی راه یافته‌است » نیرو 
بخشید و ازینرو انان نه تنها به یافتن و ساختن واژه‌های 
فارسی برای تازه‌های دانش و صنعت برداختند بلکه کوشیدند 
که به‌جای واژه‌های بیگانه دیگری نیز که پیشتر به‌زبانشان 
راه بافته بود جانشینهای ایرانی بگمارند . دراینجا سه راه 
پیش گرفته شد یکی ساختن واژه‌های نو » دوم یافتن واژه 
در زبانهای باستانی و گویشها و فارسیهای عامیانه » سوم 
بکار گرفتن واژه‌های فارسی که فراموش شده‌بود پا کمتر 
بکار می‌رفت . «فر هنگت» و (فرهنگستان» که در این زمان 
زند گی تازه بافته‌اند از گروه دوم و سوم‌اند . پیش‌از آن که 
دربارءٌ آ نها پیشتر سخن بگوبد یادا ورمی‌شود که واژه‌سازی 
فارسی همواره زنده مانده و هر گر نرك نشده‌بود ولی از 
تفن نان هبتر ا وکل ان کل شتا نة رنه 
می‌نوان واژه‌های‌فراوان تازه چشم‌داشت. نگاهی‌به‌واژه‌های 
تا قاری وی اهر 0 ات ان اه ها رن 
ونه‌ننها نوانائی این‌زبان بلکه‌اسانی واژه‌سازی‌ان وهمچنین 
آشنائی و دلبستگی ژرف عامه ابرانیان را به آن نمایانتر 
می کند و از روی این حقیقت پرده برمی‌دارد که عامه مردم 
یا ها ازع ار ان دانستن زبان بیگانه را 
مابه بر تری می‌پنداشتند ودر کا وی فاد واژه‌های‌ان پافشاری 
هر و مسا هم تسیا راهان کرش 
کر اه ن ا ۱ 

«فرهنگستان» کمی پیش ر ر 


سبه 


٤‏ خورشیدی دوباره بکار برده شد . این واژه که از 
زبان پهلوی گرفته شده تا کنون در نوشته‌های کهن فارسی 
( نظم ونثر) د بده نله اس فر نتان در بهلوی به‌معنی 
«]موزشگاه» دود » پس ابنك در معی نازه‌ای بکار مبی ز و د 

«(فر هنگت» در بهلوی به معنی « ثر ببت › | موزش 
و پرورش »> | نجه | موخته می‌شود» بکار مبی‌رفت و لی در 
فارسی رفته رفنه معنی‌ | ۲ وشاید هم تا اندازه‌ای 
تبره و ناروشن گردید و کاربرد ان نیز کاهش گرفت . 
معنیهای ان که در بخش چهارم این کتاب (صفحه )٩-4۲‏ 
یه تر تب زمان از و اژه‌نامه‌های فارسی اورده I OE‏ 
ات و ی د | وش نشان می‌دهد . بر خی از 
دانشمندان مانند ابوعلی‌سینا و بابا افضل کاشانی نیز معنی 
این و اژه را در کتابهای خود داده‌اند ۲ جلالالدین محمد 
بلخی (مولوی) بارها ان‌را به‌معنی ویژه‌ای (چاره » نير نگ» 
ندبیر ) بکار بر ده است . چون فر هنک برایر «ادبت» گر فته 
شده دو د ور 5 )5 نحو ل) معی ادب در معبے أن اثر 
گذاشنه است . این کتاب برای آن فراهم گردیده تاچگونگی 
کاربرد و معبی این واژه و در هی ان روشنتر ردد 

از دهه دوم سده چهاردهم هحری فررهنگی رید کر 
تازه بافت ونخست به همان معنی اصلی پهلوی بکار برده شد 
ولی کم کم این معنی گسترش گرفت تا انجا که در برابر 
تراک الق دو معی دو و اژه جدا گانه دا سنته بو د « اموزش 


ویرورش » برای معنی نخستین و «فر هنگکت» برای معنی 
چهار 


دوم بر گربده شد ولی هنوزهم گاهی‌فرهنگ به همان معنی 
پیشین بکار می‌رود . 

چون این زندگی نو و دگر گونی معنی فرهنگ 
و E‏ بای ان ات کے ارم فا رنه اس 
گاه گاه گفت‌گوهائی‌را به SEE ol‏ 
بررسیو يزه ای درباره این ‌وازژه انجام گیرد. ازینرو اة 
نخست گفتار کوناهی درشماره هفتادو دوم محله هنر ومردم 
(تهران » مهرماه ۱۳۵۷ خورشیدی) زیرعنوان «فرهنگ» 
دراین‌باره نوشت وچون ان‌را سنده ندید به فراهم | وردن 
اب ا 

ا گر چه در این کتاب نمونه‌های فراوان از ارد 
فرهنگ در نوشته‌های پهلوی وفارسی تا سدهٌ هشتم هجری 
داده شده ولی از برخی از کتابها همه نمونه‌ها گرداوری 
E‏ اس 

از دوست دا منت فاعم تین روشن که درغلط گیری 
نمونه‌های چایخانه با نگارنده همکاری کرده‌اند سیاس 
فراوان دارد . 

تهران ‏ | بان‌ماه ۱۳۵ خورشیدی 
صادق کیا 


فرهنگ درشعر فارسی . 

فرهنگ در نثر فارسی . 

فر هنک درنوشته‌های پهلوی . 

معنی فرهنگ در واژه‌نامه‌های فارسی . 


فر هنگک در و اژه‌نامه‌های عر لی به فارسی 


برابر عربی فرهنگ و فرهنگی درترجمه عربی شاهنامه . 


واژه‌های همکرد (تر کیب شده) با فرهنگ . 
۱ درفارسی 
۲ درپهلوی 

واژه‌هائی که با فر هنگ همنشین شده‌است 


۱ تب درفا ر سی 


۲- درپهلوی 


۱۳۵ 
۱۳۹ 
۱۳۹ 
۱۰ 


برخی از کارواژه‌هائی (فعلهائی) که فرهنگ با آ نها بکار رفته‌است 
٩‏ درفارسی 
۲ س درپهلوی 
گونواژه‌هائی (صفتهائی) که درفارسی برای فرهنگک بکاررفته‌است 
گونواژه‌هائی که درپهلوی برای فررهنگت بکاررفته‌است . 
واژه‌هائی که فررهنگ درفارسی به‌آ نها اضافه شده‌است 
واژه‌هائی که درفارسی به فرهنگک اضافه شده‌است 
ریشة فرهنگ . 
فرهنگ درنام مردمان وجایها . 
پبوست : هنر . 


فهرست کتابهائ ی که به آنها بر کشت داده شده‌است 


۱:۲ 
۱۲ 
۱9 
۱5۷ 
۱5۷ 
۱5۸ 
۱۹ 
۱۹۰ 
۱۷۰ 
۱۷۲ 


۱۷۵ 


رود کی سمرفندی 


( هیچ کک ت از وکت به 
تا توانی رو هوازی گنچ نه » 


دقیقی مروزی 


(ستاره شناسی یر انوا نا بو ل 
یه فرهنگ و دانش ورا پایه بود » 


ءاد اد عاد 


۰ 
7۳ ۶ 7 


. ۵۳۸ چنین است در «محیط زندگی و احوال و اشعار رودکی» » صفحه‎ - ٩ 
درجلد سوم «احوال و اشعار ابو عیدالله جعفر بن محمد رود کی سمر‌قندی» » صفحه‎ 
«تا توأنی رو تنو و ای کن ند» . در «تحفذالملوك» » صفحه ۲۰ : «تا توانی‎ 6 
. رو هوای گن ئه)‎ 
› دیوان دقیقی » صفحد ۷غ ؛ شاهنامه » چاپ سازمان کتابهای جیبی‎ - ۲ 
۱۵۱ 6 صفحه‎ ۰ ٩ صفحه ۱۹6 . درشاهنامه چاپ کتابخانه ومطبعه بروخیم » جلد‎ » ٤ جلد‎ 
. به جای مصراع دوم : «ابا او بدانش کرا پایه بود»‎ 


«چو اسفندیار آن گو پیلتن 
خداوند فرهنگی با سهم نن؟» 


فردوسی طوسی" 

«گرانمایه را نام هوشنگت بود 
تو گفتی همه هوش‌وفرهنگک بود» 
IT‏ 

«سران را که بد هوش و فرهنگ و رای 

مر او را چه خواندند » ایران خدای» 
Y*<\ ۸‏ 

«چنین گفت مر سام را شهریار 
که ازمن تو این را به زنهار دار » 

«به خیره میازارش از هیچ روی 
له کنر شادمانه مشو حر دوی» 

« که فر کیان دارد و چنگ شیر 
دل هوشمندان و فرهنگ پیر» 
۸ ۰ ۱ 


. ۲۰۸ صفحه‎ , ٤ چنین‌است درشاهنامه » چاپ سازمان کتابهای جیبی › جلك‎ - ١ 
«خداو ند‎ : ٩٥۳۲ صفحه‎ ۰ ٩ وشاهنامۀ چاپ بر وخیم » جلد‎ ٩ در دیوان دقیقی » صفحد‎ 
. اورنگ و با سهم تن»‎ 

۲- به دوچاپ ازشاهنامه فردوسی بر گنت داده شده‌است . نخست چاپ کتا پخانه 
ومطبعه بروخیم » ٩‏ - ۱۰ . تهران ۰ ۱۳۱۳ - ۱۳۱۵ خورشیدی و دوم به چاپ عکسی 
سازمان کتابهای جیبی ازروی چاپ ژول‌مول » ۱ - ۰.۷ تهران » ۱۳2۵ خورشیدی . 

برای نخستین شانه « ب » وبرای دومین نشانه « س » بکار برده شده‌است . شماره‌های 


زیر بیتها به ترتیب‌ازراست به چپ شماره جلد وشماره صفحه از «ب» وسس‌از«س» است. 


«بدو سام پل گفت با من بگوی 
هرانچت بپرسم بهانه مجوی» 

«تو مهراب را کهتری با همال 
مر ان دخت او را کجا دید زال» 

(به روی‌وبه موی‌وبه خوی‌وخرد 
یرن 

«ز بالا و دیدار و فرهنگ اوی 
برآن سا ن که دیدی بكايك‌بگوی» 
۱ ۲۶۲ ۰ ۰۱ ۱۲۱ 

(چو رستم بپیمود بالای هشت 
سان 0 سر و آ زاده کت 

«چنان شد که رخشان ساره شود 
حهان بر ستاره نظاره شود ») 

«تو گفتی که سام پلستی به جای 
به بالا و فرهنگ و دیدار و رای» 
۸ 1< ۱۹ 

«ز تخم فریدون بجستند چند 
یکی شاه زیبای تخت بلند» 

(ندیدند جز پور طهماسب زو 
که زور کیان‌داشت وفر هنک او۱» 
T\A<\1 Y4 <۹‏ 


اک ا کو 


«زفر هنگت و رای سیاوش بگوی ۳ 
ز بالا و دیدار و گفتار اوی» 
OWT <‏ : ۱۰۸۰۲ 
«من ایدون شنیدم که اندر جهان 
کسی نیست مانند او از مهان» 
« به با ۷ و دب‌دار و ا 5 
به فرهنگ و رای و به شایستگی» 
OAY <‏ ۲ ۶۸ ۱ 
«که‌تو زانفزونىبەفرهنگوبخت 
به فر و نژاد و به تاج و به تخت» 
« که هر باد را بست باید میان 
تھی کردن آن جایگاه کیان» 
اران وون نگه ك جر ه بماند 
و فا را بخو اند و حفا را بر آند» 
«بدان خسروی‌پالوآنجنگاوی ‏ _ . 
بدان رفتن وجاه وفرهنگت اوی» 
INVV E‏ 2 


«یکی داستان زد بر او پیلتن 
که هر کس که سربر کشد زانجمن» 


«هنر بايد و گوهر نامدار 
خرد بار و فر هنگی! آموز گار» 
VY NAY <‏ 
« که اندرجهان چون سیاوخش‌نیز 
نه بندد كمر يك جهانبخش نیز » 
«به گردی" و مردی و بخت و نزاد 
به‌اورنگ‌وسنگت وبه‌فر هنگ‌وداد» 
ee cT VAAN <F‏ 
«بپیمای تا من یکی داستان 
فرو خوانم از دفتر باستان؟» 
« که چون گوشت از گفت من‌پافت برخ 
شگفت اندر او مانی از کار چرخ» 
«پرازچاره و مهر و نیرنگ و رن" 
همه از در مرد فرهنگی و سنگت» 
6 ۲ ۲۰ ۲۲۲ ۱۶۸ 
«نو را ایزد این زور پیلان که داد 
دل شیر و فرهنگت و رخ رای ) 
«بدان داد تا دست فر باد خواه 
بگیری براری ز تاريك چاه» 
» ۰۲۳۰۱۱۰۲ ۱۷۵ 








۱ 

ت س : «رادی» : 

ار 

چ - ب : «ز دفتر برت خوانم ازباستان» . 
و - ب : «جنگ» . 
" 


- ب : «بر و بازو و چنگ و فترخ‌نژاد» . 


© 


«پدر بود گفتی همانا" به جای 
به بالا و دیدار و فرهنگ و رای» 
<F ۱۲۸۲ <O‏ ۱۵ 

«به با لا و دیدار وفرهنگگ وهوش" 
چنو نامور نیز نشنید گوش» 
< ۲۲ ۰ »2۶9 

«به بالا و دیدار و فرهنگک و رای 
زربر دلیر است گوئی به جای» 
۰ 6 ۱/۶ 

« به مر دی وفرهنگ و رای وجرد 
همی بر نیا گان خود یگذرد» 
۹ \ ؟ & < YAY‏ 

(یدو مرد گازر بسی بر شمرد 
وزان پس به فرهنگیانش سپرد» 

«ساأموخت فر هنت و شد پرمنش 
برآمد ز بیغاره و سرزنش"» 
۹/۹۳۰ :۱:۰۵ 

( همه نامداران فروماندند 
پر او درنهان آفربن خواندند*» 


و و (یمردی» . 
بت : ( یه بالا و فرهنگ و دیدار و هوش» 


۱ 
حص م چ 


- س : « برا مد راز و از سرزنش» . 
ب : «برو بر جهان آفرین خواندند» . 


[ 
وم 


۹ 


«ز دیدار و از فتر و فرهنگگ اوی 
ز بالا و از شاخ و اورنگ اوی» 
< ۷۷ ۰ ۰۵ ۳ 

«جز از نیکنامی و فرهنگ و داد 
ز رفتار گیتی مگیرید باد» 


۶8٩ <0 + ۵ ٦ 


«یکی نامه را گرم پاسخ نوشت 
بباراست قر طا س چين چون‌بهشت» 

( نخست افرین 3 بر داد گر 
خداوند مردی و داد و هنر » 

«خداوند فرهنگ و پرهیز و دين 
از او باد بر شاه روم افرین» 
۷ ۱ 

«چنین شد به فرهنگ وبالا وچهر 
۳ که‌گفتی همی بر فروزد سپهر» 

«پس | گاهی امد سوی اردوان 
ز فرهنگ و از دانش" آن جوان» 
۷ ۰۰ ۰ 4 

« کنون‌شنو از داد و فرهنگ‌اوی 
زنیکی به هرجای آهنگ اوی"» 


تفر اصل اس 
۷ ار ی ره ت € تفه ان ی بای کیت به پانویپس شماره ۸ 
صفحه ۱۹۸۰ آن . 


۰ نا 


«ز فثر و هنرمندی ‏ اردشیر 
سخن بشنو و يك به يك یاد گیر» 
© < ۱۱/۵۹ 

«چو فرزند باشد به فرهنگ دار 
زمانه ز بازی بر او تنگ دار» 
¥< ۰۶ ۱۸۷ 

زول دار زنده به فرهنگت وهوش 
به بد در جهان تا توانی مکوش» 
۷ ۲ ۶۰ ۶۰ ۱۷ 

«به فرهنگک بازد کسی کش حرد 
بود در ر و رای هی بر‌ورد» 
<O ۲۲۰ ۷‏ ۲۰۲ 

«به زودی به فرهنگک جائی رسید 
کل ھور گاران سر اندر کشید» 
Vee ۷‏ ۵ ۲۱۶ 

«تو بايد که باشی به دين پیشرو 
که پیری به فرهنگک و درسال نو» 
VVO0<O0 ۰۶۶ ¥‏ 

«زشایور ازان کوت شل روز گار 
که در باغ تا ار ندیدند خار» 

«ز داد و ز رای و ز فرهنگ اوی 
زبس کوشش وبخشش‌وجنگ‌اوی» 
<O ۰۶ ۷‏ ۲۳۳۹ 


که آن رای با مهتری بود جفت» 
بر یتفن ند برد ۶ 
ز من کود کی شیر خواره مساز » 


که امد کنون ۳ آموز گار» 

نو کت مدز که ای سر فراز 
به فرهنگی نوزت نیامد نیاز» 

«چو هنگام فر هنگک باشد نو را 
به دانائی آهنگ باشده تو را» 

«به ایوان نمانم که بازی کنی 
به بازی همی سرفرازی کنی» 
۷ ۲ ۰ 5 ۲۵۱ 

«چنان گشت بهرام خسرو نژاد 
که اندر هنر داد مردی دد‌آد » 

«هنر هرچه بگذشت بر گوش او 
به فرهنگ بازان بدی هوش او» 

«چو شد سال آن نامور بر دو شش 
دلاور گوی گشت خورشیدفش» 

«به موبد نبودش به چیزی نیاز 
به فرهنگ و چو گان‌وهم پوزوباز» 
۷ ۲ - ۲۰۸۳ : ۰۵ ۲۵۲ 

«چو از دور بهرام را دید شاه 
بدان فر وان شاخ و آن گرد گاه» 


۹ 


«شگفتی فرو ماند از کار اوی 
ز بالا و فرهنگ و دیدار اوی» 
¥< ۲۰۵ ۰ ۲۵۷ 

«پسندیدم این رای و فرهنگ او" 
که سوی خرد بیتم آهنگک او") 
¥< ۰ ۰ "۲۱۲۱" 

«برانم که بینند چهر نو را 
چنین برز بالا و مهر تو را» 

«خردمندی و رای و فرهنگ تو 
شکیبائی و دانش و سنگ تو» 

«نخواهند جز نو کسی تخت را 
کله را و زیبائی بخت را» 
EY‏ ۰6۰ ۰ ۲۹۸ 

دتن اسانی و داد جوی* همه 
شبان باشم و زیردستان رمه» 

«به کام دل زیرستان زیم 
بر ائین یزدان پرستان زبم» 

(منش‌هست وفرهنگ و رای‌وهنر 
ندارد هنر شاه یبداد گر » 
<O T\*A<YV‏ ۲۷/۱ 


= ب : «اپسندیدم این رای با سنگك اوی » 
۲ - ب : «آوی» . 

۳ - س : «کله‌داری و زیبائی بخترا» . 

2 اب لالز اصل : (جویيم » جو نیم » ۰ 


۱ + 


شهنشاه را فر‌همند آمدش» 

وو گفت شاها انوشه بدی 
روان را به فرهنگ توشه بدی» 

ای نوتم کر چ 
بدین گونه داد از تو داریم یاد» 
۸٩ ۰۰ TTY ۸‏ 

«سیردن به فرهنگک فرزند خرد 
که گیتی به نادان نباید سپرد» 
۸ ۰ ۰ ۱۳۳ 

«هرآن کس که جوید همی برتری 
هترها بباید بدین داوری» 

«یکی رای و فرهنگ بايد نخست 
نید کتتش په س 
۸ ۰۰۷۰ ۱۳ 

(یفرمود تا مویدان و ردان 
به وان خرامند با بخردان» 

«بپرسپدشان از تن و از ناد 
ز تیزی و آرام و فرهنگ و داد» 
۸ ۰ ۱۳/۵۰/۹۹ 

«چو خسرو به فر هنگ دارد سیاه 
اساد از درد فر باد خو اه» 
WAA <A‏ :< ۱۳۸ 


۱۱ 


«فرودن به فرزند ا قعی نو 
چودر اب دیدن بود چه رخویش» 
«ز فرهنگ و از دانش اموختن 
سزد گر دلش بابد افروختن» 
۸ 5 < ۱۳۹ 
«بداند جهاندار خسرو نژاد 
حر دمنلد با سنگ‌و فر هنک و داد» 
( که مرد م به مرد م بود ارجمند 
اگر چند باشد بزرگ و بلند» 
VET* A‏ ۱ 
«فرستادم اينك جهان‌بین خویش 
سوی شاه کسری به این خویش» 
«بفرمودمش تا بود بنده‌وار 
چو آید یبس برده شهربار» 
«خرد گیرد از فثر و فرهنگ او 
نف IS‏ 
VEC TETER‏ 
«ستایش همی کرد بر کرد گار 
که ای برثر از گردش روز کار » 
«تودادی مرا فثروفرهنگ و رای 
تو باشی به هرنيكث و بد رهنمای» 
۸ ۰۲ ۱/۹ 


۲ 


ن ازاری و سو دمند‌ی ی 
کا ا فر هنگت وا تين دین» 
۸۸ ۲۶۵۰ ۲ ۱۸۶ 

«وز ان پس زدانا بپرسید مه 
که فرهنگ مردم کدام است به"» 

«چنین داد پاسیخ که داش به اسف 
خردمند خود برمهان بر مه است» 
۱۸۷۰۹ 

«ز دانا بیرسید پس داد گر 
که فر هنگت بهتر بود یا گهر» 

«چنین داد یاسخ بدو رهنمون 
که فرهنگ باشد ‏ ززگوهر فزون» 

«که فرهنگک آرایش جان بود 
ز گوهر سخن گفتن اسان دو د » 

« گهرپی‌هنرزارو خواراست‌وست 
1 فر هنگی باشد روان نندرست» 
CA‏ ۲۶۵۶6 ۲ "< ۱۸۷ 

«زفرزانگان چون سخن بشنویم 
به رای و یه فرمانشان بگرویم» 

« کز یشان همی دانش آموختیم 
به فرهنگک دلها بر افروختیم"» 
۸ ۲۰ 

RT‏ ای ید ای ود 


صفحه ۲۵۳ آن . 


¬ « س » ميان او وه با فا وت ارو 


۳۳ 


«فراینده نام و تخت فاد 
راد ناج و شمشس داد » 
« که‌بافثروبرزاست وفرهنگ‌ونام 
ز تاج بزرگی رسیده به کام» 
VOY CA‏ ۳۱۶۶5۶۵/۷" 
«جهان زیر آهنگ‌وفرهنگ ماست 
سپهر روان جوشن جنگ ماست» 
Yo0* <“ ۸‏ 
« گراینده بادی به فرهنگ و رای 
به پزدان خرد بایدت رهنمای» 
<A‏ ۸ ۰ ۲۵۳ 
«یکی پور دارم رسیده به جای 
به فرهنگ جوید همی رهنمای» 
Sb‏ ای اش یت سر 
ک اف ا رت رون و 
«به پزدان بخواهم همی جان شاه 
که جاوید باد این سزاوار گاه» 
VOA A‏ “< *1 
«پسر بد مر او را گرانمایه شش 
همه راد و پینادل و شاه وش» 
«به مردی‌و پرهیزوفرهنگ و رای , 
حوانان با دانش و دلکنای» 
TEE TOO e,‏ 


۱ 


«جهان را مکن پر زنفرین خوش 
مشو بد گمان اندر ائين و کیش» 

« که تخت کیان چون نباشد نژ اد 
نجوید خداوند فرهنگ و دادا» 
۱ 


درافز وده‌های شاهنامه؟ 


«مر ان شاه را نام کورنگت و 
ی فد فر هنگ با رنگت بو د) 
A:‏ 

«تو هستی زن و مرد من ازنخست 
ز من باید انداز فرهنگ جست» 
Wet»‏ 

« به یاد آمدم فثر و اورنگ اوی 
بزر گی و دیهیم و فرهنگ اوی» 
۳۰۶۳ 

(دل جم زبس‌خواهشش گشت درم 
بدو گفت کای گنج فرهنگت وشرم» 

«از آن راز بیرون نیارم همی 
که برجان بترسم که ارم غمی» 
۲۳۰۶۵ 


کش ت این ست را دار ناه کنتتا یه چا نو کی ٩‏ هه ۱۲۹/۳ ۲ 


تام یه یه تلم بخش › زر «اسدی طوسی » . این بیتها بحز بیت اخر 
در گر شاسب‌نامه اسدی ا تاه ان و اه با متن چایبی آن فرق در نحا کین به صفحه 


\ 


(چنان‌تندوخودکام گشتی که هیچ 
به کاری در از من نخوآهی سیچ» 

«ز سر تاج فرهنگک بفگنده‌ای 
ز تن جامه شرم بر کنده‌ای» 
۳۰:۸ 

«چو پالیز سالش درو ینج شد 
بزر گی و فرهنگگ را گنج شد » 
eo‏ 

«به بالا و فرهنگ و توش و توان 
به کهزاد ماند مر این نوجوان» 
م۳ 


عنصری بلخی 
۱- دیوان 

« گرچه با قدرند ملك ونصرت وفتح وظفر 
سایه فرهنگک تو است آموز گار هرچهار» 
۱۷ 

«خدایگان جهان آفتاب فرهنگگ است 
که یك نمایش فرهنگگ او شده‌است هزار » 
۱۳۳ 

«خدایگانی جاوید را تو داری مهر 
بزر گواری و فرهنگ را تو بندی کار» 
۱۳۵ 


«فر هنگ‌و کمال‌وخرد و رادی‌ومردی 
هرپنج به طبع و کف او گشت مسلتم» 
۱۸۱ 

«ملك نصر بن ناصرالدین کزو 
قوی گشت فرهنگک و دولت جوان» 
۳ 

«به دیدار ماهی به کردار شاهی 
به فرهنگ پیری به دولت جوانی» 
YoY‏ 

(ئو مر چرخ اال وا انان 
تو مر گنچ فرهنگ را قهرمانی» 
Yo‏ 

«هنر به مایه فر هنگ او ندارد سنگت 
خرد به مرتبت رای او نگیرد جای» 
۲۷۰ 

«به حلم وسیرت برهان عقل‌وفرهنگی 
به عزم و کوشش بنیاد نصرت وظفری» 
TYA‏ 

«جهان و ماند ز فرهنگتی او 
از ان پرز و بالا و اورنگت او» 
WY‏ 

«هر که فرهنگت از او فروهیده است 
تبزمغزری از او نکوهیده است» 
م ۳ 


۲ - وامق و عذرا 

«چو اورا به فرهنگک همتا ندید 
يدر نام اناو فلا دن 
5 

«نگه‌دارفر هن | و ] رای و روان 
بر این دل شکسته غریب جوان» 
۹ 

«یدو گفت کام تو کام من است 
به دیدار تو چشم من روشن است» 

«سوی خانه و شهر خویش‌آمدی 
کرو وا هل هش | هتم 
۱۱ 

«دل سالخورده جهاندیده تر 
به فرهنگگ و دانش پسندیده تر» 
۲ \ 

«فلفر اط با همنشینان خوش 
ز وامق سخنها بیاورد پیش» 

ا ا ا 
به گفتاروفرهنگ و س ... و روی» 
۱۷ 


«پیش‌ازاین هرشاهی وهر خسروی‌فرزند را 


۱۸ 


«بهمن آنگه روستم را چند که شا گرد شد 
تا خصالش 3 و فعالش منتخب» 

«همچنان کیخرو و اسفندپار گرد را 
رستم دستان همی | موخت فر هنک و ادب» 

«تو هم از خردی بدانستی همه فرهنگها 
تا نی بل ضا o SE‏ 
٥‏ 

«ای از تو پافته دل و فربی شده 
فر هنگک ول که و خود ان 
۹0۷ 

«ای امیر هنری وی ملك روزافزون 
ای به فرهنگ و هنر بر همه شاهان سالار» 
۱۰۰ 

«ای سخنهای تو اندر کتب علم نکت 
ای هنرهای تو بر جام فرهنگ طراز» 
۱۹۹ 

(همه دل است و همه زهره و همه مردی 
همه هش است وهمه دانش وهمه فر هنگ» 
۰۷« 

«جمال دولت عالی محمد محمود 
سر فضایل و روی محامد و فرهنگ» 
۳۰۸ 


۱۹ 


تست فرهنگی اندر اين بک 
که ا ان که ان 
۳۹۰ 

«امیر سید یوسف برادر سلطان 
در سخا و سر فضل و مايه فرهنگ» 
1۲ 

«همه دلابل فررهنگگ را به اوست ماب 
همه مسایل سربسته را از اوست بیان» 
Yor‏ 

دای نکو رسم تو برجامه فرهنگت طراز 
ای نکو نام تو بر نامه شاهی عنوان» 
۳۷۸ 


کسائی مروزی 


«ای زدوده سایه نو زاینه فر هنک ی 
بر خرد سرهنگی وفخرعالم ازفر هنگ‌وهنگی؟» 


منجیات لر مدی 


«ای امیر مهربان این مهر گان خترم گذار 
فثر وفرمان فربدون ورز با فرهنگ وهنگ » 


مت س ل م ی دنر 


ده در اصل نی 


۲ - نگاه کنید به لغت فرس اسدی طوسی ؛ ویراستۀ عباس اقبال » صفح ۲۸۲ ؛ 


محمعالفرس › صسفحه ۱۵۲۹ - ۰ ؛ فر هنگی رشیدی » جلد دوم ( صفح ۱۰۳۹ 


اند باه کیت و اسف طوشی ‏ هو استه تعاس افبال: صفحه زج 


و به صفحهٌ ۲۱ همین کناب » زير منوچهری دامفانی . 


م ۲ 


بوسف عروضی 
«یشناس که مردی‌است او بدانش 
فررهنگی و خرد دارد و نو نده) 


«ای ریس مهربان این مهر گان خترم گذار _ ۲ 
دق ان E‏ ۳ تو کن فرهنگت هیده ) 
1:۸ 


اسدی طوسی 
۸ - جنامه‌های مناظر ه 


«جود را طبعش مکان فر هنگی را خلقش در است 
فضل را خاطرش معدن عقل را رایش عبار *» 


۳ س گر شاسب‌نامه 


«نبشته‌است بخت ازپی کام خویش 
به دیوان فرهنگی او نام خوبش» 
۵ ۱ 
«چنو تاج و اورنگک را شاه نیست ِ 
جزاو چرخ فرهنگرا هناخ نست ) 
۱۹ 





۱ نگاه کنید به لغت فرس » ويراس عباس اقبال » فخ 2۷۵ ؛ صحاح- 


الفرس › صفحذ ۲۵۹۱ . 


اه کین به حمفیحه ۲۰ همین کتاب › ر «منحيیك ترمدی» : 
۳- نگاه کنید به مجمع‌القصحا » جلد نخست » صفح ۲۹۵ . 


۳۱ 


«ز کردار گرشاسب اندر جهان 
یکی نامه بد اد گار از مهان» 

ی از کان هل اهر کار 
هم از راز چرخ و هم ازروز گار» 

دز و هنک و نیرنگ و داد و ستم 
ز خوبی و زشتی و شادی و عم» 
۱۹ 

ار اة را نام کور ون 
کزو تیغ فرهنگ بی‌زنگ بود» 
۳ 

(نوهستی رن و مرد من پس‌نخست 
زمن باید انداز فرهنگ جست» 
۳۹ 

«از این پرنیان زان دلم شد دژم 
که ديدم بر او چهره شاه جم» 

«به یاد امدم فثر و فرهنگگ اوی 
بزر گی و دیهیم و اورنگ اوی» 
۳ 

«دل جم ز بس خواهشش گشت نرم 
نھان گفت کای گنج فرهنگ‌وشرم» 
o‏ 

«ز سر ناج فر هنگت بفگنده‌ای 
ز تن جامه شرم بر کنده‌ای» 
۳۸ 


۲ 


«چو بالید و سالش ده و پنج شد 
بزر گی و فرهنگ را گنج شد» 
"5 

«چو فرهنگی اموژیش نرم باش 
به گفتار با شرم و ازرم باش» 
1۸ 

«همی گوید از فثر و فرهنک تو 
نزیبد به جنگ من اهن ٿو» 
۹0 

«به فرهنکی ار ره تو دانی بسی 
رهی نیز شاید که داند کسی» 
۱:۸ 

« کرا جاه و چیزو جوانیش هست 
هين سا انز حهانیش هست) 

« نوأین‌هر دوداری‌وفر هنکو رای 
بهین جفت نیز ایدراید به جای» 
۳ 

«همیدون همه فتروفرهنگ و هوش 

دراو زورمردی‌و گردی‌به‌جوش» 
° 

«به زور وسواری وفرهنگ وبرز 
بدترد دل کوه خارا به گرز» 
Y1‏ 


۳۳ 


(رشن دایه دل‌خیر ه آمد دوان 
سخن راند با دختر از پهلوان» 

«ز گردی و از رای و فرهنگ او 
ES‏ و اورنگت او» 
۳۳۸ 

«براین مژده خواهم کزین کارزار 
چو رفتی به بتخا نه سو بهار » 

«برآن خانه وان بدپرستان گرند 
نسازی که یزدان ندارد پسند» 

«براین گر به سو پیمان کنی 
خرد را به فرهنگ فرمان کنی» 

(سه پندت دهم نغز کز هر سه رود 
گری نام و باشدت بسیار سود» 
۳:0 

«بدانست هر کس به فرهنگت زود 
که‌آن زخم ازشست گرشاسب بود» 
Yo‏ 

«جوان کینه را شاید و جنگ را 
کهن پیر تدییر و فرهنگ را» 
۳۹۹ 

«به چو گان فرهنگ پیر کهن 
به میدان درافگند گوی سجن » 


چ ۲ 


«بگفت آنچه بود از پیام درشت 
له هر ارد هش 
۳۹ 

( کر رای اس خو گنس 
د گر خویش و پیوند دارم بسی» 

«خرد هست مادر مرا هش پدر 
دل پاك هم جفت و دانش پسر» 

«هنر خال و شاسته فرهنگی 
ره داد و دين دو برادر به هم» 
۳۳ 

«بدو گفت کای گنج‌فرهنگ‌وهوش 
نه نیکو بود مرد دانا خموش» 


۳۳" 

«دگر باره پرسید گرد گزین 
۱ اسپ فررهنگت زین» 

«خورر جان بگفتی کنون گوی راست 

چه‌چیزاست جان‌نیژوجایش کجاست» 
۳ 

«درختی است کو شادی ارد همی 
وزو میوه فرهنگک بارد همی» 
Me‏ 

«همه نامه از "در" فرهنگ وهوش 
بیاراست چون تخت گوهرفروش» 
2۹ 


«فریدون ازاو به به فرهنگ وفر 
همیدون به داد و نژاد و گهر» 
a‏ 

«بدان ای ز شاهان توران زمین 
دلت کرده بر اسپ فرهنگت زین» 
را و کن ارف 
۳۹۹ 

«یکی کار گه ساخت ازهوش ومغز 
ز دیبای دانش به گفتار نغز» 

دز جان بود کرد و ز فرهنگت ثار 
ز اندیشه رنگ و ز معنی نگار» 
۳۹۸ 

ری ی راو رای 
نه پوشیدن جامه و بوی و رنگ» 
۳۷۰ 
«تو گرچه بزرگی و با تاج و تخت 

فربدون مه ازتو به فرهنگ و بخت» 
۳۷۰ 

«شه آن به که باشد بزر کی از گهر 
خرد دارد و داد و فرهنگ و فر» 
o‏ 


۳۹ 


«به فرهنگ پرور چو داری پسر 
ریم[ نو سنده از هنر » 
2 

«سپهر آب خود برد و اورا نبرد 
دلیری و فرهنگ مرد او نمرد» 
2 

«( سی حور ر اد اش 
از اندیشه دوش کان خاسته» 

«ز پاکی روانشان ز فرهنگ تن 
تفای قیانتو وان میدن 
YY‏ 

«سواری است تدییر تو تیز گرد 
که فر هنگ TE‏ نبرد"» 


قطر ان ثبربزی 

«] فرین‌خواند چو درمجلس بوی مجلس‌تو را 
تهنیت گوید چو درمیدان بوی میدان تو را» 

«لشکر جنگی تو را باران فرهنگی تو را 
رز فر هنگت باسامان نو را» 
۲ 

«میرابوالهیجا منوچهربن وهسودان که هست 
با هش هوشنگ و با فرهنگگ و فر مصطفا» 
۱0 





۲ » دراضل « نحستمن‎ ١ 
اين بث انوي در پا نویس شوه ۷۸ گر شاسب‌نامه آ ورده فو اس‎ EN 


۳۷ 


(میر بی‌ثانی است اندر داتش و فررهنگ و جود 
اھ اسان گفتن اندر میر بی‌ثانی ئنا» 
۳۱ 
«چه زان شگفت که فرهنگت او فراوان است 
SCS‏ سالش سی فراوان نیست» 
5۷ 
«خورشید همه میران بونصر محمد 
کایزد همه فرهنگک و همه فضل بدو داد» 
5 
دز روی دانش و فرهنگگ شده همه نست 
ز روی همت بزدانش فرد و یکتا کرد» 
۷۳۹ 
«هرچه دروی ظن‌برند ازدانش‌وفرهنگوخیر 
چون به چشم دل ده بینندش دو صد چندان بود» 
۹۷ 
دای امیری افرين فخر ملوك و شمس دین 
آافریده ایزدت با فره و فرهنگک و فر» 
۱ 
«ایا شهریاری که گردون بنازه 
به تدییر و فرهنگ تو تا به محشر » 
۱۳ 
«میرابونصرآن که سالش خرد وفرهنگش‌بزر ک 
مير مملان آن به تن برنا و فضل و عقل پیر » 
E‏ 


۲۸ 


تاره کت 4 فرهت ری فصن | تون 
زمانبه دان. یه سیر و راق. اور N‏ 
۱۳ 
«ای فرشته‌خوی و فثرخ‌دیدن و فرخنده‌رای 
ای همه فر خند کی ازدانش وفرهنگ وهنگک» 
۱۹۹ 
«| گر نه هست حدیت نتو دانش و فرهنگی 
چرا شده‌است از او ملك رسته از حدثان» 
۳۶۰ 
«جهانستان چو ملوکان باستان جستان 
که ت غا وھا ا فص ن 
۳۷/۸ 
«همه پیدادی و زفتی به فرهنگ ازجهان رفتی 
که با آزاد گی جفتی و با فرزانگی مقرون» 
E‏ 
«نیام دولت و اقبال را تو زیبی تيغ 
عروس دانش و فرهنگ را تو شائی شاه» 
oo‏ 
«ای ان که تو بر ساعد اقبال سواری 
ای آن که تو برمر کب فرهنگ سواری» 
۳۹ 
اچ ا ن امو 
و گرچه داری اندك روز با فرهنگ سیاری» 
۳۱ 


۳۹ 


«ز چین و ز هند و ز روم و ز ارمن 
زا ان ار کر ور اى 
«به مردی و رادی و فرهنگ و دانش 
نیا بی چون او گر دوصد سال نازی» 
+ 
مشتری‌فر هنگ جو ید دائم ازفرهنگ او » 
۷ ۶ 
«فثر فرهنگت" نو فراوان است 
دولت و عمر تو فراوان باد» 
YY‏ 
«همیشه دولت و اقبال در بسار تو باد 
همیشه فره و فرهنگ دریمین نو باد» 
۷ ۶ 
(« در بوستان > بحت درحت سعاد تی 
فر هنک ودانش‌است همه‌بر گی وبارتو» 
۰ 4 ۵ 
«به دل زاین فرهنگک زنگت رن بزدودی 


تو هر کس را به دانائی ره فرهنگ پنمودی» 
۳ 


ی تست ای سک 6 ر وټ 


٩‏ - چنین است در متن چاپی و گمان می‌شود که در اصل «فتر و فرهنگك» 


بوده‌است 


e 


فخرالدین گر گانی 
وس و رامین 

«چو مادر دید ویس دلستان را 
به گونه خوار کرده کلستان را» 

«بدو گفت ای همه خوبی و فرهنگت 
جهان را ازتو پیرایه‌است و اورنگ» 
۳۲ 

«چه نیک و گفت موبد پیش هوشنگ 
زنان را از بیش ازشرم و فرهنگک» 
۹۷ 

«مر | فرهنگگ و نام و نیکی اموز 
مرا پاینده باش از بد شب و روز» 
ء ۰ ۱ 

«بفرمودش که خواهر را بفرهنج 
۱۳۳ 

«) گر فرهنگشان م بام 
گرند افزون ز اندازه نمایم» 
۱۳۳ 

«به اب پاك و خاك و اتش و باد 
یه فر هنگت و وفا و دانش و داد» 
۱۸ 


۳۱ 


(نیابی در جهان چون او سواری 
به هر فرهنگ چون او نامداری» 
۱۷/۷ 

۳ که حبت‎ o 
به دست آرند کام خویش ناچار»‎ 

«به شمشیر و به دینار و به فرهنگگ 
به ندییر و به دستان و به نیرنگ» 
۳ 

«همه گفتار او باشد به فر هنگی 
همه کردار او باشد به نیرنگك» 
۳۳۵ 

«به یزدان و جهان و ماه و خورشید 
به دین و دانش و فرهنگ و امید» 
YEA‏ 

«مخور اندوه و بزدای از دلت رنف 
به خرسندی و خاموشی و فرهنگ» 
0۹ 

«مرا بفریفتی صد ره به نیرنگت 
زمن بر دی چومستی هوش‌وفرهنگگ» 
oo‏ 

«چو ا آزاده مشکین 
به فر هنگش جهان را کرد مشکین» 


o۹ 


۳ 


«یکی نامه نوشت از ویس دز کام 
به رامین نکو بخت نکو نام» 
0۹ 
ارت اوھ اة م ا 
رو وک و ا و 
«بهشتی بود گلبوی و وشی‌رنگ 
ز کام و راحت و کشتی و فرهنگک» 
۳۰۹۷ 
«نه تو گفتی خداوندان فرهنگی 
یمانند ا را حای در حنگت» 
TA‏ 
« د۷ ا کر کام و نام جو یل 
نه با فرهنگ و با آرام جوید» 
۳۹ 
«(نتر ات لا کک ثر سی 
« همت ازا د گی بینه طباعی 
همت فرهنگها بینم سماعی» 


۳۸ 

« همش با کودکی فرهنگ پیران 
همش با کوچکی طبع امیران» 
۳A٦‏ 


۳۳ 


( يسر خرم یه اورنگگ يدر باد 
بجر نازان به فرهنگ پس باد» 
AY‏ 


لامعی گر گانی 
«ایا جواهر فرهنگ را ضمیر تو کان 

دو کف نو رطب جود و رزق را کاناز» 
> 

«فرهنگ و جود اندر جهان همچون دو زوجه این و آن 
ارا دل خواجه مکان ان را کف خواجه محل» 
۳ 

«ندارم جز زبان چیزی ندانم جز ثنا کاری 
خداوند عروض و شعر و نحو و فضل و فرهنگم» 
±+ 

«شد ازشش نامدار اندر جهان شش جر را وارت 
که جز با وی نیابی با کس این شش‌چیز در گیهان» 

«وفای ایر ج و فرهنگت سلم و فر افریدون 
زبان زال و سهم سام و دست رستم دستان"» 
SANT‏ 


س 


» این‌دوبیت ازچکامه‌ای‌است با عنوان «درمدح عمیدالملك ابو نصر‌منصور‎ ١ 


درصفحه ۱۰۸ - ۱۱۷ . همین چکامه دردپوان قطران با عنوان «درمدح عمیدالملاك 
ابو نصر » دا متوانت . سوید نعیسی دردیساچه دیو ان لامعی 6 ی ) 0 را با سه 
چکامه دیگر که درهردو دپوان آمده ودرستایش عمیدالملك است ازلاععی می‌داند 


از پنر و ین دو ست زر نام لامعی آ ورده شل ی 


¢ 


ناصر خسر و فبادبانی 
۸ سے دیوان 


زان که او جفت نیست با فرهنگکت» 


«به یك اندازه‌اند بر در بخت 


مرد فرهنگک با مقامر شنگت» 
۳۳۸ 


٣‏ س روشنائی‌نامه 
«به فضل و دانش و فرهنگ و گفتار 
نوئی در هر دو عالم گشته مختار» 
۰۱ 
مسعو د سعد سلمان 
(هرچه بیشم دهد فلك مالش 
بیش بابد ز من همی فرهنگت» 
«مردمان زمانه ببهنرند 
زان که فرهنگشان ندارد هنگک» 
۳۳ 
«بلندرای تو خورشید گنبد دولت 
خحسته نام تو عنوان‌نامهُ فرهنگت» 
e‏ 
جرا اسا درف کار 
و آدرمن‌بیفز ودفر هنگ‌و هنگک) 
۳.۵ 


ازرفی هروی 


( گزیده شمس دو ل شهریار کهف امم 
طغان شه ن محمد طبایم! فر هنگت» 
۳۱ 
«از معانی اندر او نت لختی گفته‌ام 
از ره فرهنگ و جهل و از ره سود و زیان» 
۷۳۹ 


سنائی غز وی 
۱ س دیوان 
«ا گر طبع تو از فرهنگ دارد فر کیخسرو 

و گرشخص‌تو اندرجنگگ زور زال زر دارد» 
۹ 

«ای دو عالم گرفته اندر دست 
ما وکا و واو کی 

«با محال سخات هفت افلیم 
تنگ میدان بسان هفتورنگت» 

« پر و بال از نو یافته رادی 
فر و هنگازتوبافته فرهنگ» 
۱۸۹ 


سسسسسست س ل ل ل ا س سج س ل لد 


» چنین است در ویر ايش سعید نفیسی و درمتن وبرایش علی عبدالرسولی‎ - ٩ 
. صفح ۲ : «متأیع»‎ 


۳۹ 


« خود فف ا ان که تب تن 
ازچنان طلعت و چنان فرهنگت» 
۱۸٦‏ 
وکت روو هرا شو ی 
خواجه خیثاطی ازسرفرهنگ» 
«معنی او چو ریسمان باريكث 
IIT‏ 


«هردو انجاکه علم و فرهنگ است 
کر ات ری ) 
¥ 
«جود و فرهنگ و عقل دين تو باد 
نقش جاوید بر نگین تو باد» 
0۹۵ 
«تا دل و دولت است و بینانبی 
جود وفرهنگ وهنگ و والائی» 
«باد بر دولت دو عالم شاه 
شاه و فرزند شاه دولتشاه» 
۹5 
«عقل‌وفرهنگک و جود دين تو باد 
نقش جاوید بر نگین تو باد» 
YY‏ 


۳۷ 


۳ طر بق التحیق 
«از شهان کیان جم و هوشنگک 
پا فریدون با فر و فرهنگت» 
۱۳ 
عنمان مختاری غز نوی 
«تاج و قبا و کمر دهی وز فرهنگک 
دست تنو نندد نقاب محنت عندار » 
۹۸ 
«ملتقی دید فلك رای تو را با خورشید 
توآمان‌بافت جهان طبع تورا بافرهنگت» 
۳۸۹۹ 
«کفش کفایت اسباب را گشاید باب 
دلش فراست فرهنگ را نماید هنگت» 
«اگر جمال أدب را به د یله خواهی دید 
دراو نگ رکه جزاو نیست قالب فرهنگگ» 
۳۹۹ 
(به شب هر که بر پاد مدح تو خسبد 
دگر روز فهرست فرهنگک خیزد» 
o۳4‏ 
سوزنی سمر فندی 
«همچو | صف بود اندر صف ایشان زیر کی 
رای ما افتادش ازتدییر و فرهنگ و هنر» 
0١‏ 


۳۸ 


«بی بار در سیاست و در مردی و هس 
بی‌مثل در کیاست وفرهنگ وهوش‌وهنگ» 
۱۰ 

«در ذات تو نهاده ملك عر اسمه 
نونکا وفطنت‌وفرهنگه وهوش‌وهنگه» 
۳۳۹ 

دای ملك شاه شرق به فرهنگگ و فضل نو 
باقر ملك شاه فریدون ابتین» 
۳۱۳ 


امیرمعتزی نیشابوری 

«و گر ز عقل و ز فرهنگی نیستش خبری 
چرا میانة فر هنک و عقل معیار است» 
۱۷ 

«شاه دریادل ملکشاه ان که ازطبع و دلش 
گوهر و فرهنگ را دریا وکان آمد پدید» 
۱ 

«ازهماپون همت وتدبیر بافرهنگ وهنگ 
از مبارك طلعت و دیدار با تأیید و فر » 
TY‏ 

«شهنشها ملکا کا کا 
توئی ننیجهٌ اقبال و مايه فرهنگ» 
E‏ 


۳۹ 


ادلم ر صصست او کته ما به شا 
چنان که طبع امیر ات ا .3 شن 
o‏ 
« ملك بزدان را موند دین بزدان را شهاب 
آفتاب عقل و علم و مايه فرهنگ و هنگگ» 
EY‏ 
«پیرفرهنگ و جوان‌دولت تورا خواهم که هست 
هم نو را فرهنگ پیر و هم تو را دولت حوان» 
۳۷ 
«شاه همه شاهان ملك ارغو که ندارد 
در مردی و فرهنگ نظیری و همالی» 
AYo‏ 


انوری الیوردی 
خاك را فر دهد هوا را هنگکت"؟» 
۳/۸ 


اتير الدین اخسیکتی 
( بقینم شد که سلطانی شود بر تخت زیبانی 
| گرشاه مظفررا خو شآ ید فتروفرهنگش» 


۱۹۹ 





۱ سب نمر ELE‏ ده امه ۷۰ دیو ان او ۰ 


5 + 


تن 


(عمود کفته تو مهر و ماه محور ساخت 
خرد چو دید که ميزان فر و فرهنگی» 
۳.۵ 


خافانی شر وانی 
«کشتی ارزو در این دریا 
نفگند هیچ صاحب فرهنگک» 
۸۹۷ 
«زهی عقد فر هنگیان را میانه 
مبان لمت دست اصحاب فر ھ کی دس ) 
۹4 
جمال‌ائدین محمدین عبدالرزاق اصنهانی 
«فلاث ز قدر نو اندوخته سی رفعت 
۳۹۸ 
«هست عنوان نامه فررهنگت 
دکر اخلاق و شرح مخبر تو» 
۲ 


نظامی گنجوی 
۱ د هفت پیکر 
«من که الحق شناختم به قیاس 


کاهل فر هنگ را تو داری پاس » 
۳ 


5۱ 


(هرچه فرهنگک را به کار اید 
و ادمیزاد را به بار آید» 
«همه آورده بود زیر نورد 
آن به صورت زن و به معنی مرد» 
۳ - ۱۵5 
۳ سب خسرو و شیرین 
«جواهر جست ازآن دربای فرهنگت 
به چنگ| ورد و زد بردامنش چنگ» 
۳۱ 
«چنین گوبد همیدون مرد فرهنگ 
که شدیز آمده‌است از نخم ان سنگت» 
a‏ 
«به صبری کاورد فرهنگ درهوش 
تانق ان ا حوشنده را حوش» 
٦٠‏ 
«دو باشد منجنیق از روی فرهنگ 
یکی ابریشم اندازد یکی سنگک» 
۲۰۸ 
«نه دانش باشد آ نکس را نه فر هنگت 
که وتا ای یر ور چ 
۳ 
«دراین‌سنگ‌ودراین کل مر دفرهنگت 
نه گل بر گل نهد نه سنگت برسنگت» 
YAY‏ 


۲ 


«متال ا را 2 سر نهادم 

سه جا بوسیدم و سر بر گشادم» 
«فر و خوآندم مر آن‌فر مان‌به‌فر هنک 

کلیدم زاهن امد اهن از سنگت» 


TA 
لیلی و مجنون‎ - ۴ 
«و آن سیمتن ا زکمال فرهنگ‎ 
E ا‎ 
۱۰ 
اقبالنامه‎ £ 


«به سرسبزی شاه روشن‌ضمیر 
به نیروی فرهنگ فرمان‌پذبر» 
«بکی ار پیر استم در چمن 
که بریاد او می خورد انجمن» 
۱۷ 
«طرقدار موصل به فرزانگی 
قدرخان شاهان به مردانگی» 
«چومحمود با فر وفرهنگ وشرم 
جو داود از او گشته پو لاد نرم » 
۳۳۰ 
«ز فرهنگت اه دا نم تن 
شد اواز بونان به دانش بلند» 
۳۳۸ 


¥ 


«خردمند و با رای و فرهنگ‌وهوش 
به تعلیم فاا ان گوش» 
1 
«ازان قصله هريك دمی می‌شمر د 
به فر هنگک دانا کسی پی نبرد» 
۹ 
«به هر مد"تی فیلسوفان روم 
فراهم شدندی ز هر مرز و بوم» 
«براراستندی به فرهنگ و رای 
سخنهای دل‌پرور جانفزای» 
AY‏ 
«یکی از ریاضی بر افراخت پال 
یکی هندسی بر گشاد از خیال» 
«بکی سکه بر نقد فرهنگگ زد 
یکی لاف ناموس و تیرنگت زد» 
«نفاخر کنان هر کسی در فنی 
رد فر هنگت خود عالمی هر ثنی » 
۱ 
«جوابی که‌ان‌کانِ فر هنک سفت 
فرستاده شد با فرستنده گفت» 
۹۹ 
«سکندر به این فرهنگ خویش 
ملو کانه برشد به‌اورنگ‌خویش»› 
۱۰۸ 


> 


«چو هندوی دانا به چندین سوال 
زبون شد ز فررهنگت دانش‌سگال» 
۱ 

«یگو کید هر بات به فر هنگت خویش 

که این کار از اغاز چون بود پیش» 
۱۳ 

«چوفرهنگ خسروچنان‌بازجست 
که پیدا کنم رازهای نخست» 
۱۳۹ 

«نویسد یکی نامه سودمند 
به تأیید فرهنگی و رای بلند» 
4۰ 

«زدن با خداوند فرهنگ رای 
به فر هنک باشد نو را رهنمای» 
2 \ 

(پس‌وپیش بیند بە‌فر هنگ وهوش 
ندارد به گفتار بیگانه گوش» 
۱1۹ 

«چنین راند پر کاغذد سیم‌سای 
سواد سخن را به فرهنگ و رای» 
10۸ 

« که شاها در این چاه تمثال‌پوش 
مشوجزبه فرمان فرهنگ وهوش» 
۱6۸ 


£0 


«در او رفت سالارفرهنگک وهوش 
چو درگنبد اسمانها سروش» 
۱۸۳۳ 

«ارسطو کجا تا به فرهنگگ و رای 
بر و نم جهاند از این تنگنای» 
۳۰۹ 

«دبیر زبان‌اور از گفت شاه 
جهان کرد بر نامه‌خوانان سیاه» 

«دوشاخه سر كلك بك شاخ کرد 
فلك را به فرهنگ سوراخ کرد» 
01 

«چو هر ذوفنونی به فرهنگ وهوش 
بسا یکفنان را که مالیده گوش» 
۳۸۳۱ 
ارات نک کر کل رو نا 

جوا اف وله در 
YA‏ 

«چو برخواند این نامه را شهریار 
خرد پاورش باد و فرهنگ پار» 
۲۹۳ 

٥‏ س شر فنامه 

«همه صورتی‌پیش فرهنگ و رای 
به نقاش صورت بود رهنمای» 
۷ 


4 


«سخن رانم از فثر و فرهنگ او 


#4 

« که ملك جهان راز فرهنگ و رای 
شد از قاف تا قاف کشور گشای» 
۶۵ 


« چو استاد دانا به فرهنگگک و رای 
ملکزاده را دید بر گنج ای » 
1۹ 

«گربن کرد مردی به فرهنگ و رای 
که این آن خدمت ارد به جای» 
۷۳۹ 

« کجا رستم و زال و سیمرغ و سام 
فرربدون و فرهنگ و جمشید و جام» 
۱۳/۸ 

«بزرگان ایران ز فرهنگی او 
ترازو نهادنده با سک او » 
۱۳۹ 

«به فرمان دارا و فرهنگک خویش 
نهد شغل پیوند را یای پیش » 
۹ 

«تو نیز ار به یونان شوی باز جای 
پسندیده باشد به فرهنگی و رای» 
۱ 


¥ 


«ملکزاده را در خرام و خورش 
همی داد چون جان خود پرورش» 
«نگارین رخش را به ناز و به نوش 
نوائین دلش را به فرهنگ و هوش» 
۱ 
«مرا دیدن تو به فرهنگ و رای 
همایون‌تر امد ز فر همای» 
Yo‏ 
ھول ن او اردان کی رن ات 
به فرهنگگ مردی دلش روشن‌است» 
۱۷۸ 
«شدند انجمن کاردانان ده 
ز فرهنگۍ شه بر کر فتند هر » 
۹۰ 
«ر فر هنگگ فر مانده ] گاه دو د 
که فیروز و رخ جهانشاه بود» 


۳۰ 

«ز نویتگه خود به فرهنگ و رای 
کند رایتی دیگر انجا به پای» 
۳۹ 


( نیو شنده فرهنگک را ساز داد 
جوابی پسندیده تر باز داد» 
TEA‏ 


4۸ 


«( چو درخاك چين این‌خبر گشت فاش 
مان ا ا 
«ز بس حادوئیهای فرهنگک او 
بدو بگرویدند و ارژن او» 
۳0 
(ز فررهنگت خافان و بیدارپش 
عحب ماند شه در وفادارش» 
۲0٦‏ 
«جهان را به نیروی شاهنشهی 
ز فرهنگت پرکرده وز غم تهی» 
۳۳۷ 
«مرا داد توفیق گفتن خدای 
تو را باد تأیید و فرهنگ و رای» 
سس 


فو امی ر ازی 

(( سنو ده دصرت اسالام احل موفق دين 
که هست‌بر درفر هنگت او جرد سر هنگت» 

«نکوخصال جوانی که عقل پیرش را 
به طبع غاشیه 3 فر هنت » 
۳۸ 

«در سخا وفضل وفرهنگ وشجاعت چون علی 

کو سواری کاس جد" و جهد را جولان دهد» 
۹ 


۹ 


خو اجه علی شجاعی 


داتشه اه کرو تفت به همه وفت 
فضل و ادب و دانش و حریت و فرهنگت"» 


زس 


عبتوقی 
ورقه و گلشاه 
دا گر چند در عشق می‌سو ختند 
بی‌اندازه فر هنگگ او 
‌ 
«چنان گشت ورقه ز فرهنگ و رای 
که که را به نیرو یکندی ز جای» 
۷ 
و مس ورا مغ رت 
گرفتند مردان فرهنکت و سنگت» 
۷ 


ذووالفقار شروانی 
(بود جبكّت معی و گوهر دانش 
شود طبیعت فر هنگت وییکر | داب» 
+ ۶ 
دای زآرام و وقارت بافته فرهنگ هنک 
چون‌اسد دردامن جاهت زده بخر چنگت چنگت» 
۱۰۸ 


تسس مه س ل اص م ل لت ی ندچ ل و س 
جات ها 


۱ - نگاه‌کنید به تاریخ بیهق » صفحذ ٩٤‏ . 


© ۰ 


«فر هنک و هنگت ا عالام از | نك 
فر هنگت او لو اطه نمأ ید زناش هرگ » 
XOY‏ 
«قوام ملك محمّد شهاب دولت و دین 
جهان جاه و معالی و دانش و فرهنگگ» 
۳۷۰۳ 
« قطب دين اعظم اناك شه ال سلحوق 
ان که جان راست‌ازاو روح وحرد رافرهنگگ» 
"oz‏ 
که ای نوری که زیب دانش و آذین فرهنگی» 
«نیرسی در چه تیمارم ز جور عالم جافی 
نگونی در چه ازارم ز جور چرخ نیرنگی» 
TYEE‏ 
« یناه دو لت جاو ید صدر دولت و دین 
مدار قزر دز 7 ان و ماده فرهنگک» 
5:۳۹ 


ظهیر فاربایی 


«من از خحالت و حيرت نشسته در کنحی 
که کس نشان ندهد نام دانش و فر هنگت» 
۱۷۸ 


۱ 


«بناه و فدوه شاهان عصر نصرت دين 
نوئی که خا درت کیمیای‌فر هنت است"» 
4۹ 


عطار نشاوری 
١‏ دوان 
« کار ما بگذشت از فر هنک و ستگی؟ 
سدلان م را فر هنگه ۳ 
۳ 
۳ س خسر و نامه 
ور شا اص فرهنگگ شهی‌بود 
لحد صر خی بیدا 
of"‏ 
«نو گوئی ادمی نست او فرشته است 
که ازفرهنگ و دانائی سرشته است» 
۱/۸۰ 
۳ - آلهي‌نامه 
: ج + یں : ۶ 
«همه فرهنگک و فر و نیکوئی دول 
که الحق زان ضعیفه بس قوی بود» 
۳۹ 
۱ - این بیت نیز از غزلی است که درصفحه ۲۵6 دیوان ظهیر فاربابی » چاپ 
هاشم رصی » تهران ؛ اتتشارات کاوه » اس اس : 
«نه هر دل ی که بدبینی به فيض عثق رسد بهکاسه همه سر نیست مغزی ازفرهنگ» 
کر دو 2 وح : 
۳ - در دستنوبسی : «و از دانش» . 


ox 


ابونصر فراهی 
نصابالصبیان 

«چو دل به پرده عشای یر کشف:] هنوت 
به بحرمجتث خواند غزل به نغمه چنگ» 

«مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلات 
بگوی گربودت عقل ودانش وفرهنگ» 
۲۸ 

صدر الدین ابومحمد روزیهان فسائی شیر ازی 

«به خط منشی ملك و خربطه‌دار فلك 

کزو شوند به فرهنگ کامل و دانا"» 


سعدی شیر آازی 
۱ وستان 
«بکی‌را که فضل‌است‌وفر هنک و رای 
گرش پای عصمت بلرزد ز جای» 
خرچ ما بر نی با 
بزرگان چه گفتند خذ ما صفا» 
۳۷۵6۵ 
۳ - گلستان 
«خداوند تدییر و فرهنگ و هوش 
نگوید سخن تا نه‌بیند خموش» 
۱۹۸ 


. ۲ اه کنید به روز بهان‌نامه › ا‎ ١ 


۳ 


۳ - خواتیم 


(هرچه خواهی کن که مارا با تو روی‌جنگک نیست 
ینجه با زوراوران انداختن فر هنگت نیست » 
Y۹‏ 


٤‏ صاحبیه 


« ملکداری با دیانت باید و فرهنگ وهوش 
مست و غافل کی تواند عاقل و هشیارباش» 
Aor‏ 


جلالالدین محمد بلخی (مولوی رومی) 
۱ اتن 
O RE‏ 

تا دانش بیحد" تو پیدا کند فرهنگها» 
۱ ۰ ۱۸ 

«بار دیگر سر برون کن از حجاب 
از برای عاشقان دنک را» 

دنا که عاشق گم کند مر راه ر 
تا که عاقل بشکند فر هنک را» 
EE‏ 

«لب ببند از دغل و از حیلت 
حان بی حیلت و فررهنگی ببار » 
۳ ۱۸ 


5 


«ای عشق هزار نام خوش جام 
فر هنگی ده هزار فرهنگگ» 
Ey‏ 

«برآن بودم که فرهنگی بجویم 
که ان مه رو نهد روئّی به روبم» 


TON: 

«دشمن عقل که کته اش دز افر او 
همه عقل وهمه علم وهمه فر هنک شویم» 
¢ : ۱99 


«یکی فرهنگ دیک ف رار ای اصل دانائی 
ببین تو چاره‌ای از تو که الحق سخت بینائی » 
۵ ۰ ۳۷۱ 
۲ج موی 
«چون که جامه چست و دوزیده بود 
مظهر فرهنگ درزی چون شود» 
(ناتراشیده همی بايد جدوع 
تا درو گر اصل سازد با فروع» 
«خواجه اشکسته‌بند انجا رود 
که در انحا پای اشکسته بود» 
۰۱ : ۱۹۷ 
«گرگی دریابد ولی را به بود 
زان که دریابد ولی را نفس بد» 
درا کر تاره ی ای ات 
لیکش آن فرهنگگ و کید و مکر نیست» 


00 


« و رنه 1 اندر فتادی او به دام 
مکر اندر ادمی باشد تمام» 
5۱۳۹ 
«وهم می‌افزود زین فرهنگ او 
جمله در تشویش گشته دنگ او» 
2۰۱۹۰ 
(مشنو این دفع وی و فرهنگ او 
و در ارتعاش و رنگت او» 
7 ۶۱۸ 
«شب چو شه محمود برمی گشت فرد 
با گروهی قوم دزدان بازخورد» 
«پس بگفتندش کیی ای بوالوفا 
گفت شه من هم یکی‌ام از شما» 
دآن یکی گفت ای گروه مکر کیش 
تا بگوید هر یکی فرهنگت خویش» 
«نا بگوید با حریفان در سمر 
کو چه دارد در نا از هنر » 
E : ٩‏ 
(غیرر مردن هیچ فرهنگی دگر 
در نگیرد با خدا ای حبله گر » 
2٩۲7 : ٦‏ 
«لیك لعب هر یکی رنگی د گر 
پیچش هريك ز فرهنگگ دگر» 
0۰۰ 


0٦ 


قاضی هجیم طبری 


دای به فرهنگ و علم درباژ 
لیس ما را بحز تو همتاق"» 


کمال الدین اسماعیل اصفهانی 


«به دست حکم یکی مالش سپهر بده 
YY‏ 


که 
بوسف و زلیخا 
دکنون ای پسر زین مشو تنگدل 
همی‌دار در بند فرهنگت دل» 
7 ۲ ۱ 
«پس ازحجله امد به فرهنگ وهوش 
سوی خال فرخ چو روشن سروش» 
ِ ۳ 
«چو شد ساخته کار ان حورزاد 
بیاورد باش به فرهنگ و داد» 
۳۹ 


سس 
سم وب 


۱ - نگاه کنید به تاریخ طبرستان » جلد نخست » صفحه ۱۳۲ . 


oY 


«به خواهر فرستاد پیغام و گفت 
که بادت هنر بار وفرهنگ جفت» 
۱ 2۱ 
«به فرهنگ و اورنگ آن سرو ناز 
سپردش به یعقوب فرخنده باز» 
3 
«پس آنگه به پعقوب فرزانه گفت 
که ای باهتر بار وفرهنگ جفت» 
۱ 
» ھر گفتی به جای| وریم 
وزان‌بیش‌فرهنگ و رای آوریم» 
1١‏ 
«بهودا که اورنگ فرهنگ داشت 
بدان حال او ب که ESER‏ 
۹ 
«چو بر سنگگ بنشاندش نرم نرم 
نگه کرد پوسف به فرهنگ و شرم» 
۷۷ 
«بدان‌سن وان هوش وفرهنگ و رای 
ندانست کس قیمتش جز خدای» 
۷۹ 
«ابا داد فرهنگگ با بيخ و ین 
عفو کن مرا زین برهنه سخن» 
۱۹ 


0۸ 


«عزبزش چنین گفت : دیوانه‌ای 
ز فر هنک و از هوش سگانه‌ای» 
۱۷۳۹ 
ES O EE‏ 
همه فرش‌فرهنگ را درنوشت» 
۱A۲‏ 
«دلش را نکه داشت براین درست 
نشد بند فرهنگ او هیچ سست» 
۹۰ 
«بدو گفت بشتاب هين همچو باد 
به نرديك آن گنج فرهنگک و داد» 
e‏ 
«تو را نیست این این روز گار 
نداری به اورنگ و فرهنگک بار » 
\ 
(بپرسیدشان پس به فرهنگ و شرم 
ز هر در سخنهای خوش گفت نرم» 
Yg‏ 
« به نسبت همه پاك پیغمبريم 
سر دین و فرهنگ را افسریم» 
o‏ 
«یکی پرهنر ابن‌یامین به نام 
به دیداروفر هنک ودانش‌تمام» 
01 


۹ 


«زبان برگشاد ابن‌يامین و گفت 
که ای ملك‌و فر هنگی را شاه و جحفت» 
TOA‏ 

« کزان خوان و ترتبب رایش چه بود 
به فرهنگگ و دانش چگونه نمود» 
۲۳۸ 

«به تزردیکی خوان به دانش نشست 
کشیدش سوی خوان فرهنگ دست» 
۳۹ 

«بپرسیدشان پس به فرهنگک و شرم 
دل :ر دا رن - کرد يك لخت نرم» 
۲۹۰ 

«نوشت او به فرهنگ و رای صواب 
مران نامه‌های پدر را حواب» 
۳۹۸ 

«جز آنگه که نزدش رسی ای پدر 
بدان جای فرهنگ و آن ارج و فر» 
e‏ 

«پس انگه به گفتن زبان بر گشاد 
چنین گفت کای گنج فرهنگ و داد» 
۳۳۳ 


۳ ۰ 


سلمان ساو جی 
« کو فربدون و سکندر که پیاموزه از او 
این‌جهانداری واین‌رای‌رزینوفرهنگت» 
02۸ 


شس معربی (محمد شبرین) 
ای عاقل هشار که ما عاشق و مستیم» 
AY‏ 
دریبت زیر نیز که درصفحه ٩۱‏ نامه‌های عین|لقضاة 
همدانی آمده‌است «فر هنگت» دیده می‌شود : 
(هر کسی را درنوا و درخور فر هنگ ده 
جام می با خم" می همسنگی ده ) 
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دیباچه شاهنامه ابومنصوری 


(و این را نام شاهنامه نهادند نا خداو ندان ی 
اندرین نگاه کنند و فرهنگ شاهان و مهتران و فرزانگان 
و کار و ساز پادشاهی و نهاد و رفتار اپشان . . . این همه را 
دنن اف اندر اد 1 


تاریخ بلعمی 


( کیخسرو سربرزمین برنهاد وخدای را عروجل 
شیر ی ا سا هی وا هه ی 
وان صورت دلپذیر او تو تباه کردی و جامه ازتن او تو 
بیرون‌کردی . . . . و ازان روی نیکوی وی شرم نداشتی 
و برخترمی او نبخشودی و ازمردی و قوت و فرهنگ او 








۱ - نگاه‌کنید به بیست مقالةٌ قروینی » صفحهٌ ۳٩‏ - ۲۷ . 
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تترسیدی و آزمهر و وفا و جوانمردی او یاد نکردی و ازین 
سپاه عجم نیندیشیدی » سپاس مر خدای راکه تو را گرفتار 
کرد» ( ۱۲ - .)٩۱۳‏ 

(و هماع فت ابن مورا حارو دو ف 
و فرهنک] موز تا هم پسر من بود و هم ان تو» (9۰). 

«همای او را بخواند و مر او را گفت تو پسر 
منی .۰.۰ . و اهل مملکت را بخواند خواص و رعیت و ایشان 
را تس ان که ا بت سره است و عرص وین وران کار 
باز نمود که ازبهر چه اورا پنهان کرده بود. ایشان اورا 
استوار داشتند و دانستند که او دروغ نگوید و اورا گفتند 
و ا ار کدی این ودک يادشاھىرا اس 
تا بدین سن نرسیدی و این فرهنگ نیاموختی » و این زمان 
یادشاهی را سزاست که یادشاهی بدو سیردی» (1۹۱) . 

«و مر اسکندررا پسری بود نام او اسکندروس 
واورا د رآن‌وقت که اسکندر قصد سیاحت جهان کرد به‌پونان 
بگذاشته بود و به ارسطاطالیس حکیم سیر هه که هنوز خرد 
بود تا اورا فرهنگی آموزد و حکمت و ارسطاطالیس اورا 
بپرورده‌بود وبزر ک کرده وعلم وحکمتآموخته» (۷۲۱). 

«چون بهر ام سا هد سای le‏ 
علم و ادب و سواری آموزم". منذر گفت تو هنوز ختردی 
و کودکی تو را باری شادی و بازی باید کردن چنان‌که 


ی 


۳۹ » درچاب آقای ۰ محمد جو آد مشکور (قسمت مر بوط به آیران)‎ - ٩ 
«چون بهرام ده ساله شد منذر را گفت استادان بیاور تا مرا ادب آموزند و علم‎ : 6 
. و فرهنگ و سواری و تیرانداختن تعلیم دهند»‎ 


کود کان کنند تا وقت ادب آموختن بود بیاموزی . بهرام 
گفت | گر من به سال خردم به عقل بزرگم و اگر مرا وقت 
علم آموختن نیست اکنون طلب باید کردن تا چون وقت 
علم اید علم با من بودکه هرچیزی که نه به وقت طلب کنی 
اورا نیابی .. . چون مندر این بشنید شاد شد ازخرد و رغیت 
او اندرعلم وادب وفرهنگک | موختن پس معكمان' وموبدان 
را بیاورد تا اورا علم و ادبا موختند وحکیمان عجم و روم 
و[ محدثان عرب | ازهرشهری بیاوردند و پیش او بنشاندند 
تاهرچه او خواست بیاموخت وپانزده سالش‌ببود» .)٩۲۹(‏ 

(و بهرام گفت من سپاه بسیاراوردم و لکن نه به 
جرب | وردم که شما مرا برادرانید و عمتان و فوم منید 
و نه پیگانه‌اید و تا بتوانم حرب نکنم و خون کس نربزم 
و من حق خوبشتن‌طلب کنم وشما دانید که حق‌ملاك مراست؛ 
شما همه عجم گرد کنید ازمهتران سپاه و رعیت نا من با 
ایشان و با این مردکه ملك دارد سخن گویم » ا گر ملك 
افو اس هی لاف سل انم واک غ ات شا هرا 
فرمان بربد و من نیکوئی کنم و هرچه یزد گرد تباه کرده 
است من نیکو کنم وا گرحق من نباشد من باز گردم . مردمان 
شاد شدند ازعقل و فرهنگ او» (و۳ه - .)۹۳٩‏ 

وناو واو کش ووا در د قوت : 
پس چون کارش بها خر رسید پیش ازمر گ » نوشروان را 
ولیعهد کرد و او را عهدنامه نوشت که از همه پسران او 
بخردتر بود و با فرهنگ و دانش بود» (4۷۰) . 


۷ :گر اصل + الما 2 





۹ 





دانشنامة علائی (الهبات) 
«اما علم نظری سه گونه است کی را علم بربن 


خوانند و علم پیشین و علم انچه سپس طبیعت است خوانند» 
و یکی را علم میانگین و علم فرهنگگ و ریات خوانند 
و علم تعلیمی خوانند , و یکی را علم طبیعی و علم زبربن 


خوانند» (۲). 


ظفر نامه 
«گفتم این جهان به چه درتوان یافتن » گفت 
به فرهنگک و سیاسداری"» (۱۰). 


«و دور باش از آن چیزی که مردم را به زیان 
نزديك گرداند و تن خویش را بعث‌کن به فرهنگ و هنر 
آموختن و این نو را به دوچیز حاصل شود با به کاربستن 
چیزی که دانی با بها موختن ان چی که ندانی» (۲۳). 

«و برمردم واجب است چه بر بزر گان و چه بر 
فروتران هنر و فرهنگ آموختن‌که فزونی برهمسران 
خویش به فضل و هنر توان یافت » چون درخویشتن هنری 
بینی که در امثال‌خویش‌نه‌پینی هميشه خودرا فزونترازایشان 
دانی و مردمان نیز نورا فر ونتر دانند ازهمسران تو به قدر 
فضل و هنر تو» (۳). 


د نیز نگاه کنید به پانویس شمارهٌ ٩‏ صفحدُ ۳ همین ظفر نامه . 
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(پس باید که هرچه آموختنی باشد ازفضل و هنر 
فرزند را همه پیاموزی تا حق پدری و شفقت پدری بجای 
اورده باشی . . . . و درم و زر و ارژوئی که وی را بايد 
ازوی باز مدار تا ازبهر درم مر گ تونخواهد ازبهرمیراث 
وان رند او امه وان و ا و کر 
چه بدروز فرزندی بود تو بدان منگر» شرط پدری بجای 
آر و اندر ادبآموختن وی تقصیر مکن . . . . ولکن تو 
فرهنگ و هنررا میراث خود گردان و به وی بگذار تا حق 
وی گر ارده باشی که فرزندان مردمان خاصه را به از هنر 
و ادب و فرهنگ نیست و فرزندان عامه را میراث به از 
پیشه نیست» (۱۳- ۱۳۵). 


نصیحة الملو لك 


« اما تفسیر فر ایزدی دو آزده چس انی جرد 
و دانش و تیزهوشی و دربافتن هرچیزی و صورت تمام 
و فرهنک و سواری و زین‌افزار کارستن و مردانگی با 
دلیری واهستگی و نیکخوئی و داد دادن ضعیف و قوی 
و دوسمی و مهتر ی نمودن و ال و مدار | بحای | و ردن 
و رای و تدییر اندر کارها و اخبار سلف صالح بسیار 
خواندن و سر ملو ك نهاه‌داشتن و برسیدن از کارهای ملوك 
پیشین» .)٦٥(‏ 

( مرادن ازمردمان عراق خداآو ند ادب وفر هنک 
مز ور بساخت» (۱۱۵). 
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«نقل است که این‌القربه به نزديك ححاج امد 
مردی ازجمله بازر گانان زمانه بود و اندر دانش و فرهنگ 
به نعمت و نومیدی از رحمت» (۱۳۲). 


سلجو قنامة ظهیری! 

او کر ان ون که شوت لمات ول کت 
و ب رکیارق به خراسان شد مویدالملكك انر" بندهٌ سلطان 
ملکشاه را بفریفت و گفت تو ازمحمود پسر ترکان به چه 
کمتری » سر خوانده سلطان بودی و نو را ازهمه فرزندان 
عربزتر داشتی وامروز وقع وشکوه تو در دلهاء خاص‌وعام 
بیش ازآن است که از آن این ملکان و ازایشان به همه هنر " 
و فرهنگها افزونی » لشکر و رعیت همه مطیع و منقاد 
۱ (۲۸۷) . 

«یادشاهی‌مبارسایه بلندیابه خداترس خسته لقا 
| بود | خمله خر اسان درعهد او مقصد جهانیان دود E‏ 
علوم و منبع فضائل و معدن هنر و فرهنگ ؛ علما و حکما: 
دبن را بغایت احترام و قیام نمودی » (0ع). 


۱ - سلجوقنامة ظهیری نیشابوری و ذیل آن از ابوحامد محمدین ابراهیم . 
۲ - دراصل « اتر » . 
۳ - درجامم‌التواریخ رشیدالدین فضل‌اله (دفتر دوم » جزء پنجم » فح 
0 : « هنر‌ها » . 
٤‏ - نگاه کنید به جامع‌التواریخ رشیدالدین فضل الله »> دفتر دوم » جزء پنجم . 
صفحه ٩۱‏ و راحذالصدور » صفعحه ۱٤٩‏ . در این دو کتاب «فرهنگها» نیامده‌است . 
و - نگاه‌کنید. به جامم‌التواریخ , دفتر دوم جزء پنحم » صفحهٌ ۸۲ 
وراحذالصدور » صفحه ۱۷۱ . درراحةا لصدور «فررهنگت» نیامده‌است . 
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«امیداست که به‌فیض‌حق‌تعالی‌این کمال‌عقل‌و و فور 


وعفت نفس وعلمادوستی وخط وبلاغت وچابکسواری ونیزه 
آختن وهنر وفرهنگ باختن و آنچه لابق ومستحب حالت 
ملوك باشد که اورا درعنفوان جوانی ومطلم زند گانی که 
حق تعالی ارزانی داشته هرروز دولتی و نعمتی و موهبتی 
دیگر چون کر و دولت درمی‌افزاید تا به فرق وقدم تاج 
وتخت را میا راید واین خصال خوب وخصایص محبوب 
به جائی برسد که فهم عقلا از ادراك ان قاصر ا ید'» (۸6). 

«سلطان طغرل یادشاهی با عدل و سیاست بود که 
در آل سلجوق ایزد تعالی درخلق و عدل و عفّت و هنر 
وفرهنگ هیچ ازاو دریغ نداشته بود؟» (۸۵). 

سند‌بادنامه 

«و چون عدد سال او به دوازده رسید یادشاه او را 

به مود"ب فرستاد تافرهنگک و آداب ملوك پیاموزد» (۳ع). 


اکن سنج باس وا ۱ 
«امید است به فضل حق تعالی که با این کمال عقل و وفور علم و شمول حکم 

و شر عدل و تیقتظ و تحفثظ ازمصالح بلاد و عفّت نفس شریف و علماء دوستی 
و مداومت برخط* و بلاغت و چابکسواری و نیزه‌داری و هنرها و فرهنگک که لابق 
ملوك باشد و مستحتّب حالت ایثان اورا درعنفوان جوانی و مطلم زند‌گانی باری تعالی 
داده‌است و ارزانی داشته و هرروز دولتی و نعمتی و موهبتی دیبگر می‌افزاید تا به فرق 
وقدم مر تاج و تخت را می‌اراید این قوانین و قواعد به جائی برسد‌که وهم عقلاء 
و ذهن فضلاء از ادراك آن قاصر اید» . 

نیز نگاه کنید به راحةالصدور » صفحةٌ ۳۳۳ . 

۲ - درجامی‌التواریخ (دفتردوم » جزء پنجم) » صفحهُ ۱۸۱ : 

« ساطان طغرل یادشاهی با عدل و سیاست بود که آیزد تعا لی اه و ای 
و عدل و عنف و هنرها هیچ از او دریغ نداشته بود » . 


1۸ 


آداب الحرب و الشجاعة 


« و کیومرت‌راب رکاراین‌جهان گماشت‌به‌نگاهداشت 
مردمان وا بادان کردن جهان وفراهم داشتن خلق ونخستین 
پادشاه درجهان او بود وبه روز گارخویش عدل و داد کرد 
و ازپس او بزرگی و فرهنگ و نام نيك مهلائیل را بود 
وپارسیان اورا اوشهنگ خوانند» ٩(‏ - ۷). 

«باب بیست و سوم اندر فرهنگ و ادبهای 
حرب» (۱۸). 

«باب بیست و سوم اندر فرهنگها و دانشهای حرب 
و دقایق ان» (ع۳۹). 

«این‌است فرهنگ و ادبهای‌جنگ‌تابه وقت کار بند 
اشد تا همیشه مظفگر و منصور باشند» (۳۷۳). 

« باب بیست و هفتم اندر جنگ و فرهنگ حصار 
و تدبیر و حیلت ساختن | ن که درحصار بکاراید» (8۱۰). 


تاریخ بیهق 
«و هرولابتی را علمی خاص است » رومیان را علم 
طب است . . . و هند را تنجیم و حساب » و پارسیان را علوم 
| داب نفس و فرهنگ و این علم اخالاق أست » (ع). 
«دجوانی بیرون امد سوار ... و با وی خادمی : 
از ما پرسید که ولادت شما از کجاست و سبب ارتحال شما 


از اوطان شما چیست » گفتیم ما ازخر‌اسانيم و مطلوب ما 
علم احادیث نبوی است » گفت احوال نفقات چگونه است 


گفت فا حالها ( او یه خادم اشارت کر د که هربکی را 


1۹ 


هزار دینار درست بدهد . . . و این جوان اسب براند» ما 
پرسیدیم که این جوا ن کیست که فرهنگ مردان و فثر یزدان 
EES‏ تن او امير طاهربن عبداللهین طاهر بن| لحسین 
است امیر خر اسان و شام و بغداد» (۱۵۷). 


مر زبان‌نامه 
«و گفته‌اند قوی‌حالی که ج رآتش‌نیست وخوبروئی 
که جود نورزه ودانائی که مقام تحر زنشناسد وصاحب نسبی 


تحفهالمله لك 

«حکمای پارس گفته‌اند که جرد رهنمو نی دز رگ 

انبازان خردند» (۶). 
نام تنسر 

(( یه شش که درعالم امم هر اقلیمی مخصو ص اند 
به فضیلتی و هنری و شرفی که اهل دیگر اقالیم ازآن 
بی‌بهرهاند واهل‌پارس ‌ممیگزاند به شجاعت ودلیری‌وف رهنگک 
روزجنگ که معظم‌تر رکنی‌است ازاسباب جهانداری وا لت 
کامگاری» (۲ 6 ۳( . 





۰ - شماره نخستین › تا وه ناس تسس ویر اسنه آقای مجتبی مینوی 
وشماره دوم ¢ شمار ه 2 EE‏ متن ا نأ مه درتار بخ طبر ستان ات وین عبارت ا گفتار 


۷/۰ 


«چهارصد سال بر | مده‌بود نا حهان پر بود ازسباع 
و وحوش و شباطین ادمی‌صورت بی‌دین و ادب و فرهنک 
و عقل و شرم» (۳ ۰ ۳۵) . 


ساز و پیر اة شاهان 


«و سامان و تدییر کار هرقئوتی که به خرد پافته 
شود ادب و فر هنگی خوانند چون خور د و خفت و دید 
و شنید و گفت و کرد خردمند» (۱6). 

«و ندییر و اصالاح نفس حیوانی که انسان راست 
در گفتن و کردن وسکون‌وحر کت ودیدن‌وشنیدن وجنبیدن 
وبوئیدن وبسودن به اندازه‌ای که سودمند بود وفرا گذاشتن 
به قدر نفع وبا زگرفتن چون زیان‌کار شود › ازاین جمله 
آنچه به خاصیت یك شخص باز گردد و آنچه به تدییر تعيش 
ومخالطت جماعتی وصنفی تعلّق دارد علم شربعت وسیاست 
وعلم فررهنگی خوانند» و شناختن مکارم اخلاق و رذایل 
اخلاق وطربق رسیدن به مکارم وپاك شدن از رذایل ادب 
خوانند و فرهنگت» (۱۶). 

«و چون خرد درجان گوبا درنگی شد خویبیها 
فراوان شوند و زشتیهای اخلاق باز نیکوئی گردند و شتاب 
و بی‌شکیبی باز ذکا و زیر کی گردد . . . و تهّور و نابا کی 
شجاعت وپردلی شود ودرشتی وعقوبت کردن ادب‌وفرهنگت 
ON Ci‏ 

«پس طریق اساتتر درتدییر وکارسازی مردم آن 
است که درخود و احوال جسد و قوتهای نفسانی خویش 


۷۱ 


اندیثه کند و صلاح و فساد هريك را بنگردکه از چیست 
و کمال ونقصانشان از چیست و پرورش هريك به کدام نوع 
ازدانش نوا ن کرد و صحّت مزاج خودرا با درست مزاجان 
رعیت برابر کند و ازبرای حفظ ان را و دفع اسباب وافات 
واف وا ا ی ودرا اسان بش هر اش حون 
و قوتهای شهوانی خود را با لذت پرستان رعیّت 
اعا ان موه دوت و کی ودرا که رار 
os‏ اخلاق‌است با علماء شرع و اهل 
تقوی و خداوندان مکارم اخلاق رعیت برابر کند» (۲+۱). 


«پاینده‌تربن علما درعلم ان‌است که دانش‌نیندوخت 


الا پس ازان که نفس را فر هنک داده بود و خوی خو درا 


سنوده کر ده » (۰). 
جاو دان‌نامه 
«بدان که علم کردار برچهار بخش | بد IEEE‏ 


دبشتر ین ae‏ به حر کات اندام و جوارح دارد جوں 
کارهای پیشه‌وران از زر گری و آهنگری و درود گری 
وا نچه بدان ماند . . . وچهارم شناختن خوی نيك و خوی 
بد مردم است و شناختن راه | کتساب خصال خوب و پرهیز 
از خصلتهای بد و این را علم فرهنگک خوانند» (۵). 

«علم اندیشه بررچهار بخ شید : یکی شناختن حد" 
و برهان است . . . و بخش دوم علم حساب است و عدد . 
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و چهارم علم طبیعت است و طب و شناختن کیفیت عناصر 
و آمیزش ابشان باهم و تود مر کبات ازایشان . . . وبعضی 
ازان شناختن تن مردم است ازروی‌تغذی و فزایش و کاهش 
وی و فایده آن بسامان داشتن قوت روپندهٌ مردم است 
و چون همین علم درجز ازمردم رود علم فلاحت خوانند » 
و علم فرهنگی راکه پیش ازاین بادکرده‌ايم اگر نه ازبهر 
مردم بود به بیطره و رائضی بازخوانند» (+). 
عرض نامه 

«و جمله علوم را که درپیش نام برده‌ایم از فنون 
علم طبيعت وعلم مقادير ازهندسه وعدد وعلم نفس و افاعیل 
وی وتفصیل قوتهای او وعلم سیاسات وشرایع » جمله به 
دانستگی علم الهی دانسته باشند به ترتیبی خاص » هرصنفی 
به نوع آن اصناف و هرنوعی به جنسش و هرجنس متوسط 
به جنس بالانر از وی » چنان که علم شریعت و سیاست و علم 
فرهنگ پس ازعلم و شناخت اعمال و طبایع نفس مردم 
و دانستن اسباب اختلاف اعمال و کثرت طبایم مردم پس از 
دانستن قو نهای مخنلف مردم که اعمال و افعال تیم ان 
باشند . . .» (۷۰). 


بنبوع الحياة 


«و بدان که آدمی افریده نشد ازبرای هیچ چیز 
مگرازبرای دانش و کار کرد به‌دانش وهمچنین میوةٌ خوب 
| فر بده نشد مر خوردن را 6 و همچنان که خوشه انگور 


۷۳ 


پس سوی وی همی | بد ماد"ه‌ای که وی را همی‌برد سوی 
جسته‌اند » نه همه را » پس به وی | ید ماده‌ای که وی را سوی 
و هیچ کاری که وی را برای ان می‌پرورند نشاید » پس 
آن ماده به وی !يد که اورا به منزل | موخت برد نه متزل 
دانانی » و جون دراین هنز ل فر هنگی تمام یبا ید ماده‌ای 
رر کنر که تمام ات و نمام 5ى به وی بېو ندد و اورا 
به دانا و شناسا کند » پس انکه نمام گردد» (۰- ۱۱). 

«ای نفس » تور ا نه انصاف و راستی است ونه عقل » 
پدر روی به تو اورده و تورا فرهنک و ادب می‌اموزد 

ره ی CE E‏ 
و ری کک مور و ی ۲ CSE Sa‏ 
از وی بگردانیده و در زن و جفت کرده و فریب و طنز 
وچاپلوسی وی که درعاقبت ثمره ان فریب وطنز غم واندوه 
وییم بود» (۲۸). 
جو امع الحكابات 

«چون کیومرث عالم فانی را وداع کرد و ندای 
اجل سماع کرد » پسر او درحیات نبود » اما نبیره‌ای داشت 

«و گفته‌اند که دییر" به لغت پهلوی فر هنگت باشد 
و دبیر را اهل فارس دوویر ازبهران خوانند که او به دو 

بت شعتیت اس ان اصل ول .مان هود که ور 5سر € انك 


۷ 


فرهنگ آراسته باشد یکی به هنرخط و دیگر به هنر فضل» 
(ع ۰ ۲۵۹). 


الاو امر العلائیه 


«و از سرر تحقیق سرای سپنج نه پوشش, شش 
جهت جهان درچشم بخردان چون چهار دپوار خراب کهنه 
رباطی است که برمعایر سیل حوادث کوارث نهاده باشد » 
هیچ عاقل از او جای خواب نسازد و هیچ صاحب فرهنگ 
در آو مقام آمقام و درنگت نطلبد» (۱۵). 

«سلطان قاهر ر کنالدین سلیمان شاه . . . بادشاهی 
بود که در روضه دولت از اولاد سلطان قلج ارسلان بل که 
ازاحفاد سلجوق چنو (چون‌او) دوحه‌ای برومند بالانکشیده 
بود . . . ظل" ظلیل او برصحیح و علیل و حقیر و جلیل 
مبسوط و به یمن فرهنگ و ثبات و درنگش احوال ملك 
و دولت و بار گاه و در گاه برونق ومضبوط» (0۸ - .)٥٩‏ 

«ا گر پادشاه ثبات راکار فرماید » ازروی حزم 
وفرهنگ روزی چند دیگردرنگ کند و ] هنگ‌را درتو ٌف 
دارد اهنت ات وه مقدمه جرع مرارت صبر را تشسحه 
حصول حلاوت کام به کام مراد باشد» (۱۱5). 

في فان هرچند فاسلیوس قائل را سیاست 
فرموه و ساحت, کریمش را ازان تهمت برائت هرچه پیشتر 
حاصل است و همگنان را این معنی محقگق و مقگرر است 
ولکن مقتضاء فرهنگ و حزم آن است که آ بپ چاشنیگیر 
را که به خدمت در وفاق است اطلاق فرماید ونوازش وانعام 


Yo 


درحق او مبدو ل دارد» (۱۲۹ چ ۳۰ 


اخلاق ناصری 

«چه اولا" پدر اول سببی است از اسباب مالاصق 
مر وجود فرزند را و بعد ازان سبب تربیت و ا کمال اوست 
تاهم ازفوائد جسمانی که به پدر متعلّق‌است کمالات جسمانی 
چون نشوونما وتغذی وغیران که اسباب بقا و کمال شخص 
فرزند اند می‌یابد و هم ازتدییر نفسانی او کمالات نفسانی 
چونآ داب وفرهنگ وهنر وصناعات وعلوم وطریق تعيش 
که اسباب بقا و کمال فرزنداند حاصل می کند» (۲۲۹). 


رسائل اخو ان‌الصفا 

« بس غضب و شهوت مردم را چون فتیله و روعن 
است آتش را وهمچنان که آتش به سبب فتیله و روغن از 
مر کرخویش بازمانده‌است نفس به سبب شهوت وغضب از 
عالم ملکوت بازماندهاست پس واجب است‌برعاقل که اخلاق 
خویشتن فرهنگ کند و ازشهوت و غضب پپرهیزد» (4۸). 

«پس اگر عاقل به تدریج خویشتن‌را فرهنگی کند 
و نخست ازخورش کم کند تا شود بدان حد که شبانه روزی 
به صد درم سنگت غذا قناعت کند بدان سبب شهوت بهیمی 
e Cl ONES‏ تکلف وقار درخویشتن میآ ورد 
وخلق خوش می کند وتواضع به عادت کند وبه مدت قربب 
ازاین خصلتهای مدموم باز رهد بيشت دراین حال به ملك 
بیشتر می‌ماند که به مردم» .)٤٩۹(‏ 


۷۳۹ 


بخشار نامه 

« کامگار به زانوی أدب دوا al‏ أ 
اا ریو ی اس ای کت اوق لگ 
آراسته» اگر به حرم ما فرستی عظیم مشت باشد» (۸۳). 

«پادشاه گفت ا6 اساك | نچه لايق ما باشد حدا 
استاد گفت فرمانبردارم و سر صندوق باز کرد و مروارید 
گزین می کرد . شاه را با او عظیم نظر افتاد به سبب آن که 
مرد دانا وصو اب سخن‌بود و با ادب وفر هنگ‌بود و گوهر 
نیکو می‌شناختی» (۱۱۹). 


صد در بندهش 
«حق هیربد برآن‌کس که او را چیزی آموخته 
باشد بیشتر است که حق پدر و مادر بر فرزند چه پدر و مادر 
تن بپرورند و هیربد روان چنان که روان از ئن بهتراست 
و دل ا ا ان هد رور نش انیت ۱ (۹۸). 


٩‏ فش نام کی ا ی ی ایا وان هش و اور 
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فر هنک در نوشته‌های پپلوی 
چیده! اندرز بور بو تکیشان 


«به‌فر هنگی خواستاری" تخشا" بويد“ چه فر هنت 
2 ۳ تا 0 ۳ ۱ وم ٩‏ 
رتو ار اا و کین 
اندر فراخی پیر أبه و اندر ۲ پانه"" و اندر اا 


. گزیده‎ - ٩ 

۲ و هن کر 

۳ - کوشا . 

> - باشید . 

و - میوه‌اش . 

> - در اصل پهلوی « رادیشن » و معنای آن « نظم » ترنیب › اآداره » 
فرمانروائی » است . 

۷ - در اصل پهلوی «اخوانیك» است . 

دز اضل: تاه عم کی 6 و ای ان زاره اقا اس 

- دراصل پهلوی « گوفت ایستیت» است . 

و 

ا هیا ۶ پشتیبان . درتحفةالملوك (صفحه )۱٩‏ آمده‌است : «بوسیلت 
علم اهل دانش ازبیشتر بلاها ایمن باشند» . 

: بدبختی » مصیبت » پریشانی . درتحفةالملوك (صفحه ۱۳) آمده‌است‎ - ٢ 
«حکما گفته‌اند دانش به هنگام سخنی ف کر مر ا ب‎ 


Y۸ 


دستگیر و اندر تنگی پیشه [ است]» (2۷ : 21 - ۲ع). 


اندرز انوشبروان آذرباد مارسیندان 


E‏ نبامد که آ ذریاد را فرزندی بود". و 
درست خیمی زردشنر سییتمان را" رردشت نام نهاد[ ش | 
و گفت که خیزپسرمن تا[ت] فرهنگ‌برآموزم» (۸ : ۱). 

«زن و فرزند خویشتن بی " فرهنگ بمهل* کیت" 
تیمار و پیش" گران برنرسد تا نبوی" پشیمان» (۱۳:۵4). 


باد گار بزر گمهر 
هه از ر ارم ای بای ای و 
ازفرمان داد خسر و شاهنشاه » شايستن_ به" بودن (شدن) 
فرهنگ ایشان راکه . . . کردم و به گنج شایگان نهادم» 
A0)‏ : ۱). 
( فرهنگت کدام به" ؟ ان که اوام" بدو" 


- «بودنل» در بهلوی به معنی «بودن و شدن» است . 

کج را . بر ای ۰ 

- دراصل «یوت هچ» که برابراست با «جز از» . 

- مگذار . 

که تو را 

سب رنج › اندوه › نار احتی . 

- نشوی . 

- بهتر . 

- کدام فرهنگی بهتر است . 

۱ » زمان ؛ زمانه 6 وور کان درعر ی : «آبان ( افان 4 او آن‎ ~- e 
دراصل ( بنش ) که را واشت یا « بهش » فارسی عامبانه‎ 9 


۱ 
حر ها کت مه هه گر عم ا هر 


کے 
کے 


۷۹ 


رایانیدن و روان بدو بختن بیشتردانید» (۹۲ :۰ ۷۰-۰۷۵) . 

(به مردام فرهنگ به" يا گوهر خرد؟ افزايیش 
تن ازفرهنگ و خیم مهمانی* به گوهر خرد است» (۳: 
(AE ۳‏ 


و اژه‌ای چند از آذرباد مارسیندان 


«چه زبان پان" خرد و بر تن" فرهنگ وپاداش 
کرفه" بهشت [و] بر گیتی خوردن [و] دادن [است]» 
(۱۵۰ : ۵۸). 

«به فرهنگی خواستاری تخشا بويد چه فرهنگی 


اندر فراخی پیرابه و اندر شگفتی پانه و اندر استانه دستگی 
و اندر تنگی پیشه" [است]» (۱۵۱: .)٩5‏ 


اندر خیم و خرد فرخ مرد 
«فترخ مردی'' ازاین بیدا | ست | که RET‏ 
کودك خیمی بپرهیزد » سود وزیان خویش بداند » نام وهنر 


۳ اداره کردن 4 فرمانر و این کردن › سامان و نظم دادن : 
وا ان اف 

- بهتر است . 

- خیم : طبیعت » فطرت ۰ سرشت . مهمانی : اقامت » سکونت . 

ین | 

نگاهبان زبان . 

- در اصل «تن‌بر » وم ار هم و و اسر 

- تواب . 

- نیز نگاه کنید به‌آنچه در صفحه ۷۸ از « چید؛ اندرز پوربوتکیشان » 


[ 
حر مسا E‏ هه و لے که د< هر 


آورده وان ی 


۰ مردی فرخ » بك مرد فرخ . 


۸/۸ ۰+ 


[و] فرهنگ را" تن بسپارد» (۱:۱۲). 


خسرو فبادان و رید کی 
« به هنگام به فررهنگستان؟ دادندم؟ و به فر هنگت 
ی .(A: YY) OE‏ 


اندرز اوشنر دانا 


«پرسید شا گرد [از ] اوشنر داناکه يك نا هزار 
هر مارپگی" را" سخنی به فرهنگی بگوی"» (۱:۱). 


ص 


تن که هر چند بر رو ند خوارتر | اند | » 
آموزش [و] فرهنگک بی‌سود و بدو مردم بدو راهم 
تاريك بیمگین» (۳- ٤‏ :۲۹). 


اندر جچمی ون 


(حردر بی‌فر هنگت درو یش | است | و فرهنگت 
ی حر د ارو اس (۱۸۰ 7 3 


کک ر 2 
۲ - جای فرهنگ کردن » آموزشگاه . 
۳ - دراصل پس ازفر‌هنکستان « کرت دات» آمده‌است که «کرت» زیادی گر فته 
که است و گرنه معمی چنین خواهد شد : «به فر هنگستان کردندم دادندم» . 
۽ - دراصل «شتافتم» به جای «شتافتند» امده‌است . 
و - ماريك : کلمه . ۳1 «مر» یا «مرك» به حای ا اغد بود معنی ان 
اه هو 
ار 
۷ - متن پهلوی این جمله بی‌عیب به نظر نمی‌رسد . 
۸ - «ابرچيميك ی كوستيك» . 
٩‏ - بیحر کت , راکد » درمانده » ناتوان » ضعیف » علیل . 


۸١ 


خوبشکاری! ری دکان؟ 


«آندر دبیرستان چشم و گوش و دل و زبان ایدون 
به فر هنگک داربد که چون‌تان از دبیرستان فرازهلند اندر 
راه هوشیارانه و[ به | فرهنگ روید» (۲۲ : ۵). 


کارنامة اردشیر بابکان 


«و چون به داد " هنگام فرهنگ رسید به دییری 
و سواری و دیگر فرهنگ ایدون فرهخت“ که اندر پارس 
نامی بود (شد) » (۵ : ۲۳). 

«جون آردشیر ره داد یانز ده ساله رسد | گاهی 
به اردوان آمد که بابك را پسی (پسری) هست به فرهنگث 
وسواری فرهخته وبابشی » پس‌نامه به بابك کرد که » ابدون 
شنیدیم که شما را ۳۳ هست بایشی و به فرهنگک و سواری 
سیار" فر هخته 4 کامه‌مان | است | که اورا به در ما فر ستی 
و نزدیکی ما آید تا با فرزندان و واسپور گان" بود 
(باشد) و به فرهنگ کیش هستی" بر و پاداش فرمائیم» 
OTE‏ 


- دراصل : «آپیر » . 
- شاهزاد گان : 
بش به فرهنگی که او دارد . 


۱ ۱ 
چ کچ یھ 6 لے > حر 


A۲ 


۰ ۰ ی ۰ ۰۰ کے ۱ 
«به پاری بزدان به چو گان و سواری و چترنگ 
اف 7 ۳ سے ê‏ ی 3 5 . مرس ص س 
و بر دسر و دیگر فرهنگ ازایشان همگی چبر و و رده 
1 
دوك ) (۱۷ : ۳۰). 


» دینوران" ٤‏ فر هنگک و ده نخچیر کردن! 
خوبشکاری" | است]» (۸ : ۳). 
دادستان مینوی خرد 
« به سیاسداریر اشر یزدان و پشت"*" و نياش 


۰ سب ۷۱۹ ۰ 0 ۷۲۷ 27 ۰ وه ۱۳ حح م هه و و ۱ 
و پزرش و ازبایش و اموختاری " فرهنک کردن‌تخشا 
و جان‌سپار باش» (۱۵ : )۰ 


سس اس نا ل ل ل نو د 


1ص نج 
۲ = رد 
۳ - زرنگ » ماهر 
و هه ون .۵ 
دک بر ند‌گان دن 
> - برای 


E‏ شکار نکردن 

۸ - وظیفه . معنی جمله چنین است : «دینوران را » برای فرهنگ » شکار 
نکردن » وظیفه است» . نیز نگاه‌کنید به ترجمه وست درکتابهای سپند خاور » دفتر 
پنجم ۰ صفحهُ ۳۰۱ . 

. بت به‎ - ٩ 

و -- ار € ۱ 

. به جای آوردن مراسم دینی‎ ¬٩ 

. دعا » درخواست‎ - ٣ 

۳- آموزندگی . 


6 کوشا . 


A۳ 


و هنر است که‌کس اپردن" نتواند». هوش و ویر است 
که به بها خربدن نشاید» (۱۱۸: ۱۹- ۲۱). 

(برسید دانا به مینوی خرد که چرا که دا گاه 
مرد چونش افراه" بدو" برنه فرهنگ و افراه دانایان 
و بهان اپدون به از بیش دارد که بدو آموختن دشوار 
| است ]» (۱2۵ : ۲-۱). 

(دانشص و کارا گاهی گیتی و فرهنکه واموزش 
به هر‌پيشه و همه رایانیداری * اوامیان؟ به خرد بود» 
)14۹ : ۸). 


بندهش 


ا وه انم فرهنگگ و راز | موختن کامه 
> ۳ جح ۲ ۱ : ۰ 
نود ازحای جای به ار گک و رنج و دشواری Sa‏ رن 
خی ان مه سم مب تفش ارف ین ۷ 
ES‏ ذه نوان نود ) (۲). 


زند بسن 
در بند چهاردهم از های (فصل) نخست و دید 


.ت م ل س مت 





۰ - دریهلوی «اپورتن : e‏ »> ريودن » دزدیدل) . 

: لي اموزش , راهنمای 

۳ - دراصل «اویش» به معنی «بهش , به او» . 

- حکومت , در ھا وائی , اداره , رهبری » نظم وسامان دادن » اماد گی ؛ 
تهیه و ندارك . 

ه - زمانیان . 

> - فعالیت » کوشش › رحمت . 

#۷ ان کی ن کا یل بها موختن ان فر هنگت و راز داشت , ازحای جای › 
با رخمت و رخ و تخواری: امکان 6 دت ورون انوا ندذاقك.: 


۸ 


ا 
E‏ (( چين اوا د 

«ا گرفتیش" این [است] که به فرهنگ به خویش 
شا سفن ۶ ۱ 

در گرارش بند هفدهم از های نهم در خطاب 
به هوم آ و 9 


«چیز یم" به فرھنگ گوی کم" دانائی باد» . 


زند و ندیداد 


دربند چهل‌وششم فر گرد سیزدهم وندیداد یکی 
۳ فتهای ۹ زير یمه من (zairimyafsman)‏ بر شمر ده 
شده‌است . این واژه در زند به «نزاریتمان» با «زارپتمان» 


ی رت نت ل ET‏ ان چين ا ۱ 


فا اهر ەک 

۲ داد اورمزد » خداداد. اگرفت فثر اورمزدداد : فتر نا گر فته اورمزد داده. 

۳ نا گرفتگی او 

ع - به تصرف توان!ورد . معنی حمله این است که «تنها با فرهنگ می‌توان 
ان را اران: خوش کر د ¢ 

ق هر ات و : 

. که مرا‎ - ٩ 

۷ - نگاه کنید به متن وندیداد » ویراستۀ دستور هوشنگی جاماسپ » صفح 
a OA E O‏ خی شیر a‏ تفه م3 
پانویس ۰۲ ؛ واژه‌نامه وندیداد پهلوی از دینشاه کاپادیا . حفحهٌ ۱ و ۳۹۰ 
وندیداد پهلوی (زند جددیوداد) از بهرام گور انکلساریا . سفحهُ ۲۹6 ؛ واژه‌نامد 
ای ار ی ات 3 جاماسپ » صفحه ۲۰۷ ؛ واژه‌نامه ایرانی‌باستان از بارتو لومه 


مفحه ۱۰۸۱ 


Ao 


«کو فر هنک وت گیربت: که فرهنگ‌بد گیرد"». 

باان که معبی ( زیر بمیفسمن" 8 وبر گردانده پهلوی 
ان را هنوز به یقین نمی‌دانيم » معنی این گزارش « که ادب 
(ترییت) بد می‌پذبرد» روشن است . 


دادستان دی 


«آن خردکه کام ایزدان مینوان (مینوی) را 
برشناسد به راستی" نیست مگر دين راست وبژه که هست 
دانش مینوان که فرهنگی فرهنگان" و استادی استادیها 
و ا تفه همه" دانشها ات و روائی' ان دربن و بر ه مز دیسنان 
نیز به مرد اشو" | است]» (۱۷: ۳ -ع). 

E‏ :۸ .. .1 ی A‏ اس 

« گویش واس | که | اندر شناسش جهانبان 

اشکار | است این است] که چنان که فرهنگت آموخته 


۱ - این «گیرد» راکه به هزوارش نوشته شده است دارمستتر و بارتولومه 
«کنند» وبهرام گور انکلساریا «کونیت» خوانده‌اند . 

۲ - معنائی Duchesne - Gullle1na‏ در Les composés de Avesta‏ 
صفحهٌ ۱2٩‏ برای این واژه داده‌است با گرارش پهلوی آن ساز گار نیست . 

۳ - دراصل : «وخت» . دریهلوی اشکانی : «وخد» . 

چ - دراصل : «فرهنگان فر هنک » : «فر هنگان فر هنگگ» در دادستان مینوی 
خرد (صفحه ۲ ین ۳) دی مزدستی شمر ده شده‌است: : 

۵ - دراصل : «وسپ» . 

. رواح‎ - ٩ 

۷ - متدیششن » مقتّدس › پرهیز گار . 

ا 

. شناساتی » معرفت‎ - ٩ 

فل :کان 


A1 


فراموشیده" بازاموختن" از آن نیاموخته اسانتر | است] 
ی ۲ 4 ٥ lS a. ET ST e‏ 
به اموختن ۰ . . . آبدون نیز ان افرپنش اقربده 


خو در و شوگ / مت دام دهشن ٌ« )۷ : ©( . 


روابت پهلوی 

«این نیز پیداست که برنای که [اورا] هفت سال 
E IASI‏ 
[باشد] هر گناهی که او کند بادافراه و ریش به دیوان 
کنند» .)۱۰٩(‏ 

«آٍين را نیز به آذرباد گفت کم" فررهنگی کن که 
چون ازنزديك هیربد فراز شوم آنگاه آن فرهنگ را" 
روان" به" توان [داشتن]» (۱۹۳). 

«و هاوشت"*" گفت به این که هیربد گفت سپری* 


۰ - فرآموش شده . 

۲ - دوباره آموختن . 

۳ ازنظرآموختن . دوباره آموختن فرهنگت آموخته فراموش شده آسانتر 
است ازفر هنگ نیاموخته . 
چ - دراصل : «ابر‌بهیشنبه» . 
و - دراصل : «بر بهینیت» . 
٩‏ - «هوکر : اسان 
۷ «شگفتی : سختی » . 
۸ - آفریدن مخلوقات . 
٩‏ - کامل » تمام . 
۰ که مرا . 
۱- برای » به سبب . 
۷۲ روح . 
۳ حوب » خوبش . 
6 - شاگرد » مرید » پیرو . 
۵ کامل . 


AY 


نیستم ليك مرا فرهنگ نامچشتی" گوی تا گیرم" [و ] اشو" 
بوم*» (۱۹6). 


دینگر د 
( گشتاسپ شاه چون‌از کارزار با ارجاسپ‌پرداخته 
SN Le‏ 0 
و نپی‌ها"" از وسپ دانائی بيده دین ر دیس به بس 
ا اا د ۳ EBLE‏ 
فر هخته زبان"" 2 » (۶۱۱). 


ساس ی ص ااال سے نے کے س کد 


و ووا مخصوص . 

۲ - نیز می‌توان « کنم» خواند . 
۳ - متدین ۰ معقدس › پرهیز کار ی و 

چ¿ - باشم » شوم . 

۵ - فارع شد . 

ر اکل (سچیت » دا معنی : «سزید Û‏ ات : 
۷ - «خدای : شاد» 

ا ور اکتا « ایر » بد معتی : ۳ در باره » ۰ 

۲ فرستاده‎ —- ٩ 


۶ نی : نامه دو سنه » کناب » صورنهای دیگر فارسی : «نىى) ۰ («نو ی » . 

ا اس شم اوه رای وت دا نا وم جو ارا 
تقد هید اف انتم 1۸۱ N O‏ ری ۰4 ۵ E‏ ارا فاش اه کد 
به صضحه YA‏ دینکرد 

۲¬ گونه » نوع » قسم . 

۳ زور » نیرو » توانائی . فدرت . 

6 ۱- دین مزدیسن که بسپار نوع قدرت وفرهنگ دارد . 

-٥‏ درچاپ مادن و سنجانا ودرسدن : «همچ کار» . هارولد بیلی هم در 
«(مسئله‌های زردشتی در کتایهای سده نهم , صفح ۲۱۸» آن را به ت7هع ham-ich‏ 
اوا ۱ 

. «فر هخته : ادب بافته » فرهنگ بافته : تر بیت شده»‎ - ٦ 

۷- عبارت پیچیده است و مقصود آن است که با فرستاده تاههنه: آمور حاز 


زردشتی فرعخته زبان فرستاد . 


A^ 


«این را : افش و داشتند که گوهرر مردمان 
e E‏ حوب نخمی a‏ دش تخمی' ( 
EE e‏ 1 ی ۰ وی مب 
E ET E‏ ص 6 ۰ چ 
E e‏ وان ر نس 
6 رام فرارون! به "وان اوارون! 
بدتر بود » هست ازا ن که فر هنک فر ارون به اوارونی به کار 
ا E‏ ۱ 
بر ك جنان که اهر موغان سمر س دین‌ر |» ( ۸6-۸6 ). 
«آین را د نیز این گونه داشتند که گوهر مرد مان 
به این چیز بیشتر شاید شناخت نکه چون فرهنگ : بر أو 
بر ده شود ده چیر ‏ فرارون Eh‏ سود ۳۳ 
باو ای ۹ تیا اه وچون بها زمودن 
۱ - درچاپ سنجانا (دفتردهم , صفحٌ ۲۳) : «هوتوخمكيك : خوب‌نخمگی» . 
۲ - درچاپ سنحانا : «دوش‌توخمييك : 1 وگ ا TE‏ 
۳ - دراصل «ستيك : گيتيك > ديتيك » است که اینجا معنی درخوری ندارد. 
گمان می‌شود که چون پیش اران واه «ابوك» که در خط «ایو کو» نوشته شن امت ا 
« کو »را زیادی‌پنداشته و ازسرآن انداخته‌اند . کستی (درپهلوی « کوستیك») می‌تواند 
ده معنی تلو ی اوه مر من میا نی » باشد و اینحا معسی «مبانه › بینابین » با 


« کناری, نه‌این و نه‌آن» ازان برمی] بد. ووك جع ۶ و ها فور وی انس 


- شود » باشد . 

پسپار . 

¬ هم > حور . 

E O E › سب حوب‎ 


O0 tr‏ کے €> حر 


> 0 نادرست › رسوا »› ناسا ىتە › نامناس . بها ن اوارون : به فر هنگت 
او ارون . 
٩‏ - بیدبنان » کافران . برای وصف اهر موغی‌نگاه کنید به‌صفحهُ ۳۳۰ دینکر د. 
و ٩‏ برشمردن » شرح › توضصیح . 
۱- یمان » اعتقاد . 
۲ واب . 


۸۹ 


| گذاشته شود ] آنگاه گوهر پیدا بود» .)٤۹٥(‏ 

«اين نیز پیدا [است] که بادافراه" از گیهان باید 
بردن" ليك ایدون بردن" که فرهنگ کردن به پيشه پیشه 
بنکاهد؟» (۵۵۳) . 

«این نیز ایدون » که چون گزیرد" هیربدستان" 
به اوستا و زند و نیز دبگر فرهنگ به پیشه پیشه » از بدان 
نباید گرفتن چه" فرهنگش بدتر و خود اکروان‌تر" بود که 
هیربدستان به اوستا و زند و نیز دپگر فرهنگ به پيشه پیشه 
از بدان گیرد"» (66۸). 

«اين نیز ایدون, که ازخویشکاری" "وپیشه خویش 
نباید ایستادن" " چه" آن فرهنگ [ که اورا ] هست نابود کند 
و به بدهتری بدو گمان برند" که از خویشکاری 
وپیشۀ خویش بایستد۳» (۵۵4- ۰ه). 


ا س 





- قنبیه » مجازات . 
سب دراصل ی ر شن که برابر است با «به برش» . 
= دراصل : (برشن» . 
- کاهش نیابد . 
- تصمیم گیرد . 
- جای هیربدان » آموزشگاه دینی » آموزش دینی . 
- 2 
5 بد روان‌تر 

٩‏ - چون تصمیم بگیردکه آموزش دربارءٌ اوستا و زند (تفسیر) وهمچنین 
فرهنگ دیگر دربارهٌ بیشه‌های گوناگون بگیرد نباید ازبدان بگیرد زبراکسی که آموزش 
دربارءٌ اوستا و زند و نیز فرهنگگ دیگر دربارءٌ پیشه‌های‌گوناگون از بدان بگیرد 
فرهنگش بدتر و خود او بدروانتر شود . 

و اس و ظیفه 1 

2-۱ دراصل «بی‌نی‌ایستشن» که برابراست با «به نه ایستش» . 

۲- دراصل : «بوند» . 

۳- مردم اورا که ازخویشکاری و پیثهٌ خویش بازایسند بدهنر گمان‌می‌کنند . 


خا 4 E‏ هه O‏ گر < << 


4 + 


(أين نیز ابدون که از فرهنگ نىك خردر نیت 
بود و از خرد نيك خوی نيك بود و از خوی نيك 
خیم نيك و از خیم نيك کش فرارون بود و به کنش 
yg‏ 2 
فرارون دروح از گیهان دور رود نود » (0۲). 

«و این نیز ایدون » که ازفرهنگت بد خرد ید 
و از خرد بد خوی, بد و از خوی بد خیم بد و از خیم 
بد کنش, اوارون نود و [از | کنش اوارون دروج أندر 
اس ما و 
گیهان بیش | بود|"» (۵1۲). 


سس هی 








۰ - خوب , درست » باآبرو » مناسب , شابسته . 

. دروغگو > ديو دروعغ » دیو‎ a 

۳ - دراصل : «بی : جدا » بیرون» . 

4)٩: ۵ ٤ £: 0٩۲ نیز نگاه‌کنید به صفحه ۲۷۹ : ۳ £404 : ما‎ - ٤ 
ازچاپ مادن و نامه‌های منوچهر » صفحه‎ ۱۸ : ۷۵۷ : ۲۲ ۰۲۰ : YY ۶6 ۷ 
. سطرء‎ » ٩۰ وروایت پهلوی» صفحه ۲۰۰ , بند ۲۸ و دادستان دپنی» صفح‎ ٤ بند‎ . ۱ 


۹۱ 


فرهنگ درلغت فرس اسدی طوسی که کهن‌ترین 
واژه‌نامه فارسی‌است که اکنون دردست داریم و همچنین 
در و اژه‌نامه فر نامه جمالی که درسال ۵۸۰ هجری فر اهم 
گردیده‌است در جزو واژه‌هائی که معنی آنها داده شده 
است دیده و معنی آن دربرخی ازواژه‌نامه‌های‌دیگر 
فارسی چنین است : 
«فر هنگی : ادب باشد » ظهی الدین فاربایی گفت E‏ 
من از خحالت و حسرت فنتاده در کنجی 
که کس نشان ندهد نام دانش و فر هنگک» 
(صحاح‌الفرس » صفحه ۲۰۰) 
«فر هنگی : عقل باشد» (معیار حمالی » صفحه ۲۷۲). 








- درلعت فرس ( ویر استه عباس اقبال » صفحه ۷۵ ) «فر هنگت» دراین دوبیت 
پوسف عروضی که زبر وأژه «نونده» ادات دریده می‌شود : 
« گر بر در اتن هن نو هقی مردی که بود خوار و LE‏ 
« بشناس که مردی‌است او بدانش فررهنگ و خرد دارد و نونده» 


۹۲ 


(فر هنج 7 ادب و عقل باشد" » (معیارجمالی 6 صفحه 1۳) . 
(فر هنک : ادب و دانش و بزر گی» (شر فنامه مثیری) . 
«فرهنج : أدب و عقل بود» (نحفه‌الاحباب) . 
«فر هنک : عقل‌ودانش وهر که نیکترداند درعلم" وچیزها" 
تو حاه و گنج زفر هنک و ار فتاه جوی 
جه حاه و گنج فوزون ار فاع وفر هنگت؟» 
«فرهنگ : ادب و دانش و بزر گی و نیز کتابی درعلم لغت 
و او اکثر فارسی باشدا» (موّیدالفشلا). 
«(فر هنک 0 بالفتح و با کاف فارسی ( اا ودا ۱[ 
«فر هنگ : ادب و حکمت بود» ظهیر فاربایی گفته": 
من از خجالت و حيرت فتاده در کنجی 
e‏ نشان رلدھل نام دانش و فر هنگک» 
(فرهنک حسین وفائی) 
٩‏ - دردسننو سی : « ادب باشب» : دای تن به با نویس ی ا آن کات ۰ 
۲ = در دسئتو سی : «عقل » . در دستنو بیس دیگری : « عام و داش » 
۳ - در دو دستنویس : «و در چیزها» . 
چ — دردستمو سی : (( مر د فر هنگست». دردستنوپس‌دیگری: «مر د بافر هنگت» . 
و - برخی ازدستنوسها این بیت را ندارد وبرخی دیگر به جای آن بینی از 
امیر سعز ی دارد 1 


. دردستنویسی : «ونیز کتابی که درلفت فارسی باشد»‎ - ٩ 
۰ دردستنو سی « گنته» نیامده است‎ ¬ ۷ 


۹ 


«فرهنگک و فر هنیا : دانش و اوه و کی ۲ (فررهنگت 
میرزا ابراهیم) . 
«فرهنگ : ادب و علم و عقل و صنعت» ( رکه اتا ): 
«فرهنج و فرهنگ : با اول مفتوح به ثانی زده و های 
مفتو ح به نون زده » شش معنی دارد » اول دانش باشد » 
فلك ز قدر تو اندوخته سی رفعت 
خرد ز رای تو آموخته سی فرهنگت" 
دوم ادب بود » حکیم سنائی فرمابد » بیت : 
مرد را در هنر بفر هنحد 
به دست حکم یکی مالش سيهر بده 
| گر چه صعب توان کرد پیر را فر هنت 
سیوم عقل را نامند » شیخ نظامی فرماید» ست : 
نه دانش‌باشد | نکس را نه فر هنگت 
که وقت اشتی پیش اورد جنگ 
چهارم کتابی راخوانند که مشتمل باشد بر لغات پارسی. 
و عبر ه > حکیم سوزنی راست » بیت : 


۱ - دربرخی ازدستنوسها «و فرهنح» نیامده‌است . 

۲ = دردستتوسی : «دانشس واداب بزر گی» ۰ 

۳ ¬ دردستوسی : « گفته » ج 

٤‏ - این بیت ازجمال‌الدین محمد بن عبدالرزاق اصفهانی است . نگاه کنید 
به صفحه ۲۱۸ دیوان او . 





تن مخ ما نت مت مسا مت سح س - یه 


و - دردستنوسی : «نظم نموده» . 
٩‏ - دردستنو سی ( و عبر ه» نىامده‌است ۰ 


ê 


نوشته‌است بخت ازپی کام خویش 
بر اوراق فرهنگ او نام خویش 
بنحم نام مادر کیکاوس است » ششم شاخ درختی را 
گویندکه آن را بخوابانند و خاك بر زبر آن برپزند 
تا بیخ بگیرد و باز آن را کنده به جائی دیگر نهال 
کنند"» (فرهنگ جهانگیری) . 


«فرهنج : عقل و ادب‌باشد» ی تم ی و 


ال دنق ار که دارد 
عطا وفضل‌وعدل و رای وفرهنج 
و صاحب ویس و رامین نیز گوبد» بیت : 
بفرمودش که خواهر را بفرهنج ۱ 
به شفشاهنگ فرهنکش برآهنج 
و به معنی امر به ادب کردن نیزا مده و ازاین بیت این 
مضمون نیز مستنبط می‌شود» (مجمع‌الفرس » صفحة 
0۳( . 


«فرهنگ : ادب و حکمت باشد و هر که را درعلوم و صنایم 


— 


مهارتی‌باشد گویند فرهنگی‌است » مثالش ظھیر فار یا بی 
گوید»› شعر : 
من ازخجالت و حیرت فتاده در کنحی 
که کس نشان ندهد نام دانش و فرهنگی 
و به معنی عقل نیزامده و نیز به معنی شاخ درختی که 
بخوابانند و خاك برآن ربزند و سرش را ازجای دیگر 
برآ رند نیز آمده ودرفرهنگ شاخ درختی‌باشد کهآ نرا 








س 


- دردستنو سی : («(وبیعل اران کننه به حای دیگر نهال کنند» 


۹0 


کات رکد ی ت پخ کرد یا 
ان a‏ و حای دیکر نهان (نهال) کنند وکاک را 
که مشتمل بر تحقیقات لغات فرس باشد نیز فر هنت 
گو بند» (مجمعالفرس »> صفحه (AYA‏ 

«فرهنگ : به فتح اول وسوم » شش معنی دارد» اول دانش» 
دوم ادب » سوم عقل » چهارم کتاب لغات فارسی » پنجم 

(فرهنج : بروزن شطر نج » به معنی علم و فضل و دانش 
بر لغات فارسی و نام مادر کیکاوس هم هست و شاخ 
درختی را گوبند که آن را بخوابانند و خاك بربالای 
آن بریزند تا بیخ بگیرد وازا نجا بر کنده به‌جای دیگر 
نهال کنند و نام دوائی نیز هست که ان را کشوث گویند 

«فرهنگگ : با كاف فارسی > بروزن و معنی فر هنح اس 
علم ودانش وادب وعقل وبزر گی وسنجید گی و کتاب 
لغات فارسی و نام مادر کیکاوس باشد و شاخ درختی 
را نیز گویندکه در زمین خوابانیده از جای دبگر سر 
براورند و کاریز اب را نیز گفته‌اند چه دهن فرهنگت 
جائی را می گویند از کاریز که اب برروی زمیناید» 
(برهان قاطع) . 


«فرهنج و فرهنگ : ادب و انْدازه و حد" هر چیزی 


۹ 


وادب کننده وامر به‌ادب کردن وبراین‌قیاس فرهنجیدن 
وفرهنجیده وفرهنجید وفرهنجد »› فخر گر گانی گوید, 
بفرمودش که خواهر را بفرهنج ۱ 
پشفشاهنج فرهنجش براهنج 

اپوالمئل گوید» مصراع: به‌فرهنجیدنش‌بستم کمر تنگت» 
(فرهنگ رشیدی) . 

(فرهنج : عقل و ادب» (لغات عالمگیربه) . 

«فرهنگ : بالفتح و الراء و الهاء و النون » دانش و ادب 
و بررگی و عقل وکتابی باشددکه دران لغات عربی 
و پارسی ارند و نام مادرکیکاوس و نام درختی که آن 
وا aa‏ کنتد و آن‌زا فرهنج" نیز 
نامند» (لغات عالمگیر به) . 

« فر هنح : ادب و اندازه و حد" هر چیز و اف ۸ و آمر 
ادت کردن: فررهنگت مثله» (شمس‌اللغات) . 

«(فرهنج و فر هنگ : چو خر چنگ ؛ )۱( علم و دانش 
(۷) ادب (۳) عقل و خرد (ع) کتاب لغت فارسی 
(۵) درختی که دفن کنند تا بيخ بگیرد پس ازانحا 
ر کنده به جای دیگر نهال‌کنند )٩(‏ نام دواثی است 
(۷) کاریز چه دهن فرهنگگ دهن کارپز را گوبند» 
(برهان جامع). 

«فرهنگ : عقل وادب واندازة هر چیز نگاه‌داشتن وبه مجاز 
به معنی کتاب لغات فارسی چنان که فرهنگ جهانگیری 

۱ - در متن دستنوپس : «آهنچ» . 


¥ 


و فرهنگ رشیدی » از برهان و سراج و لطائف» 
(غیاث‌اللغات) . 
(فررهنج و فرهنگی : به فتح فاء و هاء» به معنی ادب‌واندازه 
وحد" هرچیزی وادب کننده وامر به‌ادب کردن واصل 
این لغت فر و هنک است چه هنک مرادف هوش است 
و کتابی را گویند که در او تحقیق قواعد معانی الفاظ 
ولات ا وا غ ی اوه فی ا مها مت 
حد" هرچیزی و علوم عربی است و علوم ادبیثه ده است 
نحو و صرف و معانی و بیان و بدیع و عروض وفوافی 
و امثال و لغت و استیفاء و این علوم را علم ادییه ازان 
گوبند که بدان نگاه‌داشته می‌شود حد" اعراب‌وحر کات 
و ضبط ماده اشتقاق ی الفاظ » و همچنین کتب 
لغات‌فرس وضبط ماد اشتقاق‌مفردات» صیغد مر کثبات» 
وفرهنجیدن به معنی ادب کردن است و امر بدان است 
چنان که فخرالدین گر گانی گفته : 
بفرمودش که خواهر را بفرهنج 
به شفشاهنج فرهنجش برآهنج 
مرد را در هنر تفر هنحد 
تا منی از سرش بیاهنجد 
یال اشفا ته 
فلك زقدر تنو آندوخته سی رفعت 
خرد ز رای تو آموخته سی‌فر هنگت 


۹۸ 


به دست حکم یکی مالش سپهر بده 
ا گرچه صعب توان کرد پیل را فرهنگت 
نه دانش باشد ان کس را نه فر هنک 
وبه معنی کتاب لغت فرس حکیم سوزنی گفته : 
نوشته است بخت از پی کام خوبش 
بر اوراق فرهنک او نام خویش 
و کنب فرهنگک متعدد است اززمان ابوحفص سغدی 
تا اکنون حمعی لغات فرس را حمع و تحقیق کرده‌اند 
که اسامی ایشان درمقدمات کنب لغت خاصه جهانگیری 
وسروری مسطور است چنان که همین دفتر را جامم 
فر هنگت انحمن | را نام نهاده » (فرهنگ انحمنا رای 
(فر هن" : اسم » پارسی » فرهنگ و علم و فضل و دانش 
و عقل و ادب و اخلاق و آداب نيك و هوش و دریافت 
و فراست و شاخه درختی که ان را خو ابانیده الک 
بر گنده درجای دیگر نهال کنند و نام کتابی که محتوی 
لغات فارسی بود و نام مادر کیکاوس و نام داروئی که 
به تازی کشوت گوپند» (فرهنگ نفیسی). 
ع ا : ۶ .20 ن ۳۹ ۰ 
«فرهنگ : اسم » پارسی » نیکوئی‌تربیت وپرورش‌وبزر گی 
و عظمت و بزر گواری و فضیلت و وقار و شکوهمندی 


۹ ی ا را فا فراگوی ( تلفظ ) ان بد خمل لانین داده شده‌است . 


سس 





۹۹ 


و دانش و حکمت و هنر و علم و معرفت و علم فقه 
و علم شریعت و کتابی که محتوی لغات فارسی باشد 
و فرهنج بعنی شاخه درخت خوابانیده که پس ازریشه 
کردن ازآنحای برآورده در جای دیگر نهال کنند 
ومجرای زیرزمینی‌وقنات و کارپزونام مادر کیکاوس» 
(فرهنگ نفیسی) . 


(فرهنج » فرهنگ : فرهنج" (۱) اسم مصدر فرهنجیدن 


به معنی ادب کردن و دانش | موختن‌است (نث و شع )» 
کمالالدین اسمعیل : 

به دست حکم یکی مالش سپهر بده 

اگرچه صعب‌توان کرد پیررا فرهنگک 

ابضاً نظامی : 

تفا تن ناه ای کی 
فرهنگ مبدل فرهنج است و درتکلم هم گاهی‌استعمال 
می‌شو د. دریهلوی فر هنگی" با فنح را بوده و در کارنامه 
اردشیر بابکان مگرر استعمال شده » درباب اول گوید: 
کور ار ویر فسات سا لد ی رس خفن اون 
که بابك را پسری‌است توانا و کامل درف رهنگ‌وسواری 


س ست س ات و ل تس مسج ا ا ا س ا سس ل ا س ا 


-- در ال اأ حرفهای حدای فارسی نو شئاه شده و فل جای دو » 3 ی ù‏ 


ِ مر ۱ 
« | »ی دی دیبری گد‌اشته هر 


سے 


E - ۲‏ کوناهی است که نوبسنده فرهنگی نظام پرای «زبان نثری» 


فد کر فتاه ام و تایه کمیا هی کی ار بان هر ۷ 


۳ سب دراحسل سس از این و اژه سو رت ار ده آم دبیری بر دای دست ولى 


پس نامه‌ای به بابك به این مضمون نوشت که ما شنیدیم 
پسری داری با کمال وخیلی فرهنگ | موخته وچايك - 
سوار خواهش ما این‌است که اورا به دربار ما بفرستی 
و او نزديكك ما خواهد بود . درپهلوی فرهنگستان" 
به معنی مدرسه بوده » درهمان کارنامه اردشیر درباب 
اول چنین گوید : و اردوان ازان بابت خشمناك شد 
ودیگر اجازه نداد که‌اردشیر سواری کند و اورا به‌پایگاه 
اسبان و چهارپایان فرستاده امر کرد که نگاهبان آنها 
باشد وشب وروز ازآنها جدا نشود وهیچگاه به‌بازیگاه 
وفرهنگستان نرود . برای وزارت معارف لفظ فر هنت 
هم مثل دبیر و دبستان کار آمد است که ا زآن هم الفاظ 
جدید لازم بسازد چنانچه فرهنگستان برای‌مجلس وضع 
لغت ساخته شد. (۲) فعل امر ازمصدر فرهنجیدن 
به معنی ادب کردن و دانش آموختن است (نثروشعر)؛ 
دراین معنی هم فرهنگ مبدل آن است . (۳) کتاب 
لغت يكث‌زبان خصوص فارسی (عا")» این‌معنیمخصوص 
فر هنگت است استعمال فرهنح دراین معنی دیده نشده 
اگرچه برحسب قاعده درست است که این معنی مأخوذ 
ازمعنی اول ( ادب ودانش) ا 
به معنی جمع شدن و بهم رسیدن و منتحد شدن است 

۱ - دراصل پس ازاین واژه صورت آن به ام دبیری نیز داده شده‌است ولی 

پیوستگی حرفها کامل نیست . 
۲ «عا » شان کوتاهی است که نوبسندهٌ فرهنگک نظام برای « عام درنکلم 
ونظم ونثر » بکار برده‌است . 
۳ب درامل پن ازاین واژه فراگوی آن به خط سنسکربت افزوده شده‌است. 


۱۰۱ 


وپر' a‏ مقدم . سین سنسکرپت دراوستا و فارسی 
هاء می‌شود و پ تبدیل به ف می گردد پس معنی‌فرهنگگ 
و فرهنچ به هم رسیدن وجمع شدن است کهلازم مدرسه 
است. نیز پرسنگ به معنی مباحثه است که لازم دانش 
| موختن‌است . درجهانگیری‌فرهنج را مخفّف فر هانج 
هم نوشته اما شاهد نیاورده . )٤(‏ فرهنج به فارسی اسم 
کشوث‌است (محیط اعظم » طبّی) . (۵) خاك بالا مده 
کنار زمین زراعت که لفظ دیگرش مرز است (تکلتمی 
خراسان) » (فرهنگ نظام » جلد چهارم » صفحهٌ 7ع) . 
(فرهنگت تفه او (ضرور المبتدی) . 
«فررهنگ : غلم و دانش و ادب» (فرهنگ دساتیر ۲). 


عبدالقادر بغدادی در و اژه‌نامه فارسی ده ا 
شاهنامه فرهنگ را مر کب از «فر » و «هنگت» دانسته 
و معنی آن را «معرفت و دانش» پادکرده و این بیت 
شاهنامه را گواه | ورده است : 

«ییاموخت فر هنگت و شد برمنش 
0 ی 
بر امد زازار و از سر ر دس » 
همچنین‌عبدا لفادر «فر هن » را واژه‌ای‌درفر هنت 
(صورتی ازفرهنک) شمرده و این بیت شمس فخری را 
گو اه اورده 1 0 


راطا ی ارات ها موز ان فک تا مر ووه ند ا 

۲ - این واژه‌نامه که درپایان متن چاپی دساتیرامده درسال ۱۳۰۵ هجری‌قمری 
برابر ۱۸۸۸ میلادی به چاپ رسیده‌است . 

۳ دراصل« زر ارار.. او» . 


«حجمال دنبی و دين ان که دارد 
عطا وفضل وعدل و رای وفرهنج"» 
درواژه‌نامه فارسی به تر کی نعمت‌الله‌ین احمد ین 
مبارك رومی که درسدهٌ دهم هجری نوشته شده معنی فر هنج 
«ادب و عقل و فرهانج» یاد گردیده و برای معنی نخستین 
(ادب و عقل) این بیت ازشمس فخری گواه | ورده شده‌است: 
«حمال دنبی و دين ان که دارد 
عطا وفضل و رای" وعقل وفرهنج'» 
درهمین و اژه‌نامه نعمت الله معنی‌فر هنگک«هنر و عقل 
وادب» داده واین بیت ازشمس‌فخری گواه] ورده شده‌است: 
«بدین صفت زسالاطین که کر ده‌است احراز 
شجاعت وکرم وفضل ودانش وفرهنگ» 
در« لسانا لعحم » بافر هنک شعوری که واژه‌نامه‌ای 
است فارسی به تر کی برای «فرهنگت» این نه معنی باد شده 
است : «دانش» ادب» فضل وهنر عقل‌و خرد» هوش, تمکین 
ووقار» واژه‌نامه فارسی » ماد ر کیکاوس , شاخه‌ای‌که ان 
را بخوابانند وخاك برآن ریزند تا بیخ بگیرد و سپس آن 
را بکنند و درجای دیگری بکارند» . برای هفت معنی 
تن هن سس سر ها رف واه | شوه مه است:: 
«فلك ز قدر تو اندوخته سی رفعت 
خرد زرای توا موخته بسی‌فر هنگت» 
کمال اسمعیل 


وت تا کت به صفحه ٩۵‏ واژه‌نامه فارسی › بخش چهارم معیار جمالی . 
کر اضل £ راو ۲ 


«جوان کینه را شاید و جنگ را 
لیر 9 فر هنگت را » 
ا 
«به دست حکم یکی مالش سپهر بده 
| گرچه صعب توان کرد پیررا فرهنگ» 
کمال اسمعیل 
«بدین صفت زسلاطین که کر ده‌است احراز 
شجاعت وکرم و فضل و دانش وفرهنگ» 
شمس فخری 
فا شاه ان ر 
که وفت a‏ کین اورد حنگت ) 
نظامی 
«به صبری کاورد" فرهنگ درهوش 
نشانند انش جوشنده را جوش"» 
اسدی 
« چو امد تا به فصر نازنین ننک 
زمغزش‌عقل رفت‌آن سینه فرهنگ» 
اسا 
«نوشته است بخت ازپی کام خویش 
بر اوراق فرهنگ او نام خویش» 
سورنی 


کے ا ت نی 5ای تشن اسف :: 

OS 

E E‏ ( حو شلد را حوس . ان دست از خسر و و شیر ین نظامی ات 
i‏ از اش ی 1 ون بد حشحا ٭ ٦‏ حسر و و شیرین 


۱۰ 


«نباشد اهل فضل و هیچ نداند 
کسی که متصل فرهنگک نخواند"» 
اه ا مها 
همچنین درفر هنگت شعوری معنی فرهنج «ادب 
EO NSCs‏ هش اش یه 
دوییت زیر آزشمس فخری : 
«جمال دنیی و دين ان که دارد 
عطا وفضل و داد و رای وفررهنج*» 
«دعا و مدح او را حرز خود دان 
که افعی با تو کم باشد ز بفتنج» 
فا ی وا ا سا یی و اما موه اه اس 
«مرد را در هنر بفر هنحد 
توسنی از سرش پیاهنجد» 


مب صله مه 


7 2۵ 7F 


دربرخی از واژه‌نامه‌های فارسی « گوهن گهر » 
به معنی فرهنگ نیزیاد شده‌است . نگاه کنید به برهان‌قاطع» 


بر هان جامع 1 عبات‌اللغات ٤‏ انندراج. 


. این بیت نیز گواه معنی هفتم است‎ - ١ 

ها ال « |بوالمعالی » . 

O E O E ان‎ 

چ _ دراصل : « عطا و فضل دار و رای فرھنے » . 

و _ دربرهان قاطع معنی گوهر ابن است : «گوهر : بروزن جوهر » به معنی 
کر راشرس ای و اعرا خی کته و ھی ا وات و ا د 
و به معنی دات هم ا هر گا ک هر یوند مراد ازان ذاتی اشد ونه معنی سر 
نهانی وصفات پوشبده که ظاهر شود وعقل وفرهنگت هم هست ۰ .۰ » . 


۱۰۵ 


فر هنگ در و اژه‌نامه‌های عر بی به فارسی 


داداب : فرهنگی شد ادباً» (دستوراللغه) . 

« نادب ۱ فر هنکآ موخت وفرهنگی شد» (دستوراللغه) . 

« ادب : فرهنگ » هنر » (مقدمة‌الادب » صفحه 64 ) . 

«الإدب و الادابه : فرهنگی شدن و اديب شدن» (تاج - 
ا لار OT‏ 

/ الاد بت : أدبب شدن و فرهنگی شدن ) (قا نون!۷ادب) ۱ 

«الادابة : فرهنگی شدن و ادیب شدن» (قانون‌الادب) . 

«الاد ب : فرهنگت» (مهتذبالاسماء) . 

(الادیت : فر هنگ موز ۱» (مهتذب!لاسماء) . 

«المتادب : فر هنک | موزنده » (مهذبالاسماء) . 

«المو"ه ب : فرهنگآموز» (مهتذبالاسماء) . 

دادن : به فتحتین › فر هنگگ وياس ET‏ ونگاهداشت 
حد" هر چیز و دانش؟» ال منه ادبال رجل" بالط فهو 


س چنین است در دو دستنوس . در دستوسی : ( بافر هن € . 
۲ تور تال مو بدا لفصلا همین معنیها برای ادب از صر اح آورده فتله آنتت ۰ 





۱۰۹ 


ادیت و اوه فتآدف » (صراح) ۱ 
اا ر و تحر ير و حس دان 
ادیب را ادب‌اموز دان ادب فر هنگت» 

«الادابة : فر هنگی شدن و فر هنک » (دستورالاخوان) . 
« الاد نت : با فر هنگگف شدن و فرهنگی شدن و فر هنگت» 
دادب : به فتحتین » طریقه‌ای که پسندیده و باصلاح باشد 

و دانش و فرهنگگ و پاس و شگفت و نگهداشت حده» 
«آدب : به فتحتین » طور سندیده و فرهنگی و دانش و به 

مهمانی خواندن و شگفت و نگاهداشت حد" هر چیزی , 

آ داب بالمد" جمع » و علم عربی را علم ادب ازآن گوبند 

که بدان نگاه‌داشته می‌شود خودرا ازخلل در کلام عرب 
دادن : ازباب کرم ادبا ده تحر بك > یعی او صاحب 
«ادب: بالفتح‌وفتح‌الدال» فر هنگ و نگاهداشت هر چبز ...» 

(لغات عالمگیربه) . 


برابر عربی فرهنگ و فرهنگی درتر جمۀ 
عر لی شاهنامه 


بنداری درترجمهٌ عربی شاهنامه گاهی برابر عربی 
فررهنگی وفرهنگی را با دقت بر گزبده‌است : 

«به گازر چنین گفت کای باب من 

همی تیره گردانی این آب من» 
«به فرهنگیان ده مرا از نخست 

جو آموختم رند و اا وو 
«ازان پس مرا پیثه فرمای و خوی 

کنون ازمن این کد‌خدانی مجو ی ) 
و رو ای سے اة 

فان يس به فرهنگیانش سیر د» 
«بیاموخت فرهنگ و شد پرمنش 


برام زازار و از E‏ 


تا[ , سفحه ۱۵ . 


۱۰۸ 


و عر 
«ففال له ذات وھ ابی قد علمتنی کتاب‌الز ند 
فسلمنی الی من‌یعلمنی طرفاً من‌الادب . فانثی اذا فرغت من 
ذلك اشتغلت بصناعتك و لم اخرح من طاعتك . فسلمه الى 
بعض المد" بین فتعللم الادب حتی برع فيه" » . 
«جو شد هفت ساله به منذر چه گفت 
که ان رای با مهتری بود جفت» 
«چنین گفت کای مهتر سرفراز 
ز من کودکی شیرخواره مساز» 
«به داننده ارک اني سار 
ات کون کا اموز گار» 
و کے یز که ان رار 
به فرهنگ نوزت نیامد نیاز» 
(چو هنگام فر هنگت باشد تو را 
به داناتی آهنگی باشد نو را» 
«به ایوان نمانم که بازی کنی 
به بازی همی سرفرازی کنی"» 
بر گردانده ET.‏ 
«فلما طعن فى السنه السابعه قال للمنذر : لاتعدنی 
بيا رشيعا » و سلتعنی الى من یملمنی الادب و اللم ولا“ 
نتر کنی منهمکاً فی‌البطالة و الکسل . فقال له المنذر: انك 
بعد صغیرالسن » و لميأن لك ذلك . و اذا بلغت سنا تطیق 


ِ ِ ۶ 
۰ ¬ لتر بجست . حصفحه ۲۲/۵ ۰ 


۲ - شاهنامه » چاپ سازمان کتابهای جیبی » دفتر پنجم » صفحدٌ ۲۵۱ 


۱۰۹ 


فیه التعلم و التأدب احضر تكك من بعلمك ذلك"» . 
«سپردن به فرهنگ فرزند خرد 
که گیتی به نادان نبابد سپرد"» 
بر گر دانده عربی ۰ 
«معتنیاً بتأدیب ولده فی صغره لتلا _پشقی به من 
يتو لاه فی کبره"» ۳ 
«پسر بد مر اورا گرانمایه شش 
همه 32 و ا و شاه‌وش» 
«به مردی‌وپرهیزوفرهنگک و رای ۱ 
جوانان با دانش و دلگشای*» 
بر گردانده عر ی : 
«و کان له ستة بنین موصوفون بنقوبالرآی وحسن 
الخلق و صدقالورع و وفورالرجولية و کمالالعقل وغزارة 
0 
الل و ت 
چنان که دیده می‌شود معنی فر هنگی را درشعر های 
بالا ا ادب می | موز د , مود ب » 3 ادب و علم 
می | موزد » داده وفر هنگت را یه « ادب 6 ا 6 نادیب» 
بر گردانده‌است ولی گاهی چنین نیست وچون مفهوم شعررا 
ده عر نی درا ورده به دادن بر ابر درست فر هنک نو جهی 


تفه ا تا ِ 


- دفتردوم »> صفحه ۷۵ ۰ 

شاهنامه » همان چاپ » صفحه ۱۳۳ ۰ 

- دفتردوم » صفحه ۱۳۵ ۰ 

۽ - شاهنامه » همان چاپ » دفترششم , صفحٌ ۲۰6 . 


سب سن 


۱ 
ل 7 


و - دفتردوم » صفحه ۱+۰ 


۱1۰ 


سنحیده شود ببت شماره ۵۵ صفحه ۱۷ دفثر نخست 
شاهنامه با سطر ششم صفحه ۱۰ دفترنخست ثرجمه عربی » 
دست شمارةٌ ۱۷۶۸ صفحه ۱۷۹ دفتر نخست شاهنامه با سطر 
دهم صفح ۷۷ دفترنخست ترجمه » بیت شمارهُ ۱۱ دفتر 
نخست شاهنامه با سطر ۵ - ٩‏ صفحه ٩۱‏ دفتر نخست تر جمه 
عربی » بیت شمارةٌ ۲۸۷ صفحه ۲۲۵ دفتر پنجم شاهنامه با 
سطر نهم صفحه ٩۷‏ دفتردوم ثرجمه عربی » بیت شماره ۲۰ 
صفح ۲۵۷ دفترپنجم شاهنامه با سطر هجدهم صفح ۷۷ 
دفتردوم ترجمه عربی . 


۱۱ 


و اژه‌های همکرد با فر هنگک 
۱ - درفارسی 
الف - واژه‌هائ ی که جزء نخستین آنها فرهنگت است 
فر هنجه 
ا و اژه دربرحی از و اژه‌نامه‌ها مارك برهان‌فاطع 
وفرهنگ | نندراج بر وزن سر پنجه و به معنی «مردم با ادب 
و خوشروی و نیکوصورت و سبرت» یاد ا و گواه 


ندارد. گمان می‌شود که ازبدنوشتن با بدخواندن «فر هخنه» 


تن | مقمها تن 
فر هنک اموز 


«المۇ ”دب : فر هنگکآموز» ( مهنب الاسماء) . 
(2 دب 0 فررهنگکاموز» ( مهتذبالاسماء) 1 
رنه درشر کنامه ومو بدا لفضللا و کشف‌اللغات رای » فر هخته ( معنی «جو در و ی » 
تیر کشت 


فر هنکآ مو زنده 
«المتآدب : فر هنگ | موزنده» (مهتذب‌الاسماء) 
«بدو گفت کای شاخ فررهنگی‌بار " 
به فریاد من رس دمی زینهار » 
بوسف و زلیخا » 1۷ 
فرهنگ‌پرور 


اقای شاوه کف یه مکی رور وان د باق ابیت 
دراین روز گار به کار می‌رود و درنوشته‌های کهن دبده 
تیال ۵ س 
فرهنگتاب 
(دل خیره در رای فرهنگی‌تاب؟ 


دی تخل 


پیچد همی چون سرش زافتاب"» 
فر هنکجو › فر هنکجوی 


که اینت سر و تاج فرهنگجوی» 
شاهنامه ۳۲ ۹ \*A<Y‏ 








پسسسسسه 


کر بار (( دراین و اژه به معنی » 9 , موه ) اس 
ور و شین اف ET‏ 


۳ - چنین است درمتن چاپی و درپانوبس آن از دستنویسها 
شب یره درا فتاب 


: « به نیت چو 


۱۳ 


تن ار فرستاده چربگوی 
همان نامه شاه فرهنگحوی» 
شاهنامه ‏ ۷ › ۱۵۹۱ :۰6 ۱۱۵۹ 

«وزو شادمان شد دل مادرش 
بیاورد فرهنگجویان برش 

«به زودی به فرهنگ جائی رسید 
کشا خر نان سر تور کته 
شاهنامه › ۰۱۷ ۲۰۳۰ : ۵ › ۲۱۶ 

(سه مو یبد نگه کرد فرهنگجوی 
که در سورسان بود با ابروی» 

« یکی ا دییری پیاموزدش 
دل از وھا بیفروزدش» 

(یکی آ ن که دارم باز و پوز 
پیاموزدش کان بود دلفروز» 

۳ ددیگر ' که چو گان وتیرو کمان 
همان گردش تیغ با بدگمان» 

« چپ و راست پیجان عنان‌داشتن 
ميان بلان گر دن افر اشتن » 

ب که از کار شاهنشهان 
ز گفتار و ا کارا گهان» 

(بگوید به بهرام خسرونژاد 
سخن هرچه دارد ز گیتی به یاد» 
شاهنامه ‏ ¥ › ۲۰۸۱۲ © › ۲6۲-۲۷۵۱ 

۱ - در هردو چاپ : «و دیگر» . 


۱ 


(هترمند جمهور و فرهنگجوی .. . 
سرافراز با دانش و اب روی» 
شاهنامه › ۰۸ ۲۷۱ ¶› ۲۰۱ 
«غمی شد دل گو چو پاسخ شنید 
که طلحند را هیچ دانش ندید» 
(یراندیشه فرزانه را پیش خواند 
زپاسخ فراوان سخنها براند» 
«بدو گفت کای مرد فرهنگجوی 
بکی چاره ا ا من بگوی» 
شاهنامه ‏ ۰۸ ۲۸۳ ؟ ¶› ۲۱۰ 
«جهاندار پیدار فرهنگجوی 
بماند همه‌ساله با اب روغ 
شاهنامه ‏ ۰۸ ۰1:۲۵ ۲۷۰ 


(دییر وی اورد ری من پیام 
ی دهخدا لولوی نیکنام» 

« که گوید همی شاه فرهنگجوی 
به نام من این نامه را باز گوی» 
گر شاسب‌نامه » ۲۱ 


س سے ت س ن س رال ن ن ا سس 


وور و 
« وزان پس بیرسیدکسری ازوی که ای نامور مردم بیکخوی » 
شاهنامه « VAN GE E VEO < A‏ 
ید حای )0 در دم نیکخو ی ( درجاپ کلکند ) مر د فررهنگجوی ( ا ۳ 


۱۹۹ 


«یکی باغ خترم بد ازپیش جوی 
در او دحتر شاه فر هنگحوی!» 
گر شاسب‌نامه , ۲ 
«شها شهرپارا سرا سرورا 
نگهدار تخت و جهان داورا» 
«چو فرمودیم داستانی بگوی 
بگفتم به اقبال فرهنگجوی» 
شهر بارنامه » ۸۳۲ 
«دو فرزند بد مر ورا جنگجوی 
دلیر و صفآشوب و فرهنگجوی» 
ورقه و کلشاه ۷ 
( بس ا یط ده او لاد خود کرد روی 
چنین گفت بعقوب فرهنگجوی؟) 
پوسف و زلیخا» ٩۲‏ 
«که مسکین زلیخای فرهنگجوی 
بدین بندة خود سیه کرد روی» 
پوسف و زلیخا » ۱۸۱ 
«بگفت این و ازخاك برداشت روی 
جهاندیده پعقوب فرهنگجوی» 
پوسف و زلیخا ‏ ۲۸ 
«شنیدم که در مو کیش بد سوار 
صنادید مصر و وزبران هزار » 


٩‏ - این بیت در درافزوده‌های شاهنامه (دفتردهم)» صفحه ۳۰۳۰ نیز امده‌است. 
۲ - دراصل : «فرهنگگ‌خوی» . 


«صد ازخادم چابك و چربگوی 


پسندیده رآیان فرهنگجوی» 
پوسف و زلیخا ۳۷۰۸ 


«دآن مفضل فر خنده‌خو ان مقبل فرهنگجو 
اراد فخرالدین کز و دارد عروس‌دین‌حلل!» 


کمالالدین کوتاه‌پای 

«چه خوش گفت دانای فرهنگجوی 
که از زن بپرهیز و پاری مجوی» 
سام‌نامه ۳۳ 


«چون زهاد مردم و عبّاد و اهل کوشش و روش 
در کارهای خير و راههای صواب و نیکو کاران و 
فرهنگجویان وان که به حق و پرورد گار خود نیکو گمان 
بود . . . چنین مردم در شمار ابرار و اخیار باشد» 
(مدارجالکمال » صفحه )۲٩‏ . 


فر هنگ خو انده 
«پزشکانی همه فر هنک خوانده 
ز حال درد او عاجز بمانده» 
ویس و رامین » ۲۵۷ 
این و اژه در فرهنگت آنندراج به معنی ( عسسن 
۱- نگاه کنید به مجمعا لفصحا › دفترنخضست › صفحه ۱۱۱ . 


۱۷ 


و سشحنه وحاکم» ازفر هنک فرنگک آ ورده هار و گواه 


ندارد . 


فر هنگ‌دان 
«فر هنگدان دیبر ی در ملك شاه شرق 
بیمثل وبی‌نظیر به‌تدییر وهوش وهنگت» 
سورنی » ۷۱ 
«نادیده تخت ملك سعادت چنو ملك 
فرهنگدان و زيرك و بازیب وفتروهنگ» 
سورنی , ٩٩‏ 
(شاه فر هنگدان شعر شناس 
eT‏ دادشان که بود قباس » 


هفت‌ییکر » ۸۸ 


فر هنک دوست 


«شنیدم ز دانای ES‏ 
که زی هر کس ا سن شهرش‌نکوست» 


فر هنک ده 


«ای عشق هزارنام خوش جام 
فرهنگ ده هزار فرهنگت» 
کلیات شمس › ۳ : ۱+١‏ 


۱۲۸ 


فرهنگک از 


«چو اندر هنر ازمو دش يدر 
کلید سخن دید و گنج هنر» 
«به تدییر فرزند فرهنگساز 
ز دستور فر زانه شد بی‌نیاز » 
«چو اورا به‌فرهنگک همتاندید 
پدر نام انشا عذرا گزربد» 
وامق و عذراء چ 
(هم ازچند چیزش بیرسید باز 
چنین گفت کای مرد فر هنگساز » 
» همه گفته‌هایت ب‌حای خو داست 
به عالم مباد ان که نابخرد است» 
گرشاسب‌نامه EE‏ 
فر هنگستان 
این واژه از سال ۱۳۱2 خورشیدی در فارسی 
بکار رفته است . فرهنگستان ایران که درآن سال بنیاد 
گذاشته شد سازمانی بود که تنها به زبان فارسی می‌پرداخت 
وبیشتر درراء آماده داشتن آن برای برا وردن نیازمندیهای 
گوناگون و روزافزون فرهنگی وصنعتی گام برمی‌داشت . 
ايناك این واژه برای والاترین سازمانهای پژوهشی در 


ل mre e‏ رسب موی ویب زو ری سس سا سس و رت و و و 


٩‏ - «ساز» دراین واژه به معنی «ساخته» است وفرهنگساز را می‌توان به معنی 
«فرهنگ ساخته » کسی که فرهنگک اورا ساخته است » آراسته به فرهنگ» گرفت . 
معنیهائی که در لفت‌نامه دهخدا برای آن باد شده‌است دقیق به نظر نمی‌رسد . 


۱۹ 


رشته‌های گونا گون‌به کارمی‌رود وفرهنگستانی که‌بهپژوهش 
درزبان فارسی و زبانها و گویشهای ایرانی دیگر می‌پردازد 
ومهکامه | ن | ماده‌داشتن‌فارسی‌برای بر ا وردن نیازمندیهای 
فرهنگی وصنعتی و نگاه‌داشتن‌آن به صورت یك زبان‌توانای 
فررهنگی است «فر هنگستان زبان ایران» خوانده می‌شود . 


فرهنگ‌فش 
نگاه کنید به فرهنگ‌وش درهمین بخش . 


فرهنگ گیر 
«چنین گفت دانا که نز دباك من 
یکی گوهر | مد تمامی نن» 
«چه گویا چه بینا چه فرهنگ گیر 
چه ببداری آو را چه دانش‌پذیر » 
گرشاسب‌نامه . ۳۱۷ 


فر هنگک‌نامه! 
((سه فر هنگنامه ز فشر دییر 
به مشك سبه نقش‌زد بر حربر » 


۰ - درنظر گرفته شود نامه فر هنک دراین بیت جمالا لدین محمدین عبدالرزاق 
اصفهانی : 
1 


۰ 


فرهنگ‌نوبس 
فرهنگنوپس کسی‌است که به فراهمآوردن فرهنگ 
(واژه‌نامه) برای زبانی با رشته‌ای ازدانش وهنر وصنعت 
می‌بر دازد . این واژه درنوشته‌های پیشین دیده نشده است 
و از ساخته‌های این روز گار است . 


فرهنگ‌نویسی 
به معنی فراهمآوردن فرهنگ (واژه‌نامه) است 
برای زبانی پا رشته‌ای آزدانش وهنر وصنعت . این واژه 
تو ای رای نود ا 


ای 


فرهنگ ور 

این واژه در لغت‌نامه دهخدا به معنی «ادیب» از 
مهذب] لاسماء اور تواست چنان که درهمین کتاب 
دبده می‌شود' دردستنوبسهائی ازمهتذبالاسماء معنی ادیب 
«فرهنگکآموز» وهمچنین معنی مودتب «فرهنگآموز» 
ومعنی و «فر هنک | موزنده» داده شده‌است . آزینر و 
گمان می‌شود که فر هیور در اصل همان فرهنگکاموز 
وو رونوبسگری ان را به این صورت درا ورده است 
| گرچه ازنظر واژه سازی فارسی درست است ومی‌توان آن 
را به معنی «با فرهنگ» و همکردی ازفرهنگ و پسوند 


شه ان کی به‌همین کتاب , صفحه ۱۰٩‏ . 


۱۳۱ 


» ور» 1 در واژه‌هانی مانند دانشور 7 هرور 
و نامور بکاررفته است . 


فرهنگ‌وش 
فریتر ولف درواژه‌نامهٌ شا هام خود فررهنگگ‌فش و 
فرهنگ وش را که دربیت‌زبر (شاهنامهٌ چاپ سازمان کتابهای 
0 دفتر چهارم > صفحه 1°( دیده می‌شود آورده 
وان را «فر هنگت ما ت واا معت کر دو اس : 
«هر ا ن کس که هستند فررهنگ‌وش 
که باشد ورا مایه صد بار کش» 
ولی صورت درست این بیت در چاپ مطبعه و کتابخانه 
بروخیم (دفتر ششم » صفحه ‏ ۱5۰) به جای فرهنگفش با 
فررهنگ‌وش «(سر هنگ‌فش » دارد : 
اهر ان ن 4او تست یر هتفر 
که پاشد ورا مايه صد بار کش» 
فرهنگی 
فرهنگی به معنی «اهل‌فر هنگک» ادیب آموز گار» 
ا 
«به گازر چنین گفت کای باب من 
همی تیره گردانی این آب من» 
«به فرهنگیان ده مرا ازنخست 
چو آموختم زند و استا درست» 


۱۳ 


اراس مرا پیشه فرمای‌وجوی 

کنون‌ازمن این کدخدائی مجوی» 

(بدو مرد گازر بسی برشمرد 
وزان پس به فرهنگیانش سپرد» 
شاهنامه ۰ ۰ ۱۷۳ 0 › ۱۵ 

«ییاورد فرهنگیان را ز شهر 
سین کی زر گر ای ون 

«نبشتن ‏ یاموختش بهلوی 
نشست سرافرازی و خسروی» 

ان تیک زا کرد رفن فتان 
ز بالا به دشمن نمودن سنان؛ 

«ز می خوردن وبخشش‌و کاربزم 
سپه بستن و کوشش و کار رزم» 
شاهنامه ۰۷ 1٩۹۷1‏ 4 ۰۵ ۱۱۷۳ 

«همان کود کش را به فرهنگیان 
سیردی چو بودی از اهنا ا 

«به هر برزن اندر دستان بدی 
همان جای اتش‌پرستان بدی» 
شاهنامه ‏ ۰۷ ۱۹۸۷ ۰۵ ۱۸۶ 

«سخن‌پیش‌فر هنگیان سخنه گوی 
به هر کس نوازنده و تازه‌روی» 
شاهنامه ۷ > 1۹٩۸‏ ؛ ۰۵ ۱۹۲ 


لے مس سس ی 


۱ - درچاپ ژول مول : « سپردی چو بودی ورا هنگ آن » . 


۱۳۳ 


«به داننده EE‏ سيار 
کانمن نون دار اموز کار » 
شاهنامه › ۰۷ ۲۰۸۱ :۰6 ۲۵۱ 
( کسی کش بود مایه و سنگت آن 
دهد کود کان را به فر هنگیان» 
شاهنامه » ۰۷ ۲۲۰۸ : ۵ ۰ ۳2 
«براین گونه نا گشت کسری بزر گی 
یکی کودکی شد دلیر و ستر گ» 
«به فرهنگیان داد فرزند را 
چنان تازه شاخ برومند را» 
شاهنامه » ۰۸ ۲۲۹۹ ؛ ۰ ۷۱ 
«ز فرهنگیان کودکی بافتم 
بی‌اوردم و تيز بشتافتم» 
شاهنامه ‏ ۰۸ ۲۳۷۰ :۰ ۱۲۵ 
«ز دانا و نادان سخن نشنو یم 
به گفتار فرهنگیان بگرویم'» 
شاهنامه » ٩‏ › ۲۰۰ 
«بدو کفشگر گفت کای‌خوب‌چهر 
نرنجی بگوئی به بوذرجمهر» 
« که اندر زمانه مرا کود کی است 
که بازار او بر دلم خوار نیست» 
۱ - این بیت درمتن چاپ‌کتابخانه ومطبعهٌ بروخیم نیامده‌است . نگاه کنید 
به پانویس ۱۱ صفحدٌ ۲۷۷ دفترهشتم آن چاپ . 


۱ 


«بگوئی مگر شهربار جهان 
مرا شاد گرداند اندر نهان» 
«که اورا سپارم به فرهنگیان 
که دارد سر مایه و هنک آن» 
شاهنامه » ۰۸ ۲۵۶۷ :۰۲ ۲۵۵ 


«به دیدار پیران و فرهنگیان 
بزر گان که اند از کنارنگیان» 
شاهنامه » ۰5 ۲۹۸۸ ؛ ۰۷ ۲۳۲ 
«لشکر جنگی تو را پاران فرهنگی تو را 
حشمت هنگی تورا فرهنگ باسامان تو را» 
قطران » ۲ 
«ای تن چه تنی که تا شدی فرهنگی 
با چرخ و زمانه در نبرد و جنگی» 
مسعود سعد ۰ ۷۲۵ 
«بدو رهبان فرهنگی چنی نگفت 
بهو قتا ن که درهای دری سفت » 
خسرو و شیرین » 5۲ 
«زهی عقد فرهنگیان را میانه 
میان پیشتاصحاب‌ف ر هنگ بسته» 
خافانی » ٩۱۱۷‏ 
(و همای اورا گفت اب كرا همی‌دار و زر ی 
کن وفرهنگک| موز تا هم پسر من بود وهم ۳ تو اه 


۱۵ 


هرماهی همای پسررا پیش خود خواستی وزانجاکه مهر 
مادری بود از او نشکیفتی واسیابان را خواسته همی‌داد 
به هروقتی تا داراب بزر گ شد . همای آسیابان را بفرمود 
که اورا به معلم ده وفرهنگیان ار تا اورا ادب بیاموزد 
و دین و سواری بیاموزد و دارا چون بيست ساله شد همه 
ادیها | مو خته بود» (تاریخ بلعمی » صفحه )٩۹۱‏ . 

«امروز که ستارة بقای من سياه شد و روز عمر 
بها فتاب زرد فنا رسید مرا راهی درییش ام که ازرفتن ان 
ره و واا پیت ]نا 5 می نما ید 
که چون شما فرزندان شایسته وبایسته وهنرنمای وفرهنگی 
ودانش‌پژوه ومقبل‌نهاد یاد گار می گذارم» (مرزبان‌نامه » 
صفحه ۳۲۶) . 

«فر هنگی : عقل ودانش وهر که نیکتر داند درعلم 
وچیز‌ها که مردم بدان فخر کنند گویند مردی فررهنگی است؛ 
عنصری گو ید : 

و جاه و گنج ز فرهنگ و از قناعت جوی 
چه جاه و گنج فزون از قناعت و فرهنگك"» 
(تحفا لاحباب) 

«فرهنگیان : با کاف فارسی » ادب‌اموزان و اهل 
ادبان» (شرفنامةٌ منیری و موّبدالفضللا و کثف‌اللغات و 
شمس‌آللغات و انندراج) . 

«فرهنگی : تا ناسین وف هقی ها .2 
۳ آب») (شرفنامه و ری و کشف‌اللغات و شمس‌اللغات) . 


es ۱‏ نگای ؟ دمسنك ند دق ¢ ی ۹ ۹ 


۱۳۹ 


«فر هنگی : ادب و حکمت باشد و هر که را در 
علوم و صنایع مهارتی باشد گوپند فرهنگی است . . 
(مجمعالفرس) . 

«فرهنگی : با کاف فارسی » ادباموز و شا گرد» 
(ضرورالمبتدی) . 

«فرهنگی : معكّم و استاد و مربتی و مد"رس 
وآخوند و مرد دانای به علم شرایع» (فرهنگ نفیسی). 

«فرهنگی : فرهنگدان » اهل فرهنگ » آن که 

و 8 دانشاموزی بو د) ( لغت‌نامه دهخدا) . 

) ادب : فرهنگی شد › ادما » (دستوراللغه) . 

«تآدس ۱ فرهنگک| موخت و فرهنگی شد ) 
(دستوراللغه) . 

(الادب و الاداية : فرهنگی شدن و ادیب شدن» 
(تاجالمصادر که (٦‏ 

«الادب : اديب شدن و فرهنگی شدن» (قانون 
اادب) . 

«الادابة : فرهنگی شدن و ادیب شدن» (قانون 


الادب). 

«الادابة : فرهنگی شدن و فرهنگک» (ستور 
الاخوان). 

«الإدب: بافر هنگ‌شدن وفرهنگی‌شدن‌وفر هنگت» 
(دستورالاخوان) . 


جلالآلدین محمد بلخی درمثنوی معنوی (دفتر 
ششم » صفحة ع۳۰) «فرهنگی» را به معنی «فرهنگی‌بودن» 


۱۳۷ 


فر هنگت» بکار بر ده‌است : 
«عاشقم من بر فن دیوانگی 
سيرم ازفرهنگی و فرزانگی» 
واین برابر است با « فرهنگیکیه » پهلوی که در دینکرد 
(چاپ مادن 6 ا (OAY‏ اه ات 
فرهنگی‌اينك گذشته ازاهل فرهنگ به معنی] نچه 
و استه و ازان فر هنگک ات بير به کار می‌رود و به ین 
فر هنگیاب' 
«شبی خفته بد شاه فرهنگیاب 
چنان دید روشن روانش به خواب» 


وامق و عدرا. ۲ 

) معلم به تعلیم شد در شتاب 
کا کو ان فر هنگیاب» 

واک ارغ میسو جتند 
بی آندازه فر هنگت آمو ختند» 
ورقه و کلشاه » ۱۰ 

دات وي ودن 
: ی ی کشتد و حاضر جواب» 
ورقه و کلشاه » ۱۷ 


رت «باب» ی واژه بەمعنى «بافتد» است جنان که دردیر یاب واف 
ناه عن به فر هنگگ ساز درهمین بخش . 


۱۲۸ 


ی ایا e‏ 
به لیبای پرمهر فرهنگیاب» 
پوسف و زلیخا» ۲۰ 

«بر آن نوحه یعقوب فرهنگیاب 

همی‌ریخت از دید گان خون ناب» 
پوسف و زلیخا › ۳۸ 

فش اس ره ارم و 0 را 
بگفتند کای باب فرهنگ‌یاب» 
پوسف و زلیخا. ۸۰ 

«همه ماهروبان فرهنگ‌باب 
سك بازدادند او را جواب» 
پوسف و زلیخا » ۱۸۲ 

( کزین در خرسطوس فرهنگ‌ یاب 

همی‌دید خواهد یکی نغز خواب» 
پوسف و زلیخا , ۱۹۹ 

«چنین داد جو ینده | نگه جواب 
بدان بیگناهان فرهنگ‌یاب» 
پوسف و زلیخا » ۲۰۹۲ 

«همی کرد ل سراسر شتاب 
به دیدار یعقوب فرهنگ‌پاب» 
بوسف و زلیخا › ۳۱ 


۹ 


ب - واژه‌هائی که جزء دوم | نها فررهنگک ات 
آسمان فر هنک 
عالی دارد» گمان می‌شود : 
« گر درون] مدن به خانه رواست 
5 درا نم سجن بو يم راست» 
« که ملیخای آسمان‌فر هنک 
اززمانه چه رسم دید وچه رنگک» 


هفت‌ییکر» ۱۸ 


بافر هنک ۱ 


«در ترازوی مرد بافرهنگی 
این محقر چه وزن‌دارد وسنگک» 


هفت‌پیکر» * ۷ 
«جنان مهمان که بافر هنگت باشد 
نه چون تو حاودانی ننک باشد» 
ویس و رامین » ۳۲۷ 
«خدایخان جهانی و شاه ار 
به عدل‌چون‌عمری" وبه هوش‌چون هوشنگک» 
امیرمعزی ۰ 5۲۲6 


۱- واژه‌های پافرهنگ وبیفرهنگ وبفرهنگ را گاهی می‌توان به صورتی 
خو اند که دو جر ۶ 1 دو واه جدا گانه گر فته شود ۲ 


۱۳+ 


«هنگام صبوح ای ملك افر هنگی 
ان el gl‏ 
امیرمعزی ۰ ۸۱۵ 
«در خشو گادن اگر اقبال است 
در ره و مذهب با فرهنگان» 
« کار پس یوسف در گر دارد 
یز در ریش سحاق سان 
سنأئی » ۷۲۲ 
داز جود و ری آی شه بافر هدش 
پیروزه زکان در ز صدف لعل زسنگت» 
۱ 
«نوشیروان وقتی ازجمله رعایای خویش مردی 
بافر هنگ یافت درحق او اصطناعی‌فررمود و به درجه منادمت 
خو بش پرسانید» . 
خر دنامه » ٩٩‏ 


بی‌فر هنک 


ب ان چو دل مرد غمر بی‌ایمان؟» 


فطران » ۲۱۲ 


٩‏ - این بیت درصفحدٌُ ۱۸۵ جلد نخست سم عیار آمده ولی نام سراینده 


بان وا س ۲ 


۱۳ 


«معادیان تو بیفثره اند و بیفرهنگی 
موافقان تو با فثره اند و با فرزان"» 
قطران » ٤۹۸‏ 
«عجایب است همه کار نو خداو ندا 
دراین‌چه طعنه زند فیلسوف بیفر هنگک» 
قوامی رازی » ۱۵۱ 
« گفتم ازچه چیز پرهیز کنم » گفت ازمزاح کردن 
با زیردستان خویش و بیفرهنگان» (ظفرنامه » ۱5). 
«وانان فساد‌ها دیده و از سفها و سفله مشافهه 
مسافهه شنیده و اعراض و قلّت مبالات و التفات ازجهال 
درحق ی مشاهده کر ده و احشساب و میب بر خاسته 
وسیرت انسانی گذاشته وطبیعت حیوانی گرفته » ازننگی آن 
که هم راز وا وازمر دم‌بیفر هنگ‌شوند کت CO‏ 
(نامه تنس تاریخ طبرستان » ۱5). 
( بو شبده 13 ایز د ۳ هار و کفثار 
فا نم سس قطان مه E‏ هس ان lS‏ 
و بزر گنر نعمتی و عظیمتر منتى خدای را تبارك و تعالی 
بر ما أن ات بو اسطه شمشیر ما دمار از دبار شما برارد 
و شما چون مخنتنان به دعوی بی‌معنی و رنگ بی‌فرهنک 
به چهار حد حابط پای در کشیده نثسته‌اید وچون روباه سر 


ات این ینت در لغت فرس اى ¢ ته ۳۳۹ ۰ زیر » فرزان €C‏ ¢ ده نام 
بهرامی وبه این صورت یاد شده‌است : 
« مخالفان تو بیفتره اند و بیفر هنت معادیان تو ناف خاند و نافرزان » 


۱۳ 


در خو خار زده" » ([تار بخ طبرستان » قسم دوم » ۸۷). 
بی‌فرهن‌گی 
(وریری بو ده‌است به نام بوتمام و اقف در دور 
ايام . ۵ و این ورزر درحل" و عقد ملك یادشاهی بو د که 
ان بادشاه يبو سنه را او را خالاف دمودی و تحت اورا 
وحد" مراتب عقل او نمی‌دانست . . . ان یادشاه به مال او 
(لمعها لسر اج لحضر ةالتاج » ۱٤۰‏ - ۱۱). 


بارسی‌فر هنک 


ادب) آبرانی دارد» گمان می‌شوه : 
اک | 
پهلوی خواند برنوازش چنک» 
هفت‌پیکر» ۸۸ 
«به نردش مرد پرفرهنگگ و دانا 
ن ی ا 
ویس و رامین » ۳۷۷ 


۰ - نیز نگاه کنید به تاریخ طبرستان و رویان و مازندران » صفحه ۱ . 


۱۳۳ 


«پیر فر هنگی و جوان‌ده لت تورا خوانم که هست 
هم تو را فرهنگ پیر و هم تو را دولت جوان» 
امیررمعز ی ۰ ANY‏ 


«ستور درلباس ملاینت و مخادعت سخن اغاز 
گر ده گفت ملکز اده دانا و کارا گاه ویش‌اندبش ودوربین 
و فرهمند و صاحب‌فرهنگ هرچه می گوید از پهر احکام 
عقده دو لتو نظام عقدمملکت‌می گوید» (مرزبان‌نامه » ۱۸). 


کامل فرهنگ 


« حسر و غازی محمو د محمد سرت 
ان دين ورزر هنر برور کامل‌فر هنگت» 
فر خی سیستانی › ۲۰۵ 


گر انفر هنک 


می‌توان به معنی ي فر هنک (ترییت) کامل واستوار 
و نادی دارد» RE‏ 

(« با یل که ا 1 آن‌فرهنگک شیربن کار 
که ازعقل حاذق‌تر ودر مانند گری ازصبح صادقتر وازاب 


3 اا فا شین وفر هنک سره اضافه بیاوریم يكت‌و اژه همکر د نخو | هد بو د. 


۱۳ 


وا نقال تر » سر مت هفت کشور و زبده چهار عنصر 
وغیرت صنعت صورتگران چین و مدد حسد مانی وازر 
باشد استحضار فرمایی» (2۷۱ و امر‌العلائیه » 1۷). 


مشتری‌فرهنگ 


ی مر تاش ری تاره از سا خی سا 
روان ار ان وا رها 
OSE TE‏ 
«زمانه سیرت و دریا نهیب و چرخ توان 
سهیل‌رایت و مه‌چتر و مشتری‌فرهنگگ» 
ازرفی › ۳۲ 


۳ - درپهلوی 
فر : € ۱ 


جزء دوم این واژه (پت) به معنی «خداوند » 
صاحب , مهتر» است و در فارسی به صورت «- بد» › 
«(-بد"» درواژه‌هائی مانند «سیهید » هیر بد» موید» بکار 
وق ات 


فرهنگی که می‌توانست صورت فارسی فرهنگیت 


. 1۲2۳2۳8021 ¬ 

۲ - باقوت در معجم‌البلدان «اسبهبذ » اصبهبذ» (سیهبد) را که عنوان ویزه 
پادشاهان طبرستان بود به ضتم باء دوم ( اسبهبن) یادکرده‌است . نگاه‌کنید به صفح 
۵ ازجلد نختین‌آن . همچنین او «اصبهبذان» راکه نام شهری درس‌زمین دیلمان 
بود ازهمین «اصبهبذ» عنوان پادشاه طبرستان دانسته وان را نیز به ضم باء دوم پاد 
کا دای کت به حسفحه ۸ جلد نخستین معجم‌اللدان . 


\ o 


باشد در نو شنه‌های فارسی ۵ دده اوا ۳ 
فرهنگیت ده معی (]موزنده ( آاموز کار در 
شنت مان وشان قاری طظرزسته اس 


صورت «فر هنک خواستاری» در ید به معنی «خواهند گی» 
خواستن فر هنک » ات و دردومتن بهلوی د دده ی 


فر هن؟ نان 


فرهنگستان در بهلوی به معنی ده 0۵ اش 
ودر« کارنامه ارا بایکان» و ( حسر و قبادان و رید کی » 
ار O TT‏ است ۰ 


فر هن؟ لی۷ 


فرهنگيكك صورت پهلوی «فرهنگی» است . جز: 
۰۰ مت ان «فرهنگک» ا و چر ۶ دوم (- باك) که 


۱ - تگاه‌کنید به پند ۱۲۵ صفحهٌ ۱۳٩‏ آن‌کتاب . 
۲ - نگاه‌کنید به صفحهٌ ۷۵۷ چاپ مادن . 
w‏ — ۷۵5121760 - 11212۳8 . 
E.‏ نگاه کنید به چیدةٌ اندرز پوربوتکیشان » ٤۷‏ : 6۱ - ۲ ؛ واژه‌ای چند 
ازا ذ‌رباد مارسیندان > ٩٩ : ۱٥1‏ 
frahangistãan — o‏ . 
٩‏ - نگاه‌کنید به‌کارنامهٌ اردشیر بابکان » وبراستۀ کیقباد داراب دستور 
نوشروان 4 صفحه ۵ » بند ۲٩‏ ؛ خرو قبادان و ربدکی در متنهای جاماسب انا 
سفحه ۲۷ › بند ۸ . 


. 11210۳2۵1۳8۵11 - ۷ 


۱۳۹ 


در هلوق سودت تمت اس و همان اشت: که در قفارم 
به صورت «ی » درامده ونیز درواژه‌های تاريك ونز ديك 
فارسی به همان صورت پهلوی دیده می‌شود . نگاه کنید به 
شکند گومانيكك وچار » صفحه ۲٩‏ ۰ بند 6۰ وبه دینکرد » 
چاپ مادن » صفحه ۷۲۸ . 


فرهنگیکیه! 

این‌و اژه سه جز ء دارد: جزء نخستین | ن« فر هنک » 
وجزء دوم آن سوند «- ا است که بسوند نسبت است 
ودربالا باد شد و جزء سوم ان پسوند «- به» است که باان 
ازنام یا گونواژه (صفت) نام معنی ساخته می‌شود ودرفارسی 
ر ۳ کار | گم اسنت : فر هنگیکیه را می‌توان 
(فر نگی‌بودن» م د اینو اژه تارادا ری باو اژه‌های 
استواری و وبراست‌خیمی" و پرهیختاری باد گردیده‌است . 


ایی‌فر هنژیه 


این واژه صورت پهلوی «بی‌فرهنگت» فارسی‌است 
ودرمسن «أندر کس ا د یله ا 


. frahangîkêh — 

ENE ate RE Es 
. ۵۸۷ چاپ مادن » صفحه‎ 

ای کی 

. apê frahang - 


1 
جے ي ات nN‏ 6 گس 


- صفحۀ ۱۸ بند ۷ 


۱۳۷ 


هوفرهنکیه" 
هوفر هنگیه دریهلوی به معنی «خوب فرهنگی» 
است . جز ء نخستین ان «هو» به معنی «خوب» » جر : دوم 


آن فرهنگت و جر ء سوم آل سوت (( = یه ) ات ۸ دررس 
فر هنگیکیه داد شد. این و اژه در دینکرد د یداه شده است ". 


hufrahangêh —‏ . 
۷ - دینکرد » چاپ مادن » صسفحه ۳۳۵ . 


۱۳۸ 


و اژه‌هائی که با فر هنک همنشین شده‌است 
۱ تب درفارسی 


این واژه‌ها گاهی تنها و گاهی همراه يك پا چند 
وا دیگر با فرهنگ همنشین گردیده‌است . بیشتر آنها 
معنی کم و بیش نردباك پا متناسب و وابسته با فرهنگ دارد 
ول ی ا ی ا ار ۵ ۳ 

اين | داب | داب ملوك » | داب دنو (علوم 
آ داب نفس و فر هنک )»۲آ رام »آهنگ » ادب » ادیها (فررهنگی 
و ادبهای حرب , فرهنگ و ادبهای‌جنگ), امید » اورنگ» 
باز" » بالا", بخت » برز » بزر گواری » بزرگی » پرهیز › 
وت ی :2 قوش + و اچچ 


۰ - این واژه‌ها از منتهائی که در بخشهای نخست و دوم و سوم همین کتاب 
اة ترون ده ها 

۲ - «به موبد نبودش به چیزی نیاز به فرهنگ وچو گان و هم یوز وباز» . 

- قن (بالا و فررهنگ و دیدار » فررهنگگ و بالا و چهر » با ۷ و فرهنگی 


و توش 9 توان) 


۱۳۹ 


(جنگک 9 فر هنک حصار)› جو د» حهل. و چهر» 
جر بت» حرم» ی حبلت» خاموشی» حر د» جر دمند‌ی» 
خر سندی» ج حو بی» جیر » داد دانانی» دانش؛ دا نشهاء 
درنگ (فر هنگت و ثبات ودرنگک)» دل‌شیر » دل هون 
دلیری» دیانت» دیدار» دین» دبیم » ق کاء دهن» راحت» 
رادی» رای» رای ررین» رای صو اب رفتن» روان ریاضت» 
رون رب سیاسداری» سم » ان ا سواری» شحاعت» 
شرم» تفر شا ها صانت؛ طر_یق تعیش› عدل» ری 
عطاء عفت» ل علم» علوم» فر» فرخ‌نزاد؛ فره » فضل» 
فطنت» فا غ هو کاأم 6 کرم 6 کک 5 ا 
E‏ گفتان گوهر» محامد» مردی, معالی» مک منش» نام 
نام نبلت» نحو ‏ نیر نگک» نیکنامی» نیکوئی» نیکی» والانی» 
و فا هنر » هنگک» ۳ هو ش» 1 

از میان این واژه‌ها داتش و علم » هنر» هوش, 
خرد و عقل » ادب و ادیها واداب » داد » فر» شرم » رای » 
ا ن الا » دیدار» دين » دير بیشتر با 
فر هنگت باه I‏ : 


٣‏ د درپهلوی" 
اموچشن (اموزش) « اسو ار به (سواری) « افر اس 


٩‏ - «به موبد نبودش به چیزی نیاز به فرهنگ وچو گان و هم یوز وباز» 
۲ - دل هوشمندان و فر‌هنگ پیر . 

۳ - «خداوند عروض و شعر و نجو و فضل و فرهنگم» (لامعی) . 

چ دام تن به بخش (فرهنگی در نو شته‌های پهلوی » این کتاب و به دبنکرد ؛ 


چاپ مادن . صفحه‌های ٥٦۲‏ و ٦۸٥‏ و ۰۱۸۷ . 
<< نعلیم ¢ راهنماتی ۰ 


افزار" » بخت » برشن" » توخشاکیه" » چترنگ (شطرنج)» 
چوپیگان (چو گان)» چهر* خرت (خرد)» خوك (خوی)» 
خوبشکاربه" » خیم » دات رایینیتاربه ی دامان" » دانشن 


(دانش) ( د يبر به (دیبری) > کين › راز » کارا تا 
(آ کاهیه)ی کیتاء" , کامك (کامه) , كامك رواکیه ی 


وور گوهرء نام ¢ نیو ار تخشیر (نرد) 6 هونر (هنر ) 1 
هیرپتستان" (هیربدستان) . 


- زور » نیرو » توانانی . 

- رفتار . 

ے کوشائی . 

دربهلوی به معنی «صورت » نژاد » طیعت» است . 

- وظیفه . 

- با داد اداره کردن آفربد کان . 

ا 

۸ - کامروائی یزدان . 

. هیرپستان پت اپستاك و زند : اموزش درباره اوستا و زند»‎ « - ٩ 


۱ 
را E A‏ هم O‏ لے هه 


۱۹ 


برخی از کارو اژه‌هائی که فررهنگ با آنها 


به کار رفنه ا 
۱ تب درفارسی 


آموختن 

ییافو تفر تک وش یر سل 
بر امد ز ببغاره و سرزنش» 
فردوسی 

«ز فررهنگت و از دانش آموختن 
سزد گر دلش پابد افروختن» 
فردوسی 

«همچنان کیخسرو و اسفندیار گرد را 

رستم دستان همی | موخت فر هنت و آدب» 
فرخی 


- چون گواههائی که درزبر آورده می‌شود دربخشهای پیشین این کناب آمده 
ات به دادن نام سر‌آینده و نوسنده یا متنی که درا نها به کاررفته ات سنده می‌شود . 
برای کارو اژه‌های دیگر نگاه 0 به بخش تحت و دوم ایین کتاب ۲ 


۱ 


ی فرهنگی اندر این گیتی 
که نیاموختآن شه آن فر هنگگ» 
فرخی 

«چو فرهنگی آموزیش نرم باش 
به گفتار با شرم و ازرم باش» 


اسدی 
«مرا فرهنگ و نام و نیکیآموز 
مرا پاینده باش ازبد شب و روز» 
فخرالدین گر گانی 
«فلك ز قدر تنو اندوخته سی رفعت 
خرد ز رای تو آموخته بسی فرهنگ» 
جمال‌الدین اصفهانی 
(| گر چند در عشق می‌سوختند 
بی‌اندازه فرهنگک آمو ختند» 
« کو فریدون و سکندر که بیاموزد از او 
این‌جهانداری واین رای رزین وفرهنگ» 
سلمان ساوجی 

«و همای گفت این كودك را همی‌دار و بزر گک کن 
وفرهنگکآموز» (تاریخ بلعمی) . 

«و اورا گفتند اگر نیز تو این کار نکردی این 
کودك هم پادشاهی را نشایستی » تا بدین سن نرسیدی و این 
فرهنگ نیاموختی» (تاربخ بلعمی) . 

«و مر اسکندر را سری بود . . .و اورا دران 


۱۰۳ 


وقت که اسکندر قصد سیاحت جهان کرد به پونان بگذاشته 
بود و به ارسطاطالیس حکیم سپرده که هنوزخرد بود تا اورا 
فر هنگت آموزد» (تاریخ بلعمی) . 

(چون مندر این بشنید شاد شد از خرد و رعبت او 
اندر علم و ادب و فرهنگآموختن» (تاریخ بلعمی) . 

«وتن‌خوبش را بعث کن به‌فرهنگ وهنرآموختن» 
(قابوسنامه) . 

«و بر مردم واجب است چه بر بزر گان و چه بر 
فروتران هنروفرهنگ آموختن» (قابوسنامه). 

«و چون عدد سال او به دوازده رسید یادشاه اورا 
به مدب فرستاد نا فر هنگک و اداب ملوك بیآموزد» 
(سندبادنامه) . 

«آی نفس » نو را نه انصاف و راستی است و نه 
عقل » پدر روی به تو اورده و تو را فرهنگک و ادب 
می‌| موزد» (پنبو عالحیاة). 

«همچنان هیربدکه فرهنگ آموزد روان پرورد 
و ازنيك و بد | گاه کند ببین تاآن‌که تن پرورد چند بهتر 
است» (صد در بندهش) . 

« ادگ : فر هنگت ام و گر هنگی شد » 
(دستوراللغه) . 

نیز درنظر گر فته شود واژه‌های «فر هنکآ موزء 
فر هنکآ موزنده». تاه تسه ار هام همکر دیافر هنگک. 

چنان که دیده می‌شود آموختن دراین گواهان 
به دومعنی ترابا (متعدی) و نانرایا (لازم) بکاررفته‌است. 


۱ 


آوردن 


« کزین هرچه گفتی به جای اوریم 
وزان بیش فرهنک و رای اوریم» 
بوسف و زلیخا 


احر از کردن 
( بین صفت ز سلاطین که کر ده‌است احر از 
شجاعت و کرم و فضل و دانش و فرهنگت» 
شمس فخری 
افز ودن 
«چرا ناسپاسی کنم زین حصار 
چو درمن ببفزود فر هن و هنگت» 
مسعو د سعد سلمان 
اندر این‌نگاه کنند وفرهنگگ شاهان ومهتران وفرزانگان... 
این همه را بدین نامه اندر یسابند» (ديباچةٌ شاهنامه 
ابومنصوری) . 


باختن 


«و خط و بلاغت و چابکسواری و نیزه اختن 
و هنر و فرهنگ باختن وانچه لابق و مستحق حالت ملوك 
باشد» (سلجوقنامه ظهیری) . 


۱: 


سییر 


باز لفتن 
« جو فر هنگت خسرو بان ان ت 
که پیدا کنم رازهای نهفت'» 


بر اوردن 
«یکی فرهنگ دیگرنو برآر ای اصل دانائی 
سين تو چاره‌ای ازنو که الحق سخت نائی» 


پسندیدت 
( يپسد يدم این رای و فررهنگت او 
۱ جرد ینم اک اون 


فردوسی 


بیدا کر دن 
نا دانش بیحد" نو بیدا کند فر هنگها» 


ا ی 


٩‏ - چنین است دریرخی ازدستنوسها. درمتن و بر استه و حید دستگر دی 
as‏ 3 :2 
« چو فرهنگ خسرو چنان بازجست که پیدا کنم رازهای نخست * 


مشتر ی فر هنک جوید دائم ازف هنک او » 
فطر ان 
«بران بودم که فرهنگی بجویم 
که‌ان مه رو نهد روئی به رویم» 
مولوی » کلیات شمس 
درنظر گر فند شود «فر هنگحو 4 فررهنگحوی» در 
واژه‌های همکرد با فر هنک ۱ 


حاصل کر دن 
| داب و فر هنگی و هر و اعات که اسساب رقا و کمال 
دادن 

«تو را ایزد این زور پیلان که داد 
دل شیر و فرهنگت و فترخ‌نژاد» 

«بدان داد نا دست فر یادخواه 
کی براری ز ناريك چاه» 
فردوسی 

«( نو دای مر ا فر و فر هنت و ا 
تو باشی به هر نيك و بد رهنمای» 
فردوسی 


۱:۷ 


«خورشید همه میران بونصر محمد 
کایزد همه فر هنک وهمه فضل بدو داد» 
قطران 
«باینده‌ترین علما درغ ان است که دانش‌نیندو خت 
الا پس ازا ن که نفس را فرهنگ داده بود و خوی خودرا 
ستوده گر ده » (نفقاحه) ۰ 
نیز درنظر گر فته شود «فر هنگگ‌ده» در واژه‌های 
ماس 


دالستن 
«(نوهم آزخردی بدانستی همه فر هنگها 
نا کشیده ول شا گردی و نادیده تعب ) 
۱ فرخی 
«و نان فرزند ادب|موختن‌دان وفرهنگ‌دانستن» 
درنظر گر فته شود « فر هنگ‌دان » در واژه‌های 


دیدن 


«برانم که بینند چهر نو را 
چنین برز بالا و مهر نو را» 

«خردمندی و رای و فرهنگ تو 
ل شا و انش و شک نو ) 
فردوسی 


۱:۸ 


سازدادن 


( نبو شنده فررهنگت را سازداه 
جوایی_پیندیده‌تر بازداد» 


کک ۰ 
«تا که عاشق گم کند مر راه را 
تا که عاقل بشکند فرهنگ را» 
مولوی » کلیات شمس 


«مشنو این دفع وی وفرهنگ او , 
درنگر در ارتعاش و رنگک او » 
مولوی » مثنوی 
طلسدن 
کارستن 
(خدایگانی جاوید را تو داری مهر 
بزر گواری و فرهنگ را تو بندی کار » 


1۹ 


کاربند بودن 
«این است فرهنگی و ادیهای جنگ تا به وقت 
کاربند باشد تا هميشه مظفتّر ومنصور باشند» (اداب‌الحرب 


کردن 


دا گر فرهنگشان می کر د باریم 

39 افرون ز اندازه نمایم » 
فخر الدین گر گانی 

«به دست حکم یکی مالش سپهر بده 
| گرچه صعب نوان کرد پیررا فرهنگت» 
کمال‌الدین اس کا 
فد ی اد ده ی 

"«پس اگر عاقل به تدريج خویشتن را فرهنگی 


۰۰ 1 
۰ 


رح ای کر تقد فک کیان 
تا بگوید هریکی فرهنگت خویش» 
مولوی » متنوی 


نگه داشتن 
«نگه دار فر هنگی و رای و روان 
بر این RÊ‏ عر بب جوان» 
عصر ی 
باد گرفتن 
«جز ازنیکنامی و فرهنگ و داد 
ز رفتار گیتی مگیرید پاد» 
فردوسی 
یافتن 
(هر چه بيشم دهد فلك مالش 
بیش بابد همی ز من فرهنگت» 
مسعو دسعد 
«و چون دراین منزل فرهنگ تمام بیابد ماده‌ای 
بزر گتر که تمام است وتمام کننده به وی پیوندد و اورا دانا 
و شناسا کند پس آنگه تمام گردد» (ینبو عالحیاة) . 
درنظر گرفته شود « فر هنگیاب » در واژه‌های 
هکره با فرهتگ. 


در گرفتن 


«غیرمردن هیچ فرهنگی د گر 
درنگیرد با خدا ای حیله گر » 
مولوی » مثنوی 


۱۱ 


فوی کشت 
قوی گشت فرهنک و دولت جوان» 
عنصر ی 
۱ فیمت فرفتن 
«ان خواجه کرو گیرد قیمت به همه وقت 
فضل و ادب و دانش و حتربت وفرهنگت» 
خواجه علی شجاعی 
مردن 
«سپهر آب خود برد او را نبرد 
دلیری و فرهنگ مرد او نمرد» 
۱ لہ گنن. 
«فرهنک و کمال و خرد و رادی و مردی 
هر بنج به طبع و کف او گشت مسلتّم » 


۴ € 2£ 
: 
سلن 


« دشمن عقل که كوا بر اه او 
همه عقل و همه علم و همه فرهنگک شویم» 


ما 
,2 اد 2 


۱ 


بر وردنت 


«به فرهنگ‌پرور چو داری پسر 
نو ای ود از هنر » 


داشتن 
«چو فرزند باشد به فرهنگ‌دار 
زمانه ز بازی بر او تنگ‌دار» 
فردوسی 
«چوخسرو به فرهنگ دارد سیاه 
پراساید از درد فربادخواه» 
فردوسی 


سیر دن 


«سیر دن به فرهنگت فرزند خرد 
که گیتی به نادان نباید سپرد» 
فردوسی 


بازیدن 


(( ره فر هنگت او خرد 
بود در سر و مردمی برورد» 
فردوسی 


۱۳ 


۲ . در هلوی 


«او نی زکش به این فرهنگ و رازآموختن کامه 
بود ازجای جای به ار گ و رنج و دشواری به خویش کردن 
شایستن نه توان بود» (بندهشن). 

«چنان که فرهنگ| موختۀ فراموشیده بازآموختن 
ار نبامو خته اا ا بها موختن» (دادستان دینی ) ۱ 

«و گفت که خیز پسر من نا فر هنگی بر آموزم» 
(اندرز انوشیروان | ذرباه مارسپندان) . 


آبورتن (دزدبدن » غارت کردن) 


«و فرهنگی و ھر ات اجه کمن ایورتن نتو آند» 


دورتن (بردن) 


« گوهر مردمان به این چیز بیشتر شاید شناختن که 
چون فرهنگ بر او برده شود به چیز فرارون آشناکرده 
شود» (دینکر د) . 

«وان خوب‌تخمی| گرچه فرهنگ بدو نبرند بازهم 
[خوب] بود وان دش‌تخمی اگرهم بس فرهنگ بر او 
برند بازهم [خوب ] نبود» (دینکرد) . 


۱۹ 


کرتن (کردن) 


ی با هن یچ کی 
انم سخت شتافنند») (خسرو قبادان و رید کی) 

«به سیاسداری اندر یز دان... و | مو ختاری فر هنک 
ن انیخشا و جانسیارباش» (دادستان مینوی‌خر د) 
بونده بود | گرپدرش به فرهنگ کردن[او ] بیگناه | باشد | 
هر گناهی که ا بادافر آه و ریش به دیو ان Ss‏ 
(روایت پهلوی) . 

«آين را نیز به آذرباد گفت کم فرهنگی کن که 
چون ازنزديك هیربد فرازشوم آنگاه آن فرهنگک را روان 
به توان | داشتن ]| » (روایت پهلوی). 

«این نیز پیدا [است] که بادافراه از گیهان باید 


بنکاهد» (دینکرد). 


گرفتن 

«این نیز ایدون» که چون گزیرد هیربدستان 
به اوستا و زند و نیز دیگر فرهنگ به پیشه پیشه » ازبدان 
نباید گرفتن چه فرهنگش‌بدتر و خود اکروان‌تر بود که 
هیربدستان به اوستا و زند و نیز دیگر فرهنگ به پيشه پیشه 
ازبدان گیرد» (درینکرد) 


«و هاوشت گفت به این کر گفت سپری‌نیستم 


۱ ۵ 


ليك مرا فرهنگ نامچشتی‌گوی تا گیرم [و] اشو بوم» 
(روابت پهلوی) . 

درنظر گر فته شود « فرهنگ گیر » در واژه‌های 
همکرد با فرهنگ درفارسی . 


گوفتن (گفتن) 
ناه کت به عبارت دوم که در همین بخش ر بر 
« گرفتن» موف هت 
ملد 


داشتن 


(آندر دییررستان چشم و گوش و دل و زبان ابدون 
به فرهنگی دارید که چون‌تان (چون شما را) ازدییرستان 
فرازهلند (مرختّص کنند) اندر راه هوشیارانه و به فرهنگک 
روبد» (خویشکاری رید کان) . 


۱۹ 


گو نو ازه‌هائی که درفارسی برای فر هنک 
بکاررفنه است 


گونوازه‌هائ ی که درپهلوی برای فرهنگک 
بکاررفته است 


] موختك (موخته)» اپارون » اپی‌خرت (بی‌خرد)» 
اپی‌سوت (بی‌سود) » ارمیشت" » اناموخت (نیاموخته) » 
فرارون" » فرموشتك (فراموشیده) » نامچشتيك* , نيوك 
(نيك)» وت (بد). 


۰۱ - بد » نادرست » رسوا » ناشاسته » نامناسب . 
۲ - بیحر کت » راکد » ناتوان » درماننه ۰ 
۳ - خوب » درست › مناسب ۰ شاسنه ( آبرومند 


. وبژه » خاص ؛ مخصوص‎ - >٤ 


\o¥ 


اصافه شده‌است 


یت ۳ ۴ پبر آن 6 ری : تخر ات حصار خافان ۱ 
خسرو » دانا » دانش‌سگال» درزی» روزجنگ » زو (زاب)؛ 
سلم 1 سیاوش 4 ام (ان ۹ دا شاهان ) شه › 


سے 


فر زانگان 4 فر مان‌بدیر» فر مانده 6 مردان > مردم » مردی : 


رت فرهنگ و ادیهای ا 
۲ - فرهنگی و ادیهای حرب , فرهنگها و دانشهای حرب . 
هنگی و اف اس ی دنا کان و مه هار (فر هنگت 


۳ - درپهلوی نیز : «فر 
دردینکر د (چاپ مادن » حه (YY‏ : 


و افر اهر ( تعلیم ¢ راهنماتی) دانایان و بهان» : 
«فر هنگی ی لەم (. 


۱۸ 


و اقا .۱ ۱9 اسپ» اصحاب؛ 
انداز» اوراق » اورنگ , اهل » برهان » بند » تأیید » تاج » 
قیغ + جادوئیها : جامه » جای + جرا جهان ؛ چرخ؛ 
چو اه ی ها نم او ا وتق ان :۵ هار 
داد » در» در" , دربا » دلایل » دیوان » روی » ره سالار؛ 
سایه » سر» شفشاهنگگ » صاحب » عر وس » طبایع » طبیعت » 
علم » علوم » فراست » فرش , فرمان » فررهنگ ده » فهرست» 
قالب » قتّوت » کان » کمال » کیمیا , گنج » ماد"ه » مایه , 
مرد » مر کب » مظهر» معدن » مقتضاء » میانه, نام » نامه › 
لت ی نان مق 


۱ «میانهُ فرهنگی و عقل» 


۱۹ 


ریشة فر هنت 


صورت باستانی « فرهنگ » در اوستای کنونی 
و نوشته‌هائی که ازفارسی باستان دردست داریم دیده نشده 
است . صورت پهلوی ان چنان که پیش از این یاد شد 
(فر هنگت» rahang؟‏ است . گمان می‌شود که این واژه از 
پیشوند «فر » به معنی «پیش» و ووه باستانی «ثنگک» 
وصعطا به معنی « کشیدن» ساخته شده باشد. دراین صورت 
جزء نخستین آن همان است که در فرا » فراز» فراموش › 
فربه » فرجام » فرزانه » فرزند » فرستادن » فرسودن, فرشته » 
فرغند» فر گرد» فرمان » فرمودن » فرهاد » فرباد, فروختن 
فارسی دیده می‌شود و صورت میانه (پهلوی) و باستانی 
(اوستابی وفارسی‌باستان) ان «فر'» a‏ است. صورتهای 
این پیشوند دربرخی اززبانهای آربائی دیگرچنین است": 

. در اوستائی به صورت « فرا » 1۳84 هم یکاررفته است‎ - ٩ 


J. Pokorny, Indogermanisches etymolog1sches نگاه کنید به‎ - ۲ 
Worterbuch, 813 - 14. 


۱۹ 


کرو ۳2۵ « لانن 6 « يونانى pr‏ « ابر لندی 
کهن ro‏ » بر تنی گهن ۳,۲0 در تنی میانه ونوین ra‏ ۳۰ 
fra‏ ( آلمانی ال ن fir‏ « آلا نوين Ver‏ « بر وسی 
گهن ۲۲2 , ۳:0 6 لیتوانی ۴۳2 , 2:6 6 صقلابی (اسلاو) کلسائی 
کهن pro‏ „ 
واا ور او ا مع ر عفن اس 
و مصدر و اسم مفعول آن « ثخت )»×ط است . ازاین 
ریشه است واژه‌های فارسی : « هنگک : قصد و اراده 
و آهنگک» ( هنحیدن» هصحتن: مرون کت ویز آوردن» 
«انجیدن: بیرون کشیدن»» «تنجیدن: کشیدن » نوشیدن"» 
«لنحیدن" : بیرون کشیدن» و جزء وایسین واژه‌های 
«دودهنج » دو دهنگی : ) ۱ «عدوهنج؟) و جر 
نخستین «لنجه : بیرون بردن و بیرون کشیدن چیزی از 
حائی به جائی» . نیز ازهمین ریشه است با افزرایش « | » 
واژه‌های فارسی ۱ را هنگی. فصد و اراده و نوجه و عزم » 
مورونی ساز و اواز» « ]هن : عزم و اراده» ( () هنحه؟: 
پهنا کش جولاهان» ۰ «اهنجیدن : نوشیدن و کشیدن» › 
«آهنگیدن : ا مطلق خواه اواز و خواه نیع و شمشیر 


۰ - برای این معنی درنظر گرفته شود و 

۲ - این ووت مان می‌شو د که از صورت سغدی همین‌ریشه «ذینح» ا6ا تنم 
۳ - دراین بیت لبیبی که درصفحهُ ۲ مجممع| لفرس ؛ زیر «هنج» اه 
« کمندی عدوهنج ازیهر کین فروهشته چون آژدهائی ز زین» 

چ - جزء دوم واژه‌های « پیش ا هنگ» , «درازاهنگك» (دبوان منوچهری » 
صفحه ۸ دیون ناصر خسر و > صفحه ۷ و ۲۳۸ ) ( «دژا هنک » همين وأژه ا 

۵ :مان ھی ووک ET‏ « محره » بر گردانده آل فغ ف ونیا 

کنید به السامی فی‌الاسامی » صفحه ۱۹۱ ؛ المرقاة »> صفحه ۳ . 


۱۹۹ 


و خواه صف مردمان و جانوران و مانند انها و قصد کردن 
و اراده نمودن» » « | هختن: کشیدن مطلق اعم ازقد کشیدن 
و شمشیر ازنيام کشیدن ودست ازچیزی کشیدن»» «۱هیختن: 
el‏ و بر آوردن» 6 « | هخته o‏ و حرء دوم 
«دودا هنج 6 دود ا هنگک وو ٤‏ «ستر آهنگی : چادر 
شبی که برروی نهالی (توشات) کشند تا گرد ران ننشیندا», 
ازتنور برار ند» ۰ «شفشاهنج , شفشاهنگک : نخته آهن ی که 
دران سوراخهای بزر گ و کوچك به تفاوت کرده باشند 
و سیمکشان طلا و نقره را ازان بکشند تا باريك ومفتول 
شود», « گوشتآ هنج. گوشت] هنک : قلابی که بدان گوشت 
ار ری شین ارت و غلیواج؟» » (پسآهنگت : 

.. + ن تام وش به السامی فیااسامی مه‎ ٩ 

#ت لاسکار رغال رغال اف وچ ۶ ارو نان و کو که رزوی رغال 
افر وخته واخگر بیزند» . برای عربی‌آن نگاه کنید په السامی‌فی‌الاسامی »› صفحهٌ ۱۷۵ . 


۳ - جزء نخستین این واژه « شفش » به معنی « شاخه » نی » چوبی که پنبه‌زنان 
ننه را بدان زنند و گرد وری قفا 6 تن اف E‏ اه و 





صورتهائی ازان است . جزه نختین «شفثه : طلا و نقرءٌ گداخته که درناوچه آهنین 
ریزند » شاخ درخت بسیار نازك وراست وهموار وچوبی که پنبه‌زنان پنبه را بدان زنند 
وگردآوری کنند » و «شمشه » و «شوشه : طلا و نقرءٌ گداخته که درناوچه آهنین 
ریزند » همین واژه است . شابد جزء نخستین شمشیر (درپهلوی «شمشیر» و «شفشیر ») 
ت مین ات .درول درف شون می :وار گر «قضیب : شاخ درخت › نازبانه » 
کمان ازشاخ ساخته با کمان شاخ ناشکافته » شمشیر لطیف وتیغ بثران» وشاید هم جزء 
نخستین «شمشاد» و «شمشار» » درمازندرانی «شوشار , شیشار » شار» . 

نان تین به السامی فی‌الاساعی » صفحه ۲۵۰ . 

ه - درفارسی « گوشت‌ربا» به هردو معنی « گوشت] هنح e E E‏ 
رفته اسٽت . 


. ۰ نگاه کنید به السامی فی‌الاسامی » صفحة ۱۸۷ و المرقاه » صفحه‎ - ٩ 


۱۹ 


کته الت ورا اضر ان 6م اه از افز ارهای 
کشاورزی» ¢ (پالاهنگت ( پالهنگت : کا بر ب‌جانب 
لگام اسب بندند و اسب را بدان بکشند» » فتیله‌آهنج" 
هر ی ام 9 1 ۱ 
حان | هنح > خنحر اهنج > دل | هنح , دما ھج > ری 
6 ی N‏ ات ۲ ۳ BAS‏ 
اهنج غم‌اهنج» کینهاهنج . 

( بر هحتن › در هیحتن : ل وبر‌آوردن» ( 
« برآهنجیدن » برآهیختن » برآهختن : بر کشیدن » » 
» دزا تین 3 ( همان کارو اژه‌های با لاست با افزایش 
پیشوند فعلی «بر» و « در» . 

ازهمین رنه باافر ودن« فر -» درفارسی « فر هختن»› 


فرهیختن» فرهنجیدن: تر بیت کردن وادب|موختن ونادیب 
نمودن» » «فرهخته' '› فر هنحیده ال هه و نادب 


ی رام نت به السامی‌فی‌الاسامی » صفحه ۱۸۰ . برابرعربی أن « الحار"ه » 
گرا نتم ان نز ات 

۲ - نگاه‌ کنید به المر قاة » صفحهُ ۷۵ . 

۳ - دپوان عنصری » صفحه ۲۱۰ ۰ بیت چهارم ؛ دبوان جمالا لدین‌عبدالرزاق 
اصفهانی » صفحذ ۲۱۸ . 

. ۳۳۸ دپوان سنائی » صفحه‎ - ٤ 

و - دیوان قوامی رازی » صفحه ۵۷ . 

. ۲۲۳۵ س شاهنامه » چاپ کتابفروشی بروخیم » دفتر هفتم ۰ صفحدٌ‎ ٩ 

۷ - محیط رند کے و احوال و اشعار رودکی » صفح 0 . 

۸ - دیوان سیدسن غزنوی » صفحدٌ ۲۱ 

۱۱ شرح تعرف » صفحه‎ - ٩ 

۰- ویس و رامین » صفحة ۱۸6 

. دردستور دبیری ( صفحه س( «رام» و فر هختد هم‌معنی شمرده شده‌است‎ ¬٩ 
درالسامی فی!لاسامی ( صفحه ۳۸ و ۳۲۵) ودر المر‌قاة (رصفحذُ ۰) برابر فارسی‎ 
الذلول «فر‌هختد» داده شده‌است . نیز نگاه کنید به «فرهختگی» درمرزبان‌نامه (صفحد‎ 
. )۵۳۵ و «نافر‌هختد» درمحیط زندگی و احوال و اشعار رودکی (صفحه‎ ۷۲ 


۱۹۳ 


نموده» » «فرهنگی » فرهنج» را داریم . «فراهختن » 
فر اھ مخترن » که در و اژه‌نامه‌ها به معنی «ادب کردن» ات 
گو یا ازروی (فر هحنن 6 قر ۸ هحتن » درفارسی نوين ساخته 
هت 

« ثرهحتن» بر هحتن» بر هیختن » نب درو اژه‌نامه‌ها 
ید معای « ادب کر دن» یاد EL‏ جر ۶ دوم این کارواژه‌ها 
نیز ازهمین ريشه است و با «پرهیز» فارسی و «یهر یج : 
پرهیز» » «پهربختن : پرهیزبدن » پرهیز کردن» پهلوی 
® ندارد 

(فرهیز_بدن» ده معنی (فر هیختن» تنهادرفر هنگت 
نفیسی ده نظر رتست ۱ 

«هنز » در « کهنزه : خمیازه» که در واژه‌نامه‌ها 
| مده است ازهمین ریشه به نظر می‌رسد . درنظر گرفته شود 
واژه‌های فارسی « کمانکش» ا داتس ۲ ( 
کر مانشاهی « کشه‌قوس") > رو جردی و ملایر ی 0 
ES‏ کته تین CSAS‏ 

«اخته : خایه کشیده» شاید ازهمین ریشه باشد. 
درنظر گرفته شود «هختن» و «انحیدن» . دراین صورت 


ی وی تسا وی ار ری ل ی و و ی مو 


. ۱2۱ گوش آشتیان » صفحه‎ . Komankasha - ١ 
. 5251200۷۷75 — ¥ 

. Keshguar — ۳ 

. Kîshkow - & 

. 2+0۵ 16۵5۱2772 - o 


۱۹ 


اخته با «بخته : هر چیز که پوست‌ان را کنده باشند» فارسی 
و «بخته» مازندرانی و بهبهانی به معنی «اخته» ستگی 
نخو هد وا 
برای« | ختن: بر کشیدن وبر اوردن»» «۱هازیده : 
کشیده خواه قد خواه شمشیر وخواه تنگ اسب وامثالآن » 
عمارتهای طولانی» » «بازیدن »› بازدن : قصد و اراده 
واهنگ کردن و بلند شدن و بالیدن و نموکردن و دست 
به چیزی دراز کردن» » «یازش : PT‏ ات ات 
و نمو و بالیدگی و درازی» نگاه کنید به : Grundriss der‏ 
iranischen Philologie, 1 Band, 2 Abteilung : 96, 127, 135.‏ 
نیز درنظر گر فته شود جزء دوم «خمیاز» خامیاز» خامیازه» 
فارسی و «ویاز» وباس > وله‌ویاز وله‌وباس" » مازندرانی» 
«چاویاس» افتری › «اژآژکی"*» برخی از گویشهای لری 
و لکی به معنی «خمیازه» . 
درپهلوی نیز ازاین ربثه است واژه‌های: هن" 


۱ - نگاه‌کنید به گفتار نگارنده زیرعنوان «بادداشتی دربارءٌ گویش فرویگی» 
2 مت سل و ی و رای ارات ان 

vale ۷1۷22, viyês, ۷1/22 -۲‏ ,۷175 ۷216 . ازاین صورتها صورت سو 
در گویش اروانه وصورت چهارم در گویش امامزاده عبدالله که هردو ازآبادیهای نزديك 
فیرو زکوه وسمنان است و گویشهای ویژه دارد بکار می‌رود . «ول» درمازندرانی 
به معنی « کج» است . 

۳ - ۷1/5 068 . «چا» به معنی «سرد» است . 

ي - 22122101 . 

و - پندهشن » صفحُ ۸۳ ؛ دینکرد » چاپ مادن » صفحه ۲۷۱ ۰ ۸66 (دراصل 
متن دینکرد به صورت «آهن‌ی») . 


۱۹ 


مم سیم 


هختن" (هنج-) e‏ سس |هنجاك؛ اهختار ': 
کشنده ٤‏ آهختار یه" ET‏ ا تنم 


1 ختکیه' : کشت کی ٤‏ ی ی ۱ 
فر e‏ دن؛ فرهخت* فر هختك*: فر هخته » فر هیخته ؛ 


فرهختبه " : فرهختگی e‏ 
فر هنحشن ۱ : ده هنحش؛ نهختن ' ار ان نا رات 


۱ - 212128 . نگاه کنید به متنهای پهلوی » ویر استة جاماسپ آسانا » صفحه 
۵ بند ۸۸ (آهنجیند : آهنجند) ؛ شکند گومانيك وچار » صفحه ٥٤‏ (آهنجیند : 
| هنجند) 1 E‏ چاپ مادن › فد ۱ ۰ ۸9 ؛ بلاهشن › ئة \ ۰ ۱۳۹ ۰ 
٥‏ ؛ روایت بهلوی » صفحذ ۸+ . 

۲ - در 1202102۴ 20۵۲ : زور آهنجا, قوهٌ جاذبه . نگاد کنید به 
شکند گومانيكك وچار » صفحه ٩٩‏ 

م — ٠ ahaxtêar‏ دینخرد > چاپ مادن , صفحه ۸۵۸ . 

ي٤‏ - 202184160 . دینکرد » چاپ مادن » صسفحۂ ۸۳٤‏ 

ه - 202210216 . دینکرد » چاپ مادن » صفحه ۸۵۸( هختکان : | هختگان) . 

۸۲٤ دینکرد » چاپ مادن » صفحذ‎ . 202212660 - ٦ 

۷ - ۰11212212۳ کارنامة اردشیر بابکان » ویراستة داراب دستور پشونن 
سنجانا » صفحه ه » بند ۲۳ (فرهخت : فرهخت » فرهیخت) ؛ روات امید اشوهنتان » 
ویر استهُ بهرام گور انکلساریا » دفتر نخست » صفحه ۳۳ (فررهخت) » صفحه ٩6‏ (فر هخت 
ایستیت : فر هخته شده‌است)؛ دینکرد » چاپ مادن » صفحه ۵۵٩‏ (فر‌هنجینیت) . 

۸ - 1۲226. نگاد کنید به واژه‌نامة « زند بسن و ویسیرد » » ازدهابهر » 
صفحه ۷۲ ؛ دینکرد . چاپ مادن » صفحه ۷۸٩‏ (فر‌هخت اوزوانیه : فر هخته زبانی) ؛ 
گزیده‌های زادسپرم » فصل سی‌وچهارم » بند ۲۲ (فرهشت کاریه : فرهختدکاری » 
استادی ۰ مهارت) . 

.]rahaxtak - ۹‏ نگاه کنید به کار نامه اردشیر با بکان » چاپ داراب‌دستور 
پشوتن سنجانا , صفحه ٩‏ ؛ گزیده‌های زاسپرم » فصل سی‌وچهارم » بند بيست وسوم 
(فرهختك‌تر : فرهختدتر) ؛ زند فر گرد هشتم وندیداد ۱ 

۰ - 1۳2۳22۵0 . نگاه کنید به دینکرد » چاپ مادن » صفحهٌ ۷۵۹۱ ؛ 
و اژدنامه «رند بسن و وسیرد» > صفحه ۷٩‏ . 

۱ - نگاه کنید به گزیده‌های زادسپرم » فصل سی‌وپنجم » بند هشتم . 

- shnازrahanj]‏ . نگاه کنید به دینکرد » چاپ مادن » صفح ۵۵٩‏ . 

۳- 101022620 . نگاه کنید به واژه‌نامد «زند بسن ووسیرد», صفحه ۱٩٩‏ . 


۱۹۹ 


درپهلوی اشکانی (نوشته‌های نرفان) نیز ازاین 
وه اس O‏ هی نھینے'-( نهنج) : ار 
بازداشتن ؛ نهخت" : با زکشیده » بازداشته ؛ پدهینج" - 
( بد رهنج) : کشیدن» وزن کردن؛ وهینج * (وهینج)؛ 
وهخت؟ فرهینج"-( فرهینج-) : فرهختن . 

ازهمین ريشه است درفارسی میانه (نوشته‌های 


ترفان): اهینز"-(اهنز): آهنج ؛ اهخت : آهخته ؛ 
نهینز" - (نهینر) : با ز کشیدن » بازداشتن ؛ نهخت؟ 
( نهخت) : بازداشته ء باز کشیده.. 

ازهمین ريشه است درسغدی : پن بنج" E‏ 


Es‏ ره ما 


نیز از همین ریشه است : تنج -: اشامیدن » 
نوشیدن» در گویش پهودیاناصفهان ؛ - زمنه ۱ - زمناز ۲ 


E ET 71‏ ا ۱۳ 
گن شین نحین‌کگک عهمهزد) دربلوچی ‏ . 


- پا پیشوند 111 . 

- اسم مفعول است از - [201۳170 . 

- با پیشوند 0211 . 

- پا پیشوند W1‏ . 

اسم مفعول است از - زنط . 

- با پیشوند 1124. 

- با پیشوند « | » . 

- با پیشوند «ان » 1 . 

با وتو )09 بسا لگ . جرشتد ان لیدعت ۱۶ ات 


۱ 
چا مسا کہ م 0© گر کہ < ح7 هی 


۱ 


۱ 
۳ 
۰ 


با پیشوند 1۳32 . 

ر ای ای اس HERE Ss‏ 

دو و دیگوری آسی . ستاك گذشته آن 101200 است . 

برای سی وبلوچی‌نگاه کنید به صفح ۱۰ ۳6251566 Hübschmann,‏ 
Studien.‏ 


| 
اه 
4 - 


۱۷ 


همچنین از همین ریشه است: « انح-» در گویشهای 
افتر و امامزاده عبدالله" و « انسح -» ر ا ان 
و سرخه به معنی « کشیدن» ؛ <) هنحك عهزهعطه : بند شلو ار 
که در لیفه کشیده می‌شود» » (هنحنگی E : hanjenag‏ 
وبستن بند شلوار و بند کیسه» درپلوچی . 

(فرهنگی» اززبانهای ایرانی میانه به ارمنی راه 
بافته و دران زبان به صورت ومعطه:۳ بکاررفته" و ازان 
مصدر hrahangel‏ 1 

«فر هنگک » ازفارسی به اردو و تر کی عثمانی راه 
یافته است . معنی ان را در واژه‌نامه‌های اردو «خرد » 
واژه‌نامه» و در واژه‌نامه‌های تر کی «دانش» هوش» خرد» 
ادب ) داده‌اند . 

برای صورتهای ریشه ایرانی «ثنگ» درزبانهای 
اریا بی دیگر ۱ نگاه ا ڊ4 7 J. Pokorny, Indogermanisches‏ 

etymologisches Wörterbuch, Bern, 1968: ۰ 

همچنان که «فر هنگک» ازریشه‌ای به‌معنی« کشیدن» 
ساخته شده است طمنامءدله نیز که درز بانهای‌فر انسه وانگلیسی 
به معنی «ثتریبت » پرورش» است از 06»6,106 لانین 
ا ر ا د 


اا و اقام اج غات وو وا ا قیز ور اران شمان 
۲ - برای معنی آن نگاه کنید به صفحهُ ۱۸۲ H. Hübsch man,‏ 

Armenısche Grammatik. 
در ارمنی نوین 0۲2۳2۳18 به معنی «دستور» و 1۳212880 به معنی‎ - ۳ 


«دستوردادن» است . 


۱۹۸ 


۵( ( که برابر است با فر آانسه éduquer‏ : تربیت کردن) 
به معنی «ترییت کردن » پرورش‌دادن » پروردن» بکاررفته 
است . -6 دراین واه لانینی صورتی از » همان زبان 
است به معنی « بىر ون» . 1060۲6 لان همر بشه‌است با ع6ط2:6 
1 ره همان معنی « کشيدن» از ziehen‏ ا افز ودن - er‏ 
که پیشو نداست 0 به معنی ( ثر یبت ۳ دن) و ۲۴2۱6۲۱۵8۵ 
به معنی «ثریبت» ساخته شده‌است . 


۱۹۹ 


فر هنک درنام مر دمان و جایها 


ازیارسی‌سر ایان هفت‌تن را می‌شناسیم که به« فرهنگک» 
این کر ا ییا ان در ودی وک و ا تن 
هحری میز ستند مگر (فر هنت هندی» که اززند گانی او 
درسالهای پایان سدهٌ بازدهم هجری | گاهی داریم . 

زپیرامون نیم سدة پیش برخی ازایرانیان «فرهنگک» 
را برای نام پسر با نام خانواد گی خود بر گزیده‌اند". 

در سام‌نامهُ خواجوی‌کرمانی «فرهنگ» نام پهلوانی 
است که دیوزاده خوانده شده‌است و نیز نام دبوی است؟". 
این نامگذاری را شاید بتوان دلیلی بربکار نرفتن فرهنگت 
درفارسی سده هشتم هحری شمر د . 

۱ب نگاه کنید به «فرهنگ سخنوران» از ع . خیامپور» صفح 4-26۳ . 

۲ - فرهنج » فرهنگفر » فرهنگ‌نيا » فرهنگی » فرهنگیان از نامهای 
خانواد گی است که در راهنمای تلفن تهران دیده می‌شود . 


۳ - نگاه کنید به دفتر فن ان کات 
ع - نگاه کنید به دفتر دوم سام‌نامه » صفحد ۵۷ . 


۱۷۰ 


ازمعنیهائی که برای «فرهنج > فرهنگ» در واژه - 
نامه‌های فارسی باد شده یکی «نام مادر کیکاوس» است . 
اس وی ره ات ما از oU ll‏ 
آن که «فرانك» را «فر هنگی › فر هنج » و نتم اف یر 
این که وارهٌ «یدر» را از «نام مادر پدر کیکاوس» انداخته 
باشند" . اشتباه نخست گوبا دربر گرداندن نام فرانك از آم- 
دییری به خط فارسی پدید امده‌است زیراکه دران خط 
است که « | » و « ه » به‌يك‌صورت‌نوشته می‌شود. «فر انك » 
نام زن کیقباد و مادر «کی‌اپیوبه» بود و کی‌اپیوبه پدر 
کیکاوس بود . نگاه کنید به صفح ۲۳۷ بندهشن . درتاریخ 
طبری (صفحه ۵۳۳) نام‌زن کیقباد«فر نك" »باد گر دیده‌است. 

درتاریخ نیشابور (صفحه ۱۳۸ - ۰/۱۳۹ زیرعنوان 
«اما ارباع رارت سيم ھت ت 

«فرهنگ و موسنقان و باغ فرك در ربیع و خریف 
مطاف هرحریف و ظریف است» . 

سبب این نامگذاری درحائی بافته نشد . 


۰ - شاید هم ازاپن که به غا گاهی کیکاوس پسر کبقباد شمرده شده‌است این 
اشتباه یدید آمده باشد . نگاه‌کنید په تاربخ طبری » صفحه ۵۳۲ ت ۳۳و , اما در 
صفحه ۵۹۷ همین تاریخ کیکاوس نوه کیقباد شمرده شده‌است . 

۲ - در متن چایی نقطه ندارد و در پانویس صورتهای «قرتك» » «فربك » 
ا و 

۳ - اما ارباع نیشابور چهار است . 


۱۷۱ 


لے س 
۰ 


شایسته می‌داند که درپایان این کتاب نکته‌ای‌را درباره 
واژةٌ «هنر» که ازهمنشینهای کهن «فر هنگت» است باد کند. 

«هنر» از واژه‌های ابرانی سيار کهن‌است. این واژه 
در اوستا به‌صورت«هونر » و درنوشته‌های بهلوی‌به‌صورت 
(هونر» بکاررفته است . 

محمد پسر عبدالخالق میهنی » درسده ششم هجری » 
در «دستور دییری» معنی «هنر » را «نیکی» یاد کر ده‌است!" 
ودرهمین سده جارالله ابوالقاسم محمود زمخشری‌خوارزمی 
درمقدمة‌الادب « فن*» را «هنر؟» » «ادب» را «(فر هنت ۱ 
هنر "» » «منقبة» را «هنر » کار نيك » کار بزرگ“» و 
ابوالفتح احمد میدانی در السامی فیااسامی «خیر » را 


۱ - دستور دسری » صفحه ۳۳ » ستون دوم . 
۲ - مقدمة‌الادب » صفحه ۸۳ . 
س سم مقدمةا لادب 6 چ XO‏ . 


۽ - مقدمة‌الادب » صفحه ۲٦۵‏ . 


۱۷ 


( ق ) ا( مت )را اوه © اسف ) 
معنی کر ده‌است. درم بدالفضل و کشف‌اللغات والمصطلحات 
که درسده دهم هجری فراهم گردیده معنی هنر « کسب 
علومی چنانچه خواندن ونوشتن نه مانند بافتن و دوختن که 
این حر فه است» داده شده‌است . درفرهنگت نظام » فررهنگت 
نی ق GEES‏ 
معرفت » مهارت › قابلیت » کیاست » فراست » زیر کی » 
A a‏ سس معنی کر ده‌اند. 

«هنر» درفارسی هم دربرابر « گوهر » گهر» و هم 
دربرایر « اهو » عیب» بکاررفته‌است . 

ابن واژه از خاوردور تا باختردور به سیاری از 
زبانهای جهان راه یافته است اما دربار ان ميان خاور 
ها ات ره و ا هداس ای اس تاو 
خاور آن را ایرانی می‌شمارند درصورتی که درباخترچنین 
نبست وییهوده درپی بافتن ریشه‌ای لانینی برای انند . 

هر درخاور » در زبان اندونزی (onar , honar)‏ <« در 
برخی اززبانهای هندوستان مانند بنگالی (حسمسط) » اردو 
هندی » سندی » درتر کی » عربی عامیانه موصل » ارمنی 
(معمط) _ و درباختر» درلاتین (معمط) » فرانسه (honneur)‏ 
انگلیسی دمن » ایتالیائی (مممه) ء اسپانیولی (عمدمط) 
رو مانی (onoare)‏ » لهستا نی (honor)‏ > الات (honorieren)‏ . . . 
تکار ر فته اس 


اا اا و 
ات ا د ا 


۱۷۳ 


زبانشناسان به‌اصل ایرانی دهد لاتین با پی‌نبرده‌اند 
پا نخواسته‌اند که از ان سخن بگوبند و کوشیده‌اند که برای 
آن ریشه‌ای درلاتین بيابند. نگاه کنید به صفحه ۵-۵۵ 
A. Walde, Lateinisches etymologisches Woörterbuch‏ . اما 
H.C. Wyld‏ در صفحه 54 The Universal English Dictionary‏ 
واه انس ار ساره در قه اس 

جون RE‏ در نظردارد که کتاب جدا گانه‌ای در باره 
«هنر » بنویسد اینجا به همین اندازه بسنده می کند. 


فهر ست کتابهائ ی که به آنها بر گشت داده شده‌است 


۱ ہے فارسی 


آداب الحرب و الشحاعة » ازفخر مدیر ماب به هار کشاه » ویر استه احمد 
سهیلی خوانساری » نهران » ۱۳۰ خورشیدی . 
دفترسوم » تهران » ۱۳۱۹ خورشیدی . 


اخلاق ناصری, ازخواجه نصیر‌طوسی, ازانتشارات دانشگاه پنجاب لاهور» 
۲ میلادی . 


اقب لنامه 4 از حکیم نظامی گنحوی » و بر استه و حبد ای ف چاپ دوم » 
تهران »۰ ۱۳۳۵ خورشیدی . 


حعفر ی رغدی) › انعر ه ۰ ۱٩۵‏ مبلادی ۲ 


۰ میلژدی . 


۱۷6 


۷ خورشیدی . 
۹ خورشیدی . 
رستم علی‌بف » تهرآن » ۱۳۷ خورشیدی . 

ست متالف از محمد فز وبنی » جزء دوم › به کو شش عباس اقبال » تهر آن › 
۳ خورشیدی . 
بیهتی » بمبلی » ۱۳۰۲ هجری قمری . 
۱ خو رشبدی . 
تهران » ۱۳۱۷ خورشیدی . 
نخست » تهران » ۱۳۲۰ خورشیدی . 

تاریخ طبرستان و رویان و مازندران » از سید ظهیرالدین مرعشی » وبر اسنه 
عباس شایان » تهران » ۱۳۳۳ خورشیدی . 

ارت نیشابور » از حاکم ابوعبدالله محمد نیشابوری » نلخیص احمد پسسر 
محمد پسر حسن معر وف يه خلیفه نیشابوری 4 ویر اسنه بهمن کر بمی 4 
چاپ کتابفروشی ابن‌سینا » تهران . 

تحفها لاحاب ( از حا فطل او بھی » دو دستنو یس UE‏ و انو هی کا انه 


ملی ملك به شمارةٌ 4۳6 و دستنویس کتابخانه مجلس شورای‌ملی 
به شمارهٌ 2۱۳ و دستئو س سازمان لفت نامه دهخدا . 


تحفها لملوك » چاپ کنا بخانه تهر ان » تهران ۰ ۱۳۱۷ خورشیدی . 


۱۷۹ 


نهر آن ۰ ۱۳۰۳ - ۱۳۰۸ هجری‌فمری . 


تفاحه » از افضل‌الدین محمد مرقی کاشانی. نگاه کنید به مصنفات‌افضلالدین 
معحمل مر قی کاشانی در همين فهر ست : 

جامع‌التواریخ » از رشیدالدین فضل الله » دفتر دوم » جزء پنجم » وبراسته 
احمد أ 1 اذر ه < ۱۹۰ میلادی 

حاودان‌نامه » از افضل‌الدین محمد مرقی کاشانی » نگاه کنید به مصنفات 

جوامع لحعابات ولوامعالروایات ¢ از محمل عو فی ( چاپ ی با نز ده 
ازاین چاپ با نشانه کوتاه (ع) یاد شده‌است . 

جوامعالحکایات و لوامع‌الروابات (منتخب جوامم‌الحکایات) . به کوشش 
محمدذتی بهار » نهران » ۱۳۲ خورشیدی . ازاین چاپ با نشانه 
کو تاه (خ) باه e e‏ 

حدیةها لحقبته » از ابوالمجد مجدود پسرآدم سنائی غزنوی , دفتر نخست 
و وبراسته مد رس رصوی › چاپ کنا بفروشی خاور» تهر ان . 
تهران ۰ ۱۳۷ خورشیدی . 

خسرونامه » از فریدالدین عطارنیشابوری» ویراسته احمد سهیلی‌خوانساری» 
ازاتتشارات انجمن آثار ملی » تهران ۰ ۱۳۳۹ خورشیدی . 

خسرو و شیرین » از نظامی گنجوی , به کوشش حسین پژمان بختیاری » 
تهران » ۱۳6۳ خورشیدی . 

خواتیم » ازسعدی شیرازی . ھک تا ان سەد در همین فهر ست . 
۲۱ خورسيدی . 

دستورالاخو ان > از فاضی‌خان بدرمحمد دهاروال » متن انتقادی فراهم شده 


۱۷۷ 


به کوشش سعید نجفی اسداللھی › ا ماده چاپ ۱ 
EE‏ او نهیم نسم E‏ 


اذثر ه ۸ ۱٩۳۲‏ مبالادی ۲ 


دما شاهنامه ابومنصوری . نگاه کنید به بیست وال محمد قزوینی درهمین 


دبوان اثیرالدین اخسیکتی . به کوشش ر کن‌الدین همایون فرخ » تهران › 
۷ خورشیدی . 

دپوان ازرقی هروی ۰ ویراسند سعید نفیسی ۰ تهران ۰ ۱۳۳۰ خورشیدی . 
چاپ علی عبدالرسولی » تهران » ۱۳۳۹ خورشیدی . 

دیوان امیرمعتزی » ویراسته عباس اقبال » تهران » ۱۳۱۸ خورشیدی . 


دیو ان انوری اسوردی» ویر استه محمد دی مدرس زرصوی» ۱ ہے ۲ ۰ تهر آن» 
۷ -. ۱۳۰ خورشیدی . 


دستگر دی ؛ تهر ان » ۱۳۲۰ خورشیدی . 


دپوان دقیتی » گرداورده محمد دییر سیاقی » تهر ان ۱۳۲ خورشدی . 


دیوان ذوالفةار شروانی » چاپ عکسی به كوش Edward Edwards‏ ‘ 
لندن »۰ ۱۹۳6 میلادی . 


دیوان سنائی غزنوی » ویر استه مظاهر مصفا » تهر ان » ۱۳۳۹ خورشیدی . 


دیو ان سورنی سمر فندی ۲ ویر استه ناصر الدین شاه‌حسینی 6 تهر آن › ۱۳7۸ 
خورشیدی . 


۱۷۸ 


دیوان سیدحسن غزنوی » ویراسته تقی مدرس رضوی » نهران ۰ ۱۳۲۸ 
خورشیدی . 
۲۹ خورشیدی . 

دیوان ظهیر فاریابی » ویراسته ذقی بینش » مشهد ۰ ۱۳۳۷ خورشیدی . 

دپوان عثمان مختاری غز نوی » وبراسته جلال‌الدین همائی » نهران » ۱۳۱ 
خورشیدی . 

دیو ان عطار تیشابوری (دپوان خر یات و قصماً بد ) ۰ وبر استه تھی نفضّلی ( 
نهران ۰ ۱۳۶۱ خورشیدی . 

دیوان عنصری » وبراسته محمد دبیرسیاقی » تهران ۰ ۱۳۲ خورشیدی . 
خو رشبدی . 

دیوان قطران تبر بز ی» وبراسته محمد نخجوانی» تبر یز ۱۳۳۳ خورشیدی . 

دیوان قوامی رازی » ویراستد میرجلالالدین حسینی ارموی معروف به 
محد ث » تهرآن ۰ ۱۳۳ خورشیدی . 

دیو ان کمالالدین اناقل اصفها نی ۱ ویر استه ڪن تحر ا لعلو می > نهر آن › 
۹ خورشدی . 

دیو آن لامعی گر گانی و بر استه سعید نفسی »› نهر آن » ۱۳۱۹ خورشیدی . 

دبوان مسعود سعد سلمان» ویراستد رشید یاسمی» تهر ان ۱۳۱۸ خورشیدی . 

دیوان منوچهری دامغانی » ویر استه محمد دییرسیاقی » تهران . ۱۳۲۲۰ 
خورشیدی . 

دیوان ناصر خسر و فبادبانی مروزی » چاپ مهدی سهیلی » تهران . ۱۳۳۲۵ 
جو رشیدی . 

ذیل سلجوقنامذ ظهیری . نگاه کنید بد سلجوقنامه ظهیری درهمین فهرست . 

راحها لصدور وا يةالسرورء از محمد یود این سر سلیمان راوندی » جاپ 
افست ازروی وبر ابش محمد اقبال » تهران ۰ ۱۳۳۳ خورشیدی . 


۱۷۹ 


راهنمای تلفن تهران » سال ۱۳2۵ - ۱۳ 

رسائل اخوان‌المفا , چاپ بمبلی , ۱۳۰۱ هجری‌قمری . 

روابات داراب هرمزدیار » ویراسته موبد مانك اون‌والا ۰ ۲-۱ ۰ بمبتّی » 
۲ میلادی . 

روز هان‌نامه ( ویر استه محمدافن؟ی دانش بر وه 6 ان او ار انحمن ]یات ملی 6 
تهران » ۱۳۷ خورشیدی . 

روشنائی‌نامه » ازناصر خسر و قبادیانی ۰ پبوست دیوان او . نگاه کنید به‌دیوان 
ناصر خسر و درهمین فهرست . 

سازوپیرابهُ شاهان » ازافضل‌الدین محمد مرق ی کاشانی . نگاه کنید به‌مصنفات 
۹ خورشیدی . 

سر مه سلیمانی 6 از ا لکن اوحدی بلیانی > دستنو_ یس شمار ه ء + ۶ کتا بخانه 

سلجوقنامه » از ظهیر‌الدین نیشابوری و ذیل آن از ابوحامد محمد پسر 
ابراهیم » چاپ کلاله خاور» تهران » ۱۳۳۲ خورشیدی . 

مات ار از فرامرز نس خداداه یسر عبدالله کاتب ار جانی » ویر استه 
خورشیدی . 

سند باد نامه ٤‏ از محمد پسر علی پسر محمد ظهیر ی سمر فندی ¢ و بر استه احمد 

شاهنامه فردوسی ؛ چاپ کتابخانه و مطبعه بر و خیم NaS TV‏ 1 تهر ان ¢ 
۳ ۱۳۷۱۵ خورشیدی . 

شاهنامة فردوسی ‏ چاپ سازمان‌کتابهای جیبی » ازروی چاپ ژول‌مول , 
۷-۸ ۰ تهران ۰ ۱۳۵ خورشیدی . 


۱۸۰ 


تهران ۰ ۱۳۲ خورشیدی . 

شرفنامه , از نظامی گنجوی » وبراستة حسین پژمان بختیاری » تهران» 
۵6۵ خورشیدی . 

شرفنامة منیری » از ابراهیم قوام فاروقی » دستنویس کتابخانه مجلس شورای 
ملی به شمارءٌ ٩7‏ ط و دستنویس سازمان لغت‌نامه دهخدا . 

شمس‌اللغات » به استصلاح جوزف بربتو » بمبتّی ۰ ۱۲۹6 هجری‌قمری . 

شهربارنامه » از عثمان مختاری غزنوی . نگاه‌کنید به دبوان عثمان مختاری 
غز نوی درهمین فهرست . 

صاحبیه » ازسعدی شیرازی . نگاه‌کنید به کلیات سعدی شیرازی درهمین 

صحاح | لفرس » ازمحمد پسر هندوشاه نخجوانی » وبراسنه عبدالعلی طاعتی . 
تهرآن » ۱۳۶۱ خورشیدی . 

صد دربندهش (صد درنثر وصد در بندهش) › ویر استه E.B.N. Dhabhar‏ > 
بمبتی ۰ ۱۹۰۵ 

ان ایا سم دس ی ی ا ال هر 
کانپو ۱۳۷ قمری . 

ضر ورالمبتدی» ازسیف اله پسرقائم الله‌عظیم آ بادی» لکهنو» ۱۲۸۸هجری‌قمری. 

طربقالنحقیق » ازسنائی غزنوی » شیر از » ۱۳۱۸ خورشیدی . 

ظفرنامه » منسوب به ابوعلی سینا » وبراستد غلامحسین صدیقی . ازانتشارات 
او ارو 

عرض‌نامه » از افضل‌الدین محمد مرقی کاشانی . ناه کنید به مصنفات 
افشلالدین محمد مر قی کاشانی درهمین فهرست . 

غیاث‌اللعات » ازمحمد غیاث‌الدین مصطفیابادی » به پیوست منتخب‌اللغات 
وچراغ هدایت » لکهنو » ۱۳۳۲ قمری ولکهنو ۰ ۱۳۰۹ قمری . 

فرخ‌نامه جمالی » از ابوبکر مطهرجمالی پزدی » ویراستةٌ اپرج افشار » 
تهران » ۱۳6۲ خورشیدی . 


۱۸ 


فرهنگگ] نندراج 6 از محمد بادشاه متخلص وه شان را محمد دییر سیاقی؛ 
۰۷-۸ تهران »۰ ۱۳۳۵ خورشیدی . 

فر هنک انجمنآرای ناصری » از رضاقلی‌خان متخلص به هدایت » تهر ان » 
۸ هجر ی‌قمری . 

فرهنگ جهانگیری » ازجمال‌الدین حسین پسر فخرالدین اینجو . چهار 
دسننو س : 

فر هنگ حسین وفا نی 6 دستنو سهای شماره ۲ و ۲۸ کنا بخانه ملی ملاك . 

فر هنک دسانین پیوست دساتیر» سی ۰ ۱۳۰۵ هحر ی‌قمری . 

فر هنگ رشیدی » ازعبدا لرشید پسر عبدالغفور حسینی مدنی تتوی » وبراسته 
محمد عباسی » ۲-۱ ۰ تهر آن ۰ ۱۳۳۷ خورشیدی . 

فرهنگگ سخنوران » ازعبدالرسول خبامپور. نبر یز , ۱۳۰ خورشیدی . 

فر هنگی میر زا ابر اهیم ¢ از میر زا ابراهیم ېسر مير زا شاه‌حسین اصفهانی ( 
دستنو بس کتابخانه مجلس شورای‌ملی به شمارءٌ ۸٨٥‏ و دو دستنویس 
تسا فان امه تست , 

فر هنگت نظام » ازسید محمدعلی داعیالاسللام ا تیار | باق که م۶ 
۸ - ۱۳۵۸ قمری . 

فررهنگ نفیسی » از علیا کبر نفیسی (ناظم‌الاطباء)» ١‏ ه » تهران » ۱۳6۳ 
خورشیدی . 

قا یو سنامه ( از عنحر المعالی کیکاوس يسر اسکندر پسر قا بوس يسر و 
ویر استد غلامحسین بوسفی » تهران » ۱۳۵ خورشیدی . 

قانون‌الادب » از ابوالفضل حبیش پسر ابراهیم نفلیسی . دستنویس نگارنده. 
۷ قفمری . 


کلیات شمس با دیوان کبیر» از مولانا جلالالدین محمد مشهور به مولوی » 
وبراستهٌ بدیع‌الزمان فروزانفر» ۰۷-۱ تهران » ۱۳۳ - ۱۳۵ 
خورشیدی . 


۱۸ 


ات ا افش ای سیر ادد اس اوی وی ات نون 
یغمائی » نهران » ۱۳۱۷ خورشیدی . 

گلستان » ازسعدی شیرازی » زبرنظر محمدعلی فروغی » نهران» ۱۳۱ 
خورشیدی . 

گویش آشتیان » ازصادق کیا » دفتر نخست ‏ تهران » ۱۳۳۵ خورشیدی . 

لطایفا للغات (فر هنگ لغات مثنوی) » ازعبدا للطیف پسر عبداله کبیر» لکهنو» 
۶ هحر ی‌فمری . 

لعات: ها تمس 2 ار فاص ید د ق 

لغت فرس » از ابومنصور علی پسر احمد اسدی طوسی » وپراسته عباس 
اقبال » تهران » ۱۳۱۹ خورشیدی . 

ات ناد و تن[ 


لمعها لسر اج لحضر ةالناج. ویر استه محمل روشن» تهر ان ۸ 6 ۲ ۱ خوورشبدی. 


امیر کبیر» تهران » ۱۳۱ خورشیدی . 

مثنوی معنوی » چاپ عکسی موّسسه مطبوعاتی علی! کبر علمی ازروی‌و پر ایش 
رینو لدالین نیکلسون › تهران . 

محله ان ادییات وعلوم انسانی هران ( شماره نخست ازشال دوم . 
ویر استه محمد دییرسیاقی» ۰۳۱ تهر ان ۱۳۱-۱۳۳۸ خورشیدی. 
دفتر نخست »› نهران » ۱۳۳۹ خورشیدی . 

ی مرو اسان وود کي ا جك ی 
خورشیدی . 

مدار حالکمال » از افضل‌الدین محمد مرقی کاشانی . نگاه کنید به مصنفات 

مرزبان‌نامه » ازمرزبان پسررستم پسر شروین » ترجمه سعدالدین وراوینی » 
تهران ۰ ۱۳۱۰ خورشیدی . 


۱۸۳ 


المر فاه ۱ مسوب به أدبب نطنز ی » ورا سد جعفر سحادی : تهر ان ؛ 
۱۳٤٩‏ خورشیدی . 
مهدوی ۰ ۲-۱ ۰ تهرآن ۰ ۱۳۳١‏ ۱۳۳۷ خورشیدی . 

معیار جمالی . نگاه کنید به واژه‌نامه فارسی درهمین فهرست . 

مةد مة ا لادب › از ارال ابو ا لةاسم محجمود يسر عمر رمحشری خواززمی › 
ق نت a‏ اما مه ما۱۵ ۱۳5۲۷ 
خورشیدی . 

منتخباللغات » ازعبدا لرشید پسر سید عبدا لغفورحسینی مدنی‌تتوی » پیوست 
دو چاب غباثا للفات که در همين فهر ست فا شدة است .. 

NS ES Ves E 
۲ iE 

نامه تنسر » ویراسته مجتبی مینوی » تهران » ۱۳۱۱ خورشیدی ومتن تاریخ 
طبرستان . نگاه کنید به تاریخ طبرستان درهمین فهرست . 

نامه‌های عینا(:ضاة همدانی » و بر استه علیدقی هنز وی و عفیف عسیر ان » از 
ویراسته جلال همائی » تهران » ۱۳۱۷ خورشیدی . 

واژه‌نامد فارسی » بخش چهارم معیار حمالی » ازشمس فخر ی اصفهانی » 
وبراسته صادق کیا » تهران » ۱۳۳۷ خورشیدی . 

وامق و عدر ازعنصری بلخی » وراه محمد شعفیع » لاهور » ۱۹۷ 
میلادی . 


ویس و رامین » از فخرالدین گر گانی » ویراسته محمدجعفر محجوب › 


۱۸ 


تهران ۰ ۱۳۳۷ خورشیدی . 
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افضلالدین محمد مرقی کاشانی درهمین فهرست . 

پوسف و زلیخاء ازشسی, منسوب به فردوسی» ازنشریات کتابفروشی ادبیه › 
تهران » ۱۳6۶ خورشیدی . 


۲ - بهلوی 


اندر چمی کستی (اپرچیمیه ی كوستيك) . پیوست دادستان مینوی خرد . 

نوا کت به دادستان مینوی خرد درهمین فهرست ۰ 
اندر خیم و خرد فترخ مرد (اپر خیم و خرت فرخو مرت) . درجزو متنهای 
پهلوی ویراستهُ جاماسپ آسانا . نگاه‌کنید به متنهای پهلوی درهمین 
اندرز انوشیروان اذرباد مارسپندان (هندرز ی انوشك رووان آتورپات ی 
مارسپندان) . درجزو متنهای پهلوی وبراسته جاماسپ آسانا . نگاه 

کنید به متنهای پهلوی درهمین فهرست . 

اندرز اوشتر دانا (هندرز ی اوشتر ی داناك) . ,هصق i-shnarةA Andarj-i‏ 
Dhabhar, Bombay, 1930.‏ .ظ edited by E.‏ 
بندهشن .۰ ۰ The Bûndahishn, edited by E. T. D. Anklesarla, Bom-‏ 
bay, 1908.‏ 
چیدهٌ اندرز پوربونکیشان (چيتك ی هندرزی پوریوتکیشان) . جز و متنهای 
پهلوی وبراسته جاماسپ اسانا . نگاه‌کنید به متنهای پهلوی در همین 
خسرو قبادان و ربدکی (هوسرو ی کوانان و ربتکی). جزو متنهای 
پهلوی وبراسته جاماسپ اسانا . نگاه‌کنید به متنهای پهلوی درهمین 
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Ein mıittelpersisches Schulgesprãch, Pãzand- . خو شکار یر زت کان‎ 
text mit Ubersetzung und Erlãuterungen, von Heinrich F. J. Jun- 
ker, Heidelberg, 1912. 


The Dûtistan-ı Dınik, Part J, دادستانر دینیی (دانستان فا‎ 
edited by E.T.D. ۱161652112, Bombay. 


Dãnãk-u Mainyê-i. دادستان مینوی خرد (دانستان ی مینو گ ی خرت)‎ 
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Anklesarla, Bombay, 1913. 


The Complete ‘Text of the Pahlavı Dinkard, NSPE REE 
edited by D.M. Madan, 1-11, Bombay, 1911. 


The Dinkard, by Peshotun Dustoor Behram]ee SunJana and Da- 
rab Dastur Peshotan Sanjana, 1 - 19, Boınbay, 1874 - 1928. 


Dênkard, Facsimile Edıtion of the Manuscript B of the K.R. Cama 
Orlental Institute Bombay, edited by M.J. Dresden, Wıes- 
baden, 1966. 


Rivayat-i Hemit-1 Ashavahishtan, . روایت امید اشو هشتان‎ 
edited, by Behramgore I". Anklesarıa, Bombay, 1962. 


The Pahlavi Rivûãyat, edited by E.B.N. Dhabhar, . روات پهلوی‎ 
Bombay, 1913. 


Pahlavi Vendidãd (Zand-i Jvi-Dêv- . زند وندیداد (وندیداد پهلوی)‎ 
Dat) , Transliteration and Translation in English, by Behram- 
gore 1. Anklesaria, edited by Dinshah D. Kapadia, Bombay, 
1949. 


Pahlavi Yasna and Vis- . زندر بسن و ویسیرد یس و وسیرد پهلوی)‎ 
perad, 601668 by E.B. N. Dhabhar, Bombay, ۰ 


Shaãyast-nê-Shûãyast, edited, a Ea E E SE 
transliterated and translated by Jehangir C. Tavadia, Ham- 
burg, 1930. 


A۸٦ 


ش‌کرن ۳ مانيك وچار . ,۷۱۵۵۲ de Menasce, Shkand-Gumãnîk‏ .].ظ 
Fribourg, 1945.‏ 


کارنامه اردشیر بابکان ( کارنامك ی ارنخشیر ی پایکان) . 1272211 
Artakhshîr-ı Paãpakãn, edited by Kaikobad ۸027۱21 ۲‏ 
Nosherwan, Bombay, 1896.‏ 


The Kûarnamê-i Artakhshîr i Pãpakûan, by Darab Dastur Peshotan 
Sanjana, Bombay, 1896. 


Vichitakiha-i Zatasparam, with Text and 1 . کک یده‌های زادسیرم‎ 


troductoin, Part I, by Behramgore T. Anklesaria, Bombay, 
1964. 


Pahlavi Texts, edited by . متنهای پهلوی › ویر استه جاماسپ آسانا‎ 
Jamasp Asana, I-II, Bombay, 1897 - 1913. 


The Epistels of Manûڎsh- نامه‌های منوچهر (نامکیهای ی منوشچیهر).‎ 
chîhar, edited by E.B.N. Dhabhar, Bombay, 1912. 


واژه‌ای چنداز اذرباد مارسپندان (واچك ی ایچند ی | تورپات مارسپندان) . 
درجزو متنهای پهلوی ویراسته جاماسپ سانا . نگاه کنید به متنهای 
پهلوی درهمین فهرست . 


یاد گار بزر گمهر (اباتکاری وزور گمهر) . درجزو متنهای پهلوی ویراسته 
جاماسپ اسانا تاکن به متنهای پهلوی درهمین فهر ست . 


عر لی 
تاریخ طبری (تاریخالرسل و الملوك)» از ابوجعفر محمد پسر جریر طبری. 
دفتر نخست › قاهره » ۱۹7۰ میلادی . 


قاهره » ۱۳۵۰ - ۱۳۵۱ هحجری‌قمری . 


7 ۰ ۱۹۲۵ میلادی . 
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تر کی 
فرهنگگ شعوری (لسانالعجم)؛ ۱-۲ ۰ قسطنطنیه »> ۱۱۵۵ هجری‌قمری . 
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واژه‌نامه فارسی کر رن فا س شیر هار رومی » دستنو سر 
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و رایع ی ار E‏ 
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